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 کتاب حیات النفسشرح حال مختصری از مؤلف 
 شیخ امجد اوحد شیخ احمد احسائی 

هجری قمری به دنیا    1166آن مرحوم در احساء در قریه ی مطیرفی در سال     
من حاضر  حال  در  و  شده  واقع  عرب  ی  جزیره  شرق  در  احساء  ی آمد،  طقه 

نه کیلو  در  و  و قریه ی مطیرفی در شمال احساء  شرقی کشور سعودی است 
آن  در  احسائی  احمد  شیخ  مسجد  و  منزل  دارد،  قرار  احساء  مرکز  متری 

 جاست، در کنار این آبادی چشمه ی حَوَار جاری است . 
 

 نسب شیخ : 
ابراهیم پسر داغر پسر رمضان پسر    الدین پسر  زین    شیخ احمد، پسر شیخ 

به   منسوب  مهاشیر  است  المهاشیر  صقر  آل  شمروخ  پسر  دهیم  پسر  راشد 
کوهی در تهامه به نام میشور می باشد و او از تیره ی بنی خالد و بنی خالد از  
طایفه ی تهامه است و به قبیله ی شریف قریش می پیوندد بنا بر این شیخ، به 

میشور سکونت لحاظ نسب، عربی اصیل به شمار می رود. بنی خالد در کوه  
السلام   1داشتند. آن طرف، موالی اهل بیت علیهم  به  از رمضان  اجداد شیخ 

پدرش  و  داغر  بین  شوند  هدایت  ایشان  نسل  خواست  می  خدا  و  نبودند 
اختلافی شد و داغر بیابان را رها کرد و در مطیرفی ساکن شد و بعد از زمانی  

حال   شرح  در  شیخ  شدند.  شیعه  فرزندانش  و  داغر  است: اندک،  گفته  خود 
را  بیابان  و  نام مطیرفی در احساء سکونت گزید  به  ما  آبادی معروف  داغر در 

 
 . 1/109الدین بین السائل و المجیب  - 1
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ترک کرد و خدای تعالی با ایمان بر او احسان فرمود. و شکر از آن اوست که 
 1ما را از گمراهی برهانید همه ی اولاد او شیعه ی اثنی عشری بودند .  

 
 فرزندان شیخ :

عال    همه،  شیخ  اندفرزندان  بوده  پرهیزکار  و  حکیم  شیخ   2م  از:  عبارتند  و 
 3محمد تقی و شیخ علی نقی و شیخ عبد الله و شیخ حسن.

 
 مشایخ اجازه ی شیخ :

شیخ از اعلام مراجع و فقهای معاصر خود اجازه های مفصلی دریافت کرده    
از آن اعلام قدس الله ارواحهم به این   4که از برتری او حکایت دارند، بعضی

 رح هستند:  ش
بحرانی   -1 دمستانی  احمد  شهرستانی     -2شیخ  مهدی  سید   -3سید 

طباطبائی    نجفی    -4علی  خضر  شیخ  بن  جعفر  محمد -5شیخ  سید 
العلوم    بحر  به  معروف  طباطبائی  عصفور   -6مهدی  آل  حسین  شیخ 

در سال  الله مقامهم  اعلی  به شیخ  بزرگوار  این شش  اجازات   ، بحرانی  

 
 . 35و  34تراث الشیخ / - 1
 الدین بین السلئل و المجیب.  - 2
 .  1/202اعلام هجر - 3
علامه طهرانی در الذریعه یادآوری کرده که اجازات صادره به مرحوم شیخ از مشایخ اعلام در یک جلد تقریبااا ده  - 4

آوری شده و در نزد صاحب کتاب )النعل الحاضره( است، و از گفته ی او چنین ظاهر ماای شااود کااه هزار بیتی جمع 
 ایشان مشایخ زیادی دارند غیر از انان که ما در زیر از ایشان نام برده ایم.   
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و   1390 توضیحات  علوم   با  استاد  محفوظ  علی  حسین  دکتر  حواشی 
حدیث و رجال در دانشکده ی اصول الدین بغداد، در مطبعه ی الآداب 

شیخ موسی کاشف الغطاء که در   -7   در نجف اشرف چاپ شده است. 
برادر شیخ حسین آل عصفور بحرانی   -8در گذشته است     1241سال  

  2. 1ر قطیفیشیخ محمد بن شیخ حسین بن احمد بن عبد الجبا -9
 

 تذکری مهم جهت پژوهشگران :
در     تبریز  در  عاشورا  روز  شهید  الاسلام  ثقة  آقا  علی  میرزا  مرحوم  الله  آیت 

مرآت الکتب خود می نویسد: "بعضی از عرفاء، او یعنی شیخ احسائی را از 
خود پنداشته و او را از ایشان دانسته اند حتی میرزا ابو القاسم ذهبی معروف به 

زا بابا در پایان کتابش قوائم الانوار در شرح حال سید قطب الدین محمد میر
نیریزی شیرازی نوشته است: )سید قطب الدین مدتی در نجف سکونت و در 
آن ایام فتوحات مکیه را تدریس کرد و سید سند محمد مهدی بحر العلوم و 

نوشته است و  بردند  او فیض  از  به شیخ جعفر نجفی و ملا محراب گیلانی   :
موقع اقامتش در احساء شیخ احسائی در نزدش تربیت شد و در علم و عمل 

. و پسرش سید محمد مجد الاشراف !به کمال رسید و در جهان معروف شد(
در رساله ی تام الحکمة که مقدمه مانندی است به همان کتاب پدرش، چنین 

به اص را  الدین محمد مذکور، ملا محراب گیلانی  )سید قطب  فهان نوشت: 
 

  - به اجازه شیخ احسائی به شیخ اسد الله کاظمی انصاری نگاه کنید.  1
 . 182و  1/181اعلام هجر  - 2
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روانه کرد و سید مهدی بحر العلوم و شیخ جعفر نجفی را در عتبات عالیات  
 . !!گذاشت و شیخ احمد احسائی را به اطراف ایران فرستاد...( 

ولی از حق باید پیروی کرد و آن این است که سید قطب الدین به طوری که    
اصطهبانی  نقی  علی  از شاگردان شیخ  تصریح شده  العارفین  ریاض  از   در  و 

درگذشتگان   از  و  صفوی  حسین  سلطان  شاه  و   1173معاصران  است  بوده 
سال   به  را  خود  ی  عشقیه  ی  قوائم   1145قصیده  در  را  آن  ی  همه  و  سروده 

به دنیا    1166الانوار ذکر کرده است و دانسته ای که مرحوم شیخ احسائی در  
چگونه   آمده و به موقع فوت سید قطب الدین، هفت سال بیشتر نداشته است

 1آن چه آن ها گفته اند صحیح می شود؟" . 
و     شأن  خودشان،  برای  خواهند  می  شده  که  راهی  هر  از  ها،  صوفی  آقایان 

جعفر   شیخ  و  العلوم  بحر  مهدی  سید  امثال  بزرگانی  و  کنند  درست  شوکت 
نشانده ی  را دست  الشریف  مقامهم  الله  اعلی  احسائی  و شیخ احمد  نجفی 

جیفه ی دنیای دنی خود دست پیدا کنند و جمعی هم خود معرفی کرده و به  
بررسی نکرده ایشان را به تصوف متهم نمایند در صورتی که این مراجع بزرگ 
و شیخ احسائی و شاگردان او، در کتاب هایشان نشان داده اند که به شدت از  

  2ایشان بیزار و با آنان مخالفند.
 

 
 . 1/38مرآت الکتب ج  - 1
یکی از ناشران اصفهان کتابی را از استاد... نشر داده بود و نویسنده از این دروغ شاخدار باار علیااه مرحااوم شاایخ  - 2

استفاده و او را زیر سؤال برده بود حقیر نامه ای را نوشتم و خواستم از نامبرده بخواهم که اشتباهش را به نحوی جبران 
 اشر محترم از نویسنده آدرسی و یا  تلفنی  در اختیارم نگذاشت .  کند ولی متاسفانه ن
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 بعضی از شاگردان احسائی: 
طالق    محمد  ص  سید  در  احسائی   83انی   " نویسد:  می  شیخیه  کتابش 

سالهایی دراز، عهده دار تدریس در معقول و منقول شد و حوزه هایی پر شور  
و نشاط در کربلاء و نجف و بصره و دیگر شهرهای عراق و در قزوین و یزد و  
تهران و اصفهان و کرمانشاهان و دیگر شهرهای ایران و در احساء و بحرین از 

او شهرهای   تدریس  حوزه  از  فضلاء،  و  علماء  از  نفر  صدها  و  داشت  خلیج 
بیرون آمدند و کار او به حدی رسید که وقتی به یکی از شهرهای علوم دینی 
وارد می شد اهل علم به حوزه ی او رو می آوردند تا از وی استفاده کنند...،اما  

زدند، سبب ش اش  منتسبین مدرسه  و  پیروانش  و  او  به  که  بعضی اتهاماتی  د 
شوند  منکر  را  خود  شاگردی  حتی  و  دوری  وی  از  خود  سلامتی  حفظ  برای 
حتی بگویند او را ندیده اند و نمی شناسند، به همین منظور ما به کتاب های 
اسامی  و  کردیم  مراجعه  بود  نوشته شده  او  علیه  یا  له  بر  که  مطالبی  و  تراجم 

 1ن یک دست نمی گذرد معدودی از شاگردان او را یافتیم که از شمار انگشتا
در عین حال با توجه به ادامه ی بحث توانستیم این بزرگان را شناسائی کنیم که 

 در مدرسه ی او تحصیل کرده اند:  
 ابراهیم بن عبد الجلیل صاحب تحفة الملوک فی سر السلوک .          -1

 سید احمد تبریزی معروف به خوشنویس.          -2

 
تعجب آور است که جناب طالقانی بعد از این گفته ی خود، اسامی سی تن از علمائی را آورده که از شیخ تلمااذ  - 1

 کرده اند . 
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د حسین تنکابنی دائی صاحب قصص سید ابو الحسن بن محم          -3
 العلماء . 

سید ابو القاسم بن محمد حسین تنکابنی دائی صاحب قصص             -4
 العلماء.

 مولی آغا قزوینی حکیم.            -5

 میرزا حسن گوهر .            -6

 شیخ حسین کرمانی.           -7

 شیخ زین العابدین خوانساری.           -8

 زی. شیخ شفیع تبری            -9

 صاحب کتاب الغیبه و الرجعه. -10

 شیخ عبد الخالق یزدی. -11

 میرزا عبد الرحیم قره باغی.   -12

 شیخ عبد الله بن ابراهیم آل عیثان .  -13

 شیخ عبد الوهاب قزوینی. -14

 شیخ علی اردوبادی.   -15
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 شیخ علی برغانی.  -16

 شیخ علی سمنانی.  -17

 سید کاظم رشتی.  -18

 ملا محمد حمزه شریعتمدار. -19

 سید محمد خراسانی .  -20

 شریعتمدار استرآبادی کبیر.  شیخ محمد -21

 شیخ محمد ریحانی اهری.  -22

 شیخ محمد...  -23

 شیخ محمد گنجوی. -24

 شیخ محمد ممقانی .  -25

سید محمد بن حسن حسینی، او به دستور استادش احسائی،  -26
هفتاد و پنج رساله را در  مجموعه ای جمع آوری و نوشته که در سال  

 م از آن فارغ شده است.1823ه و 1239

 العلماء تبریزی.   ملا محمود نظام -27

 مولی مرتضی علم الهدی.  -28
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 شیخ مهدی بن محمد.  -29

 سید میرزا سلیمان مدرس یزدی.  -30

این جانب نگارنده ی این سطور چند نفر دیگر از شاگردان او را در این جا    
 می نویسم : 

محمد   -31 شریف  حاج  بن  بابا  حاج  به  مشهور  زکی  محمد  ابن 
ست و در ذیل آن نام شیخ را  زکی ، کتابی دارد که در کرمانشاه نوشته ا

 آورده و گفته است: جعلنی الله فداه لانه دام ظله العالی... 

محمد باقر بن آخوند ملا علی بابا بن محمد علی شبستری، او   -32
 رساله ی به نام بحر الهدایه دارد.  

الکلم   -33 جوامع  اول  ج  به  سمنانی،  نقی  علی  بن  کاظم 
 مراجعه کنید.  138ص

 
 اگردان شیخ: یاد آوری در باره ی ش

ص       الاوحد  الشیخ  تراث  اول  جلد  از   39در  جمعی  فراوان  کوشش  با  که 
( نود و شش تن از 96فضلاء به عنوان مقدمه به رشته ی تحریر در آمده، نام )

نفر از "اعلام    88شاگردان او ذکر شده است به آن جا مراجعه کن.  شرح حال  
نام، همین  به  کتابی  در  الاوحد"  الشیخ  الهادی   مدرسه  عبد  احمد  تحقیق  به 
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ص    ، صالح  خدای   336در  437تا    91المحمد  است  شده  تدوین  صفحه 
 تعالی به این محققان اجر وافی عنایت فرماید . 

 البته تعداد شاگردان شیخ به یقین بیش از این تعداد بوده است.    
 

 بعضی از کسانی که از مرحوم شیخ احسائی اجازه داشته اند: 
 . . 1259و متوفای سال   1212د کاظم رشتی متولد سی           -1

شرح             -2 فی  الکلام  جواهر  صاحب  نجفی  حسن  محمد  شیخ 
 . 1266شرایع الاسلام متوفای 

 . .1266میرزا حسن معروف به گوهر متوفای سال             -3

شیخ اسد الله تستری کاظمی صاحب کتاب المقاییس متوفی به             -4
 . . 1234سال 

متوفای            -5 الاشارات  کتاب  صاحب  کلباسی  ابراهیم  محمد  حاج 
 .  1262سال 

صاحب            -6 نوری  حسین  میرزا  والد  نوری  تقی  محمد  میرزا 
 .  1263المستدرک الوسائل متوفی به سال 

 . .1242سید عبد الله شبر متوفی به سال           -7

 پسرش شیخ محمد تقی. .          -8
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 . . 1246لی نقی متوفای سال پسرش شیخ ع          -9

 شیخ احمد آل عصفور برادر شیخ حسین.  -10

 شیخ عبد الکریم سرابی .  -11

سال  -12 از  بعد  متوفی  قزوینی  علی  بن محمد  الوهاب  عبد  شیخ 
1260  . . 

سال  -13 در  متوفی  مامقانی  الاسلام  حجت  کبیر  محمد  ملا 
1269 . . 

 . . 1269شیخ علی برغانی متوفی در سال  -14

 رحیم حسینی .سید محمد بن سید عبد ال -15

متوفی  -16 قطیفی  الجبار  عبد  بن شیخ  بن شیخ علی  شیخ محمد 
1242  . 

بن میرزا محمد تقی حسینی قزوینی متوفای  -17 سید محمد تقی 
 . . 1270سال 

 .  1268شیخ عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی متوفی  -18

 .1222سید مال الله بن سید محمد خطی متوفی در  -19
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 . 1220 شیخ عبد الله قطیفی متوفی در سال -20

 . 1245شیخ محمد عبد علی قطیفی متوفی در سال  -21

 مولی مرتضی بن عبد علی معروف به علم الهدی . -22

 شیخ محمد علی معروف به قطری.   -23

 سید محسن بن سید حسن حسینی اعرجی کاظمی .    -24

  1. .    1281شیخ مرتضی انصاری متوفای سال  -25

 2آمنة خانم قزوینی . -26

 
آتش حسد بعضی از   منزلت اجتماعی شیخ و شعله ور شدن

 معاصران او: 
تحت عنوان   93سید محمد حسن آل طالقانی در فصل سوم کتاب ص     

به   او را  فوق می نویسد: )ستاره ی احسائی درخشید و حوزه های علمی 
با  را  او  شناخته شد همه  بالا  فکر  و سطح  دانش  وفور  به  پذیرفتند،  نیکی 

تقو  به  همگان  و  دادند.  می  نشان  هم  به  زعامت  انگشت  در  او  زهد  و  ی 

 
نااد و مااا ایاان افااراد را بااا نفر از علما را نامبرده که از مرحوم شاایخ اچااازه داشااته ا 12سید محمد حسن طالقانی  - 1

نفر را می توانید در مقدمه ی تراث االشیخ الاوحااد  12نفر دیگر +  13گذاشتن دو نقطه ". ." در پایان نامشان آوردیم، 
 ، ملاحظه فرمایید.  46و  45ص 

 اعلام مدرسة الشیخ الاوحد.  134و ص 7/ص 2مستدرکات اعیان الشیعة  - 2
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دینی متفق بودند او مدت ها بین نجف و کربلاء و کاظمین در رفت و آمد 
بود و در این شهرها حوزه های بزرگ و علمای بی نظیری حضور داشتند  
که برای زیارت او نسبت به هم سبقت می کردند و بی نهایت به او احترام  

آور روی  او  به  مردم  و همین سبب شد  گذاشتند  عامه ی می  نزد  در  و  ند 
مردم در همه ی طبقات بزرگ نمود. و با این که اعراض داشت ریاست او 
او علمای معاصر را تحت الشعاع   رو گسترش نهاد و نزدیک شد شهرت 
اجتماع  در  او  موقعیت  از  ولی  کنند  دک  را  او  گرفتند  تصمیم  و  دهد  قرار 

قشه ی نابودی او  هراس داشتند ابتداء سکوت اختیار کردند ولی در نهان ن
و  ریاست  که  را  عالمی  داشتند هر  علمای کربلاء تصمیم  را می کشیدند 
از  تعدادی  و  کنند  تکفیر  را  او  بیفتد  جلو  که  باشد  آن  بیم  و  کند  زعامت 

 علماء را تکفیر کردند ولی موفق نشدند که ناچار خجالت کشیدند...(.  
حسائی می نویسد :  در باره ی احترام علمای ایران به شیخ ا  95در ص     

می   اقتداء  او  به  نماز  در  و  رفتند...  می  شیخ  استقبال  به  علماء  ی  )همه 
کردند و در مناسبت ها او را بر خود مقدم می داشتند ولی این امر بر همه 
ی ایشان سهل نبود، اغلب ایرانیان به عرب ها به نظر حقارت می نگرند و 

اند با این حال از علماء هستند  اعتقاد دارند که به لحاظ ذهنی عقب مانده  
که  آید  خوش  چگونه  آنان  برای  است  علم  اهل  خصائص  از  حسد  و 
و  شود  وارد  ایشان  بر  شهرشان  در  صحرا  فرزندان  از  احساء  از  شخصی 
برآنان فائق آید و در نزد پادشاهشان و ملتشان مورد توجه باشد؟ علی رغم 

تقد و  برتری  به  که  کرد  می  ایجاب  شرایط  ها،  کنند. این  اعتراف  او  م 
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این  از  خلاصی  جهت  در  و  شد  می  تمام  مرد  این  به  نسبت  ها  حوصله 
ای رسیدند که  نتیجه  به  انجام  و سر  وضع مدتی طولانی فکر می کردند 
امثال و اقرانشان در کربلاء رسیده بودند و دیدند تنها راه این است که مردم 

داشتند و مقدمه چینی و    را از دور او پراکنده سازند، این کار را دوست می
می   انجام  نهانی  در  ها  نقشه  این  ی  همه  شناختند  می  را  آن  به  رسیدن 
گرفت و شیخ احسائی اطلاع نداشت و به ذهنش هم نمی آمد که قوم چه 

 خوابی را برایش می بینند...(. 
 

 سوره ی فلق : 
امان از صحبت های سرگوشی، امان از وسوسه های شیطان رجیم، امان    

حسادت ها، امان از خواب هایی که مردمان حسود نسبت به رقیب می  از  
بینند، امان از این که نادانی سنگی را به چاه افکند و هزار عاقل از بیرون 

بمانند ناتوان  آن  را می  ،  آوردن  که عالمی  و دانش  بینش  اهل  لغزش  از  امان 
ای بارانی در  لغزانند امام موسی بن جعفر علیه السلام در ایام طفولیت در هو 

کوچه راه می رفت، ابو حنیفه که سوار هم بود به او عرض کرد: مواظب باش  
لیز نخوری ... امام علیه السلام به کنایه به او فرمود: مراقب باش تو نلغزی که  

در این جا بهتر است به سوره ی فلق تیمن کنیم و آن    .جهانی را می لغزانی
هِ الرَّ )را بخوانیم :   عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وَ بِسْمِ اللَّ

َ
حیمِ قُلْ أ حْمنِ الرَّ

اثاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ   فَّ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ وَ مِنْ شَرِّ النَّ
صبح    ( ی  افروزنده  بر  خدای  به  بگو  مهربان،  ی  بخشنده  خدای  نام  به 
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از شر هر چیزی که آفریده و از شر شب تار، هنگامی هنگام پناه می برم  
حسود،   شر  از  و  بدمند  ها  گره  در  جادو  به  که  زنانی  شر  از  و  آید  در  که 
هنگامی که آتش حسدش برافروخته می شود او ایمان خود را می سوزاند 
را   افکند، صحنه ی خونین کربلاء  به مخاطره می  نیز  را  و زندگی دیگران 

اسَ عَلی)د به وجود آورد  حسد یزید و آل یزی مْ یَحْسُدُونَ النَّ
َ
هُ    أ ما آتاهُمُ اللَّ

بنی امیه و هوادارانش تحمل نکردند مقامی را که خدای تعالی 1(   مِنْ فَضْلِهِ 
 به اهل بیت علیهم السلام از فضل خود عطا فرموده بود. 

 
 تبادل نظر و به دست آوردن بهانه:  

خ احسائی را دک کنند، ولی چه کسی  تصمیم بر این قرار گرفت که شی   
باید بمب فتنه را منفجر می کرد؟ سید محمد حسین آل طالقانی در ص  

به زیارت   96 با جمعی  می نویسد که خلاصه ی آن چنین است: )شیخ 
رسید،   قزوین  نزدیکی  به  و  شد  عازم  السلام  علیه  رضا  امام  حضرت 

شه به  مشهور  برغانی  تقی  محمد  شیخ  با  شهر  آن  بود،  ریاست  ثالث  ید 
مردی خود شیفته و مغرور، گمان می کرد شیخ به خانه ی او وارد می شود 
از   قزوینی  الوهاب  عبد  شیخ  شود،   می  زیاد  میزبان  احترام  و  شهرت  و 
آمدن  از  وقتی  بود،  جماعت  امام  قزوین  در  و  فقهاء  از  و  شیخ  شاگردان 

ستاد و از وی  استادش خبردار شد جمعی را تا همدان به استقبال استاد فر
شیخ   که  کرد  فکر  چنین  برغانی  شود،  وارد  او  منزل  به  که  کرد  دعوت 

 
 . 54نساء - 1
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بیاورد! علماء و  پایین  او را  ببرد و منزلت  بالا  خواسته منزلت شاگردش را 
عبد   شیخ  منزل  به  احسائی  شیخ  زیارت  برای  مردم  طبقات  دیگر  و  امراء 

عتاب قرار داد و  الوهاب آمدند برغانی هم در رأس ایشان بود شیخ را مورد  
 گفت که:  

" من اعلم علمای شهرم و بر تو لازم بود به خانه ی من بیایی بدون آن که   
دعوت لازم باشد" شیخ احسائی جواب داد: "دعوت مومن در شرع احترام 
دارد و اگر چه اعلم نباشد و من از شریعت پیروی می کنم نه از اعلمیت" 

شد و از آن لحظه تخم کینه در    جواب شیخ، او را ساکت کرد ولی متالم
سینه ی او رشد کرد و در فرصتی کفریاتی را در بین عوام نشر داد...(. و در 

به   100و    99ص   )برغانی  نویسد:  می  قزوینی  کیوان  عباس  از  نقل  به 
از آن ها خواست در   و  را تکفیر کردم  علمای کربلاء نوشت من احسائی 

 این باره پیروی کنند..(.
م دنبال کار را گرفتند و شکافی بین شیعیان اثنی عشری به وجود آن ها ه    

و خون کرد همان  از چرک  پر  را  علیه  الله  زمان سلام  امام  آوردند که دل 
لَقَدْ  )حالی که امام امیر مومنان علیه السلام داشت که فرمود:   هُ  قَاتَلَکُمُ اللَّ

تُمْ قَلْبِي قَیْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَ 
ْ
خدا شما را هلاک کند دلم را 1یْظاً...( مَلََ

از چرک و خون و سینه ام را از خشم پرکردید...ماجراهایی از این قبیل را  
مشکل می شود باور کرد اما چه می شود کرد؟ حیله های شیطان گر چه  
ضعیف است اما گاه بلعم باعورها را به زمین می کوبد که دیگر نمی تواند  

 
 2/ص 5کافی  - 1
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به خدا باید  بکند  علم  دام  قد  در  انسان چنان  گاه  که  ببریم  پناه  ی مهربان 
شیطان گیر می کند که تصورش را نداشت، ای کاش به دل او نمی آمد که  
شنیده  چه  و  گفته؟  چه  خودش  که،  کرد  می  فکر  شده؟  وارد  کجا  شیخ 
نه  تابع شریعتم  به درستی جواب می اندیشید که گفته بود: من  یا  است؟ 

با کارهای بعدی و نادرست خود بارور نمی   تابع اعلمیت، و تخم کینه را
نفس خودمان   از شر  تعالی  به خدای  و  بکنیم  نگاهی  این حدیث  به  کرد 
عَبْدِ   أَبَا  قَالَ سَمِعْتُ  وَهْبٍ  بْنِ  یَةَ  مُعَاوِ عَنْ  أَصْحَابِنَا...  مِنْ  ةٌ  پناه ببریم: )عِدَّ

یَقُولُ : هِ ع  مُ   اللَّ إِلَی  هُ  اللَّ وْحَی 
َ
أ ا  مِمَّ نَا  إِنَّ 

َ
أ نِّي 

َ
أ وْرَاةِ  التَّ عَلَیْهِ فِي  نْزَلَ 

َ
أ وَ  وسَی ع 

حِبُّ  
ُ
یْتُهُ عَلَی یَدَيْ مَنْ أ جْرَ

َ
نَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَ خَلَقْتُ الْخَیْرَ وَ أ

َ
إِلَهَ إِلََّ أ هُ لََ  اللَّ

نَ 
َ
أ إِلََّ  إِلَهَ  لََ  هُ  اللَّ نَا 

َ
أ وَ  یَدَیْهِ  یْتُهُ عَلَی  جْرَ

َ
أ لِمَنْ  وَ خَلَقْتُ  فَطُوبَی  الْخَلْقَ  خَلَقْتُ  ا 

یْتُهُ عَلَی یَدَیْهِ  جْرَ
َ
یدُهُ فَوَیْلٌ لِمَنْ أ رِ

ُ
یْتُهُ عَلَی یَدَيْ مَنْ أ جْرَ

َ
رَّ وَ أ عده ای از  1(    الشَّ

اصحاب، از معاویة بن وهب از امام صادق روایت کرده اند که می فرمود:  
آن را و  به موسی وحی کرد  تعالی  او   از چیزهایی که خدای  به  تورات  در 

نازل فرمود این بود: که منم خدا، خدائی غیر از من نیست من خلق را و  
خیر را آفریدم خوش به حال کسی که خیر را با دست او جاری کنم و منم 
خدا و خدائی جز من نیست من خلق را و شر را آفریدم و با دست کسی  

دست او جاری  جاری کردم که می خواستم بدا به حال کسی که شر را با  
 کردم.  

 
 

 کافی  - . 154/ 11
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 نظر شیخ محمد علی اسبر، در باره ی شیخ احسائی 
شیخ محمد علی اسبر، در مقدمه ی کتابش "العلامة الجلیل احمد بن    

زین  بن  احمد  )شیخ  نویسد:  می  الضوء"  دائرة  فی  الاحسائی  الدین  زین 
سال است  220الدین احسائی ستاره ای است که در آسمان اسلام بیش از  

د به می  است  باقی  زندگی  در صحرای  اسلام  عقائد  و  مبانی  تا  و  رخشد 
فضل کتاب هایی که برای نسل های آینده از عطای رحمانی تقدیم کرده،  
نور این ستاره همواره خواهد درخشید، و راه های معرفت برحق را برایشان 

 روشن خواهد نمود.  
ها      این  و شرح..  فقه..  و  فلسفه..  و  و حکمت..  فضاهائی  علم..  همان 

است که شیخ در آن ها فرو رفته است، دلیلش عقلی جامع است گوهرها  
علوم   طلاب  به  و  آورد  می  بیرون  معادنش  از  را  ها  آن  و  جوید  می  را 
روحانی هدیه می دهد... برای شک هیچ محلی نیست، موقعی که نوشته  

د باز  های او را می خوانی حس می کنی دستت را گرفته و تو را بالا می بر
هم بالا می برد ... که خیال می کنی بال درآورده ای، و با آن ها رفته ای در  

 فضای بیکران معارف پرواز می کنی  ... 
به نظرت می آید تو را از کثافت ماده جدا کرده ... و بعد آهسته آهسته تو را  
در چشمه ی روح به هم پوسته ی عالم بالا فرو می برد... مرد در نظرت و  

لت بزرگ می نماید، بزرگش می شماری بزرگش می شماری، تا این  در د
که می بینی روحی است که به صورت جسد در آمده، و از انفاس ائمه از  

 آل محمد علیهم السلام معطر شده است ... 
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همین مرتبه ی علمی که جایگاهش را مشخص می کرد، سبب شد که     
ون بالهایشان قطع شده بعضی از علمای عصر نسبت به او حسود شوند چ

 بود و نمی توانستند به او برسند...
ایرادی      نتوانستند  کردند  بررسی  مرحله  به  مرحله  را،  او  زندگی  مراحل 

رقت   و  صفا  روز،  اول  آفتاب  سان  به  روشن،  داشت  خلقی  کنند،  پیدا 
 سلوکش، از کوثر علیین بود...

را که در آن زندگی   پس چه کنند؟ رها کنند دل های فرزندان جامعه ای   
می کنند، تا مانند پروانه، پیرامون عروس گل ها پرواز کنند؟ از شهد آن ها  
بنوشند؟ و در سایه سارش آرام گیرند؟ حتما خوانده بودند که رسول خدا 

فرمود:   آله  و  علیه  الله  کَمَا  )  صلی  یمَانَ  الِْْ کُلُ 
ْ
یَأ الْحَسَدَ  فَإِنَّ  تَتَحَاسَدُوا  لََ 

ا کُلُ 
ْ
الْیَابِسَ  تَأ الْحَطَبَ  ارُ  ایمان را    1  (لنَّ به همدیگر حسد نکنید زیرا حسد 

 می خورد چنان که آتش، هیزم های خشک را می سوزاند(.  
تعالیم     بر  را  سالم  فطرت  دنیا،  داشتن  دوست  ولی   ( دهد:  می  ادامه  او 

دنیا  محبت  دود  با  انسانی  مزاج  احیانا  و  کند،  می  چیره  نبوی،  ارزشمند 
و خرد   زشت  کارهای  برای  موقع،  آن  در  انسان  و  پوشاند  می  را  آدمی 

انحرافی خود، عذرهایی می تراشد... و حسودان شیخ احسائی تا خرخره  
     2در همین ورطه غرق شدند(.

 
 

 . 17/55مستدرک الوسائل  - 1
 .6و  5همان کتاب ص  - 2
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 :عالمان بزرگی که به او اجازه داده و او را ستوده اند
ه مقامه  شیخ احمد بن حسن بن محمد دمستانی اعلی اللاول: اجازه ی    

یف   در اجازه اش به شیخ چنین نوشته است:   ،الشر
) ... اما بعد فرزند عزیز، امجد اسعد، شیخ احمد بن زین الدین احسائی    

از من درخواست  به طوری که عادت علمای گذشته و حال است،  مطیرفی، 
موفق   درایت  و  روایت  در  غایت  به  در رسیدن  را  او  تعالی  اجازه کرد، خدای 

استخاره کردم "از خدای تعالی خیر خواستم" و به او اجازه دادم همه   فرماید،
در علوم عربی و ادبی و   -قدس الله ارواحهم  –ی کتاب هائی را که علمایمان  

 1لغوی و اصولی و فقهی و اخباری تالیف کرده اند از من روایت کند...(. 
 شته است: در اجازه اش نو سید میرزا محمد مهدی شهرستانی قدس سره، دوم: 

باذل     فاضل،  عالم  اصیل،  مهذب  نبیل،  ی  عمده  و  جلیل  شیخ  )...چون 
طولانی  را  او  بقای  تعالی  خدای  احسائی  احمد  شیخ  مسدد،  موید  کامل، 
بدارد، و معارج عزتش را پایدار و بالیدنش را ادامه دهد ، از کسانی است که 

اخبا زلال  حوض  از  و  خورده  را  دینی  علوم  های  باغ  ی  نوشیده میوه  نبوی  ر 
است، از من اجازه خواست در آن چه روایتش برایم صحت داشته، و درایتش 
بین  که  به طرزی  اصول،  و  فروع  و  منقول  و  معقول  از  رسیده،  اثبات  به  نزدم 
علمای ابرار گذشته و حال متداول شده تا به شرف انتظام در جرگه ی راویان از 

ون عزتش مدام، اهلیت آن را داشت  ائمه ی اطهار علیهم السلام در آید، و چ
و  فضل  لحاظ  به  آرزویش  برآوردن  زیرا  کردم  شتاب  اش  خواسته  جواب  در 

 
  . 13اجازات احسائی / -1
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الله  ادام  له  این می گویم: قد اجزت  بر  بنا  بود،  و فهم جالبش واجب  هوش 
  1علاه ان یروی عنی...(. 

یاض، اعلی الله مقامهسوم:    در  ،مرحوم مبرور آقا سید علی طباطبائی صاحب ر
 جازه اش می نویسد:    ا

و دوست      برادر روحانی  با  که  بود  پیشه  روزگار خیانت  از خوبی های   ...(
نافذ   ذهن  و  درست  فهم  صاحب  کامل،  فاضل  و  عامل  عالم  صمدانی، 
و  علم  و  تقوی  و  ورع  ی  درجه  بالاترین  در  که"  دیدم  را  "او  کردم،  مجالست 

ن الدین احسائی، سایه ی یقین قرار داشت، مولایمان شیخ احمد بن شیخ زی
عالیش دائمی باد. از من درخواست اجازه کرد بلکه به من امر کرد "به او اجازه  
بدهم"در آن چه اجازه اش نزد من صحت داشت و روایتش برایم واضح بود، 
ائمه ی  به  متصل  اسناد  با  مان،  برگزیده  فقهای  و  نیکوکار  علمای  تالیفات  از 

ر علیهم سلام الله...فاجزت له دام مجده روایة  اطهار و جانشینان رسول مختا
جمیع ذلک، یعنی به او اجازه دادم همه ی کتاب هایی را روایت کند که اشاره 
در  و  نمازها  تعقیب  در  اش  شایسته  دعاهای  در  خواهم  می  او  از  ...و  کردم 

 2جاهائی که گمان اجابت دعاست مرا از یاد نبرد...(. 
 در اجازه اش نوشته است: ، حر العلوم قدس سرهسید مهدی طباطبائی ب چهارم: 

ی     زبده  است  گرفته  زیادی  ی  بهره  و  برده  فراوانی  حظ  که  کسانی  از   ...(
علمای عامل و نخبه ی عرفای کامل برادر، اسعد امجد، شیخ احمد بن شیخ 

 
 . 19اجازات الشیخ / - 1
 .25و  23اجازات شیخ / - 2
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زین الدین احسائی است، فضل و مجدش زیاد و در طلب مراتب بالا کوشش 
لی تاییدش کند جهت روایت اخبار وارده از ائمه ی اطهار والا باد، خدای تعا

از من، از  باد،  آنان سلام  بر  در همه ی لحظات شبانه روز،  از خدای تعالی 
اجازه   ملت،  و  مذهب  روسای  به  هایم  واسائطه  و  بزرگوارم  مشایخ  طریق 
خواست، در جوابش شتاب کردم و التماسش را با برآوردن خواسته اش مقابله 

از لحاظی که ورع و تقوایش و فضل والایش بر من ظاهر شد و بر وی نمودم  
 1اجازه دادم خدای تعالی در سعادت دنیا و آخرت وی را موفق فرماید...(.

در اجازه اش چنین   شیخ جعفر بن شیخ خضر نجفی قدس الله سره،پنجم: 
 گفته است: 

امل، قدوه ی )...اما بعد چون عالم عامل، و فاضل کامل، زبده ی علمای ع   
فضلای صالح، شیخ احمد بن مرحوم مبرور شیخ زین الدین، بر من اوراقی  
رد   در  ای  رساله  و  جهانیان  بر  خدا  حجت  المتعلمین  تبصرة  کتاب  شرح  در 
معتقدان به جبر و تقویت عقیده ی اهل عدل را برایم عرضه کرد دیدم تالیفی 

تحری ی  رشته  به  تدقیق  و  تحقیق  از  بعد  که  زیبا  منزلت است  به  و  کشیده  ر 
بالای مولف و جلالت شأن او دلالت دارد، بنا بر این بر من لازم آمد به ایشان 
اجازه بدهم بعد از آن که از من اجازه خواست تا از من روایت کند آن چه را به 

   2من روایت شده از کسی که بر من اجازه داده است...(. 
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او چنین می   قدس الله سره،اجازه ی شیخ حسین آل عصفور بحرانی ششم: 
 نویسد:

)... کسی که در علوم اهل بیت اعلام محمد قدم ثابت دارد، و در توسل به    
حریص است، از من درخواست کرد برایش -صلی الله علیهم-دامان آثارشان 

اجازه ای بنویسم، چنان که روش علمای بزرگ در همه ی مکان ها و زمان ها  
و عالم امجد صاحب مقام برتر، شیخ احمد بن زین بر آن جاری است،...، و ا 

رام و قصرهای  برابرش  را در  انوار معانی  تعالی  الدین احسائی است، خدای 
مبانی را برایش برافراشته است، و در حقیقت حق این بود که او اجازه بدهد نه 
به طور مجازی  نه  و  به صورت حقیقی  الهی  علوم  در  بگیرد، چون  اجازه  که 

شت و سلوکش به روش اهل سلوک بود ... بنا بر این اجازه دادم از اصالت دا
استناد  ایشان  به  که  اعلامی  و  اساتید  از  نامبردن  از  بعد  و  روایت کند...(  من 

و انی اجزت لهذا الفتی    اخی احمد و هو نعم المجاز   و  )  می کند می نویسد:  
مد لله الذی وفقنا لصدور  الح...    ذاک حقیق لنا ای یجیز   و ذاک حقیقته لَ مجاز 

ین الدین البحرانی علی  هذه الَجازه منا لَخینا الَوحد الشیخ احمد بن الشیخ ز
من به این جوانمرد،   ...نحو ما حررت و قررت لَهلیته لذلک کما به العادة جرت

برادرم احمد اجازه دادم و چه مجاز خوبی است، و سزاوار بود او به ما اجازه  
یقت است نه مجاز. خدا را سپاس می گویم که ما را توفیق بدهد و این یک حق

به برادر یگانه مان شیخ احمد بن شیخ زین الدین بحرانی اجازه دهیم به  داد 
 1نحوی که نوشتم و تقریر کردم چون اهلیت آن را داشت...(. 

 
 . 43اجازات شیخ احسائی / - 1
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 دوم: گفته ی علمای اعلام دیگر در باره ی شیخ: 

تمجید کرده اند، سخن بعضی از آن علمای زیادی از مرحوم شیخ تعریف و    
 ها را ترجمه می کنیم :  

الغدیر  -1   یف  شر کتاب  مولف  یزی  تبر امینی  الحسین  عبد  کتابش  شیخ  در 
به هنگام ذکر نام شیخ احمد احسائی نوشته است:   311شهداء الفضیله ص  

)یکی از بزرگان علماست از سید ما بحر العلوم و شیخ کاشف الغطاء و سید 
الر می صاحب  روایت  بحرانی  احمد  شیخ  و  شهرستانی  مهدی  سید  و  یاض 

 کند و صاحب الجواهر و صاحب الاشارات از او روایت می کنند(. 
مقامه  -2 الله  اعلی  خوانساری  باقر  محمد  می   میرزا  الجنات  روضات  در 

نویسد: ) و از جمله ی حاملان اسرار امیر مومنان علیه السلام، نشان حکمای 
کلمان عرفاء، فیلسوف زمان، دانای اسرار مبانی و معانی، شیخ الهی و زبان مت

مان شیخ ما احمد بن شیخ زین الدین بن شیخ ابراهیم احسائی است. در این 
صفای   و  نیکو  روش  و  سلیقگی  خوش  و  حزم  و  فهم  و  معرفت  در  اواخر، 
حقیقت و زیادی معنویت و آگاهی به علوم عربی و خلق و خوهای خوشایند 

لی و حسن تعبیر و فصاحت و لطف تقریر و ملاحت و خلوص علمی و عم
نشده  مشاهده  او  مانند  کسی  بزرگوار،  رسول  بیت  اهل  به  محبت  و  محبت 
است(. صاحب روضات الجنات که سی سال زحمت مداوم و مستمر کشیده 
تا کتابش را کامل کند، در جاهای گوناگون روضات الجنات از وی به احترام  

ک نامبرده  تجلیل  دست و  تا  کنیم  می  اشاره  ها  محل  آن  از  بعضی  به  ما  ه 
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سیاست بازانی که تهمت پراکنی می کنند و تفرقه را دوست می دارند باز شود 
از ج   و   262و ص  254/  4چاپ جدید و ج    88و    45/  1آن موارد عبارتند 

 (.  207و ص  33/ 7ج  403ص 
ت الجنات  در کتابش الرجال، برابر آنچه صاحب روضا  محدث نیشابوری-3

نقل کرده نوشته است: )احمد بن زین الدین احسائی فقیه،   26از او در ص  
مورد   های  نوشته  دینی،  اصول  شناخت  در  است  وحیدی  عارف  محدث، 
اعتمادی دارد در حرم امام حسین با او گرد آمدیم در ثقه بودن و جلالت قدر 

 او شکی نیست.
در کتاب نفس ری قدس سره عالم فاضل خاتم محدثین حاج میرزا حسین نو  -4

به نقل از باب هفتم در علم او سلام الله   77الرحمن در فضائل سلمان ص  
محدث   عارف  ی  طاهریه  ی  رساله  در  و   ( است:  نوشته  اعظم  اسم  به  علیه 
شیخ احمد بن زین الدین احسائی به صورت مرسل است که روح القدس با 

کتاب های معتبری که به ما    او ملاقات می کرد و با او صحبت می نمود ما در 
رسیده به این خبر برنخوردیم الا این که ارسال او در اعتماد کفایت می کند و 
روح القدس همان است که نمی خوابد غفلت نمی کند و لهو از او سر نمی 
زند، و امام علیه السلام با آن می بیند هر چه را که در شرق و غرب و بیابان ها  

و در جلد سوم مستدرک در فائده ی سوم در خاتمه گفته   و دریا ها وجود دارد
سال    متوفی  احسائی  الدین  زین  بن  احمد  "شیخ  مشایخ 1241است:  از   "

جلیل القدر و نوامیس ملت روایت می کند( و بعد مشایخ اجازه ی او را نام  
 برده است. 
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قمی  -5 عباس  شیخ  محدث  ی  است   علامه  نوشته  الرضویه  فوائد  رکتاب  در 
شیخ احمد غیر از شیخ احمد بن زین الدین احسائی بحرانی حکیم الهی این  

شرح  و  الزیاره  شرح  صاحب  شاعر،  ماهر  محدث  عابد  عالم  عارف  فاضل 
های  رساله  و  ی  تبصره  شرح  و  ملا صدرا  ی  عرشیه  شرح  و  عرشیه  حکمت 

در سفر حج وفات کرد و در پشت بقعه   1243بسیار است، که در اوائل سال  
ائمه ی بقیع صلوات الله علیهم اجمعین به خاک رفت و من بر   ی مبارکه ی

: بود  نوشته  مزارش  لوح  بر  ام  رفته  او  مزار  علم      سر  نور  احمد  الدین  لزین 
ید الجاحدون لیطفئوه    و یابی الله الَ ان یتمه   ...یضیء به القلوب المدلهمة    یر

در خاتمه گ نامبرده است و  را  او  اجازه ی  بعد مشایخ  فته است: مسلمانان و 
در  روز  سه  المنهاج  و  الاشارات  صاحب  و  کردند  برپا  را  او  عزای  مراسم 

 مجلس عزای او در اصفهان حضور داشت(.   
الغطاء  -6 البینات    مصلح بزرگ شیخ محمد حسین کاشف  در کتابش الآیات 

نوشته است: ) عارف شهیر شیخ احمد احسائی در اوایل   18چاپ نجف ص  
ث سید بحر العلوم و کاشف الغطاء حاضر می شد و از هردوی در بح  13قرن  

نزد دیگر علمای   و  ایشان  نزد  در  او  والای  مقام  بر  دارد که دلالت  اجازه  آنان 
له  نعم   ( است:  نظر کرده  اظهار  از چند جمله چنین  بعد  و   ... دارند(  عصر 

علی   کلمات فی مولفاته مجملة متشابهة لا یجوز من اجلها التهاجم و الجرأة 
به  که  دارد  وجود  متشابهی  و  مختصر  سخنان  تالیفاتش  در  بلی  بها،  تکفیره 

 سبب آن ها نمی شود به او جسارت و جرأت نموده و وی را تکفیر کرد(. 
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کاظمی   -7 المنعم  عبد  شیخ  پژوهشگر،  و  بصیر  ی  در جلد چهارم من   علامه 
احمد گفته است: )شک نیست که شیخ    219کنت مولاه فهذا علی مولاه ص  

و  کند  می  روایت  او  از  ره  جواهر  صاحب  و  فقهاست  و  علماء  از  احسائی 
کتابش شرح الزیاره دلیل "گفته ی" ماست، غالبا در کلام عرفاء رموزی وجود 
اهل   غیر خواص  به  که   دارای معانی مختصر  که  بالطبع اصطلاحاتی  و  دارد 

حسائی نیز  علمی که حکمت و عرفان خوانده اند، مفهوم نیست، کلام شیخ ا
را  ها  آن  ندارند  عرفان  و  حکمت  با  وکاری  سر  که  فقهائی  حتی  است  چنین 
نمی فهمند چه به رسد به دیگران، آیا به حکم شرع و عقل و انصاف و وجدان 
صحیح است که شخصی را به صرف این که کلامش برای غیر خواص مفهوم 

 نیست، تکفیر کنند یا مشرک بخوانند؟(. 
ق  -8 الله  عبد  متوفی  شیخ  تاج   1362طیفی  و  روزگار  )ناموس  است:  نوشته 

زنده  حق  به  و  طریقت  و  حقیقت  ی  دهنده  توضیح  زمان،  ی  علامه  افتخار 
کننده ی شریعت، حکیم ربانی و عارف سبحانی و الفرید الذی لیس له ثانی، 
اعلم علماء و رئیس حکماء و پیشوای فقهاء، عارف بالله، که در مطالبش پیرو 

الل رکن اولیاء  زده،  چنگ  تعالی  خدای  محکم  ریسمان  به  که  کسی  است،  ه 
 ملت و دین عالم یگانه شیخ احمد بن شیخ زین الدین احسائی طاب ثراه...(.

یخ "  -9  خود می نویسد: )یک چهارم جمعیت دکتر میرزا مهدی خان در "تار
ایران از مقلدان و پیروان او یعنی شیخ احمد احسائی بودند و در نزد علمای 

 1ایران و عراق و هند و قفقاز از بیشترین احترام و عزت برخوردار بود...(.  
 

 49ص  التحقیق فی مدرسة الاوحد  - 1
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یحی  -10 طر کاظم  محمد  احسائی    سید  نقی  علی  شیخ  دیوان  ی  مقدمه  در 
رحمت الله علیه می نویسد: ) شیخ اوحد تنها حکیم نبود بلکه از کسانی بود 

با عقل   نقلی که نکته نظرات بکری در حکمت اسلامی را ظاهر کرد که  با  و 
مطابقت داشت که در سنت نبوی و در اخبار اهل بیت علیهم السلام آمده بود 
را ضروری می دانست،...و جواب   نقل  و  بود که مطابقت عقل  از کسانی  او 
های فراوان او به مسائل مهم به صورت بدیهی فطری، بدون مراجعه به کتابی 

ک دارند"  آن  از  "نشان  اصول  از  اصلی  به  مراجعه  بود. یا  شده  او  به  موهبتی  ه 
وسعت اطلاعات، به او امکان می داد آرای متقدمین در تفسیر قرآن و شارحان 
حدیث و حکمای اسلام و راویان اخبار را ... خلاصه یا بسط و آرای خاص 

   1خود را به آن ها اضافه کند. 
نین الَمام امیر اموم"در مؤتمر    علامه ی خبیر السید صادق آل بحر العلوم  -11

با این توضیح، گمان های   علیه السلام و حقوق الَنسان در سخنان خود گفت: 
افرادی که می گفتند: اصل انسان، از میمون هاست سست و ضعیف شد و افزود: 
به  مشهور  احسائی  الدین  ین  ز بن  احمد  شیخ  کرد  باطل  را  یه  نظر این  که  کسی 

 . 2شیخ اوحد بود...( 
فرموده است : از تحقیقات شیخ اوحد اعلی الله استادم ذیل گفتار او مرقوم     

نیست چنان که اهل  این است که گفت: )انسان حیوان  الشریف یکی  مقامه 
منطق خیال کرده اند و فلاسفه ای که پیرو مدرسه ی یونان بوده اند. بلکه مقام  

 
 . 148التحقیق فی مدرسة الاوحد ص  - 1
 .168همان مصدر همان صفحه  - 2
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در سلسله ی طولیه ذکر   از درجه ی حیوانیتی است که  بالاتر  مقامی  انسان، 
 1شده است(.  

زیر     ترتیب  به  طولیه،  ی  سلسله  که  کنم:  می  عرض  سطور  این  ی  نگارنده 
السلام،    -1است:   السلام،    -2محمد و آل محمد علیهم  الهی علیهم  پیامبران 

انس،    -3   -8نباتات،    -7حیوانات،  -6فرشتگان،    -5مومنان جن،    -4مومنان 
پایین  جمادات. رتبه،  دو  فرمایید حیوان،  که ملاحظه می  انسان،   چنان  از  تر 

 قرار دارد چه برسد به این که انسان از آن تولید شده باشد.        
الله معظم حاج میرزا عبد الرسول حائری احقاقی رضوان الله   -12 استادم آیت 

تن   70در کتاب " التحقیق فی مدرسة الاوحد" تعریف و تمجید    تعالی علیه،
است کرده  ارائه  و  آوری  جمع  را  شیعه  اعلام  نقطه   از  به  ختام  حسن  برای  و 

احقاقینظرات   حائری  حسن  میرزا  حاج  معظم  الله  آیت  حضرت  مصلح   امام 
 رحمت الله علیه کفایت می کنم: 

ص     اول  ج  المجیب"  و  السائل  بین  "الدین  کتاب  در  مصلح  در   118امام 
سؤال   متهم   103جواب  و  مظلوم  احسائی  احمد  شیخ  مرحوم  اند:  نوشته 

حاظ مقام والای او به افترا بستند و یا کسانی که به او و به است، حسودان به ل
علوم و اصطلاحات او معرفت نداشتند یا کسانی که از جانب بیگانگان مامور 

 بودند بین مومنان فتنه و میان مسلمانان اختلاف بیفکنند.
و برای هر مومن چه مرد و چه زن واجب است،  از هر مظلومی دفاع کند و    

را   آن،  فتنه  نه جز  و  ادای وظیفه ی شرعی دارد  او عنوان  از  ما  بخواباند. دفاع 
 

 .168همان مصدر ص  1
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چنان که خیلی از علمای شیعه ی امامی از او دفاع کرده اند. ما در اصول از او 
تقلید نمی کنیم چون در اصول دین تقلید جائز نیست، و اما در فروع دین نیز  

نمی  جائز  تکلیف  آغاز  در  را  مرده  مجتهد  از  تقلید  آغاز   ما  در  بلکه  دانیم 
تکلیف تقلید از مجتهد زنده را واجب می دانیم. رساله های عمله ی ما چاپ  

 شده و در دست مومنان است می توانید ببینید.  
دو    اولا  از  ما  ندارد  نسبتی ظاهری وجود  احمد احسائی  بین شیخ  و  ما  بین 

ما از او، به تعصب فرزندان او و از خاندان و قوم و قبیله ی او نیستیم تا دفاع  
 جاهلی منسوب باشد.  

بلی آن چه ما و او را با هم گردآورده ایمان است و تمسک به ولایت محمد و   
اهل بیت او صلوات الله علیهم، و اقرار و اعتراف به فضائل و مناقبی که دارند 

 و این نسبت، نسبت معنوی نوری است.  
ز روی انصاف و نه به نظر محبت و ما کتاب ها و رساله های او را با دقت و ا  

نه به نظر بغض، ملاحظه کردیم برای این که حب و بغض هر دو کور و کر می 
کنند، و دیدیم هر چه او نوشته از قرآن و از احادیث ائمه ی گرامی ما علیهم 
و  است،  منطبق  هایشان  راهنمایی  و  مذهب  با  و  شده  استنباط  الله،  سلام 

 ه سبب دوری از دیگر علمایمان بوده باشد.چیزی در آن ها نیافتیم ک
بر این اساس، بر ما واجب است از او و از عقیده ی او "که همان عقیده ی    

لِنَهْتَدِيَ  )  شیعه ی امامی است" دفاع کنیم   ا  ذي هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ
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هُ(   نْ هَدانَا اللَّ
َ
اسگزاریم اگر خدای تعالی ما را خدا را به این موهبت سپ  1لَوْ لَ أ

 هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم.
کردن    سهو  به  او  کردیم،  مدافعه  علیه  الله  رضوان  شیخ صدوق  از  که  چنان 

پیامبر رفته و شهادت بر علی ولی الله را غلو دانسته است، ما چیزی نگفتیم 
 بت دادیم. که برخلاف مقام بلند او باشد و هر دو قول او را به تقیه نس

و همین طور از علمای دیگر امامیه دفاع کردیم و همه ی لغزش هایشان را   
حمل به صحت کردیم و آیا ما عمل صالحی داریم که ما را به ایشان نزدیک 
کند از جهادی که در راهشان می کنیم؟ و از ایشان و از گرفتاریهایشان دفاع 

" از دفاعی که برایشان واجب  می کنیم؟ نه، اما "علمای اعلامی که نشستند و
بود خودداری کردند "و می کنند" یا ناشی از غفلت است یا از ترسی است که  
نفسانی  اسباب  یا  هستند،  قبیل  این  از  اغلبشان  و  دارند  دنیایشان  به  نسبت 

"و سکوت کردند نشستند  که چرا  به زودی سؤال می شوند  و  )دیگر،  لَ "  یَوْمَ 
هَ بِقَلْبٍ سَلِیمیَنْفَعُ مالٌ وَ لَ بَنُ  تَی اللَّ

َ
 2( . ونَ إِلََّ مَنْ أ

 
 
 
 
 

 
 . 43اعراف  - 1
 . 89و  88شعراء  - 2
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 تالیفات شیخ احسائی

تالیفات احسائی    89سید حسن طالقانی در ص       ( نویسد:  کتابش می 
و  دو سال عمر کرد  او هفتاد   ، آن ها مفصل است  از  و بحث  زیاد است 

تالی را در کتابخانه اش بود رساله هایی را  ف می  بخش زیادی از عمرش 
کرد و از صدها مسائل جواب می گفت، بعضی اعتراضات را رد می کرد و  
بعضی افکار غلط در کتاب های معاصران و علمای سابق را در معقول و  
منقول برابر نظر خود رد می نمود. و خدای تعالی در کارش برکت قرار داد  

را در  و ثروت فکری فراوانی را به جای گذاشت و فکر ده ها تن از علماء  
حیاتش و بعد از فوتش تا امروز به آن ها معطوف داشت و در آینده هم تا  
نویسد:  می  ادامه  در  باز  بود....(  خواهد  چنین  بخواهد  تعالی  خدای 
از علوم زمان و محیط خود کتاب نوشت، در ادب و   )احسائی در خیلی 
فروع آن از نحو و صرف و بلاغت و لغت و منطق و عروض و غیره، و در  

یاضیات از حساب و هندسه و هیئت و فلک، و در فقه و اصول آن، و در  ر
تفسیر و حدیث و در اخلاق و تاریخ، و در حکمت الهی و فلسفه، و در  
کلام و عقائد و در موسیقی و طب و در علوم غریبه مانند رمل و جفر و  

 کیمیاء و غیره تالیف دارد...(.
از      او  است و علت عمده در این رابطه    متغیر222تا    93تعداد کتاب های 

ضبط و نگهداری آن هاست و ای بسا بخشی از آثار او از بین رفته باشد. هر  
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چه باشد خاندان حجت الَسلام و ثقة الَسلام و احقاقی در حفظ این میراث 
 . گران بهاء نقش مهمی را ایفا کرده اند

)عنوان تراث  اخیرا موسسه ی احقاقی، کتاب ها و رساله های شیخ را تحت    
یبا و با همت جمعی از فضلاء و با   الشیخ الَوحد( در پنجاه مجلد به طرزی ز
کوشش توفیق ناصر البو علی چاپ و در اختیار اهل تحقیق گذاشته است، در 

ص   مندرجات  برابر  مجموعه  ها    233این  کتاب  رساله    29تعداد  تعداد  و 
،  23له های مختصر و تعداد رسا  158های مفصل مربوط به مسائل گوناگون 

یظ ها   مورد و برابر ص  13، و قصائد و مراثی  8، و خطبه ها  8اجازات و تقر
الله تعالی لما    800تعداد جواب سؤالَت، بیش از    234 می باشد،  وفقهم 

 یحب و یرضی .  
ص                         الاوحد،  الشیخ  مدرسة  اعلام  کتاب  شده  22در  حسن    :گفته  استاد 

فقره و دکتر عبد الهادی   185ب آخر الفلاسفه تالیفات او را  الشیخ در کتا
باقر موسی    133الفضلی در فهرست مولفات احسائیه،   و سید علی  فقره 

رساله های خطی شیخ احسائی را در مخطوطات موجود در کتابخانه های  
اسلامی   شیخ    222جمهوری  تالیف  شیعه  مولفات  معجم  در  و  فقره 

ع  ی  جزیره  در  جمیع،  تعداد  حبیب  احسائی    191ربی  شیخ  برای  کتاب 
مدرسه...  اعلام  کتاب  همان  در  الفبائی  فهرست  در  و  است.  کرده  رصد 

 مورد ذکر کرده است. 222،  84تا ص  23کتاب های شیخ را از ص  
حکمت الهی،  محور اصلی در کتاب ها و رساله های شیخ عبارتند از:     

اثنی عشر  تفسیر  ، سیر و سلوک، اصو  اعتقادات شیعه  فقهی،  فقه، مسائل  ل 
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که از جمله ی آن ها    قرآن، فلسفه و حکمت عملی، ادبیات، امور مختلف
 علوم غریبه، رسم الخط قرآن، تجوید و غیره.   رد بر صوفی ها،ست 

 
یف استاد آیت الله حاج میرزا عبدالرسول احقاقی "ره"   تعر
ین  الدین احسائی   از نوشته های شیخ  احمد  بن  شیخ  ز

ین ممارست را داشته است:که   به آن ها اشراف، و بیشتر
 

 کتب و تألیفات شیخ: 
مرحوم شیخ احسائی کتب و رسائل فراوانی را تألیف فرموده که هر یک از 

ها گنجینه ی بزرگی از علوم مختلفه است و در این تألیفات نفیس تحقیقات  آن 
برا است.  کرده  بحث  علوم  اکثر  در  و  دارد  زیادی  ابتکارات  اطلاع و  ی 

شود تا  خوانندگان محترم فهرست قسمتی از کتب و رسائل آن بزرگوار درج می
این که طالبان حقیقت به آن رسائل مراجعه کنند و مقام شامخ علمی این نابغه 

 عصر را تصدیق و از تحقیقات و مباحث دقیق آن استفاده نمایند.
الزیاره -1 شرح  کبیره :  کتاب  زیارت جامعه  مرویه  در شرح  از حضرت ی 

 امام علی النقی »ع«.
 در شرح عرشیه مرحوم   :شرح الحکمه العرشیه -2

 رحمه الله در سه جلد.  الدین شیرازیملا صدر 
 در شرح کتاب مشاعر مرحوم    : شرح المشاعر  -3

اعلی الله مقامه که مشتمل بر بحث های دقیق و تحقیقات کاملی    الدین شیرازی   ملا صدر 
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 ذوات موجودات. راجع به معرفت حقایق اشیاء و  
 در حکمت. :کتاب فوائد -4
 در شرح اسرار و مشکلات کتاب فوائد فوق الذکر.    :شرح الفوائد -5
تبصرة -6 مرحوم    :شرح  تبصره  شرح  حلیدر  در   علامه  مقامه  الله  اعلی 
 فقه.

یه -7 در این رساله اقوال مختلف حضرات فقهاء را در مسائل   :رساله حیدر
 ی صواب را تحقیق کرده است. آوری فرموده و قول حق و رأ مختلفه جمع 

یه -8  در طهارت و صلوة.  :مختصر الحیدر
الغطاء -9 کشف  خاتمه  کتاب    :شرح  خاتمه  شرح  الغطا در  شیخ    .کشف 

 اعلی الله مقامه.  شیخ جعفر نجفیامجد 
این کتاب را بنا به خواهش مرحوم شاهزاده محمد علی    :رساله صومیه-10

 میرزا نوشته است. 
ها قبل  فار از حربیه و ذمیه و تفصیل احکام آنرساله در بیان احکام ک  -11

فرقه احکام  و شرع  اسلام  از  بعد  و  اسلام  از از  بعد  اسلام  فرق  از  های ضاله 
 استبصار و قبل از آن. 

ها قطعی الصدور رساله در عمل به کتب اربعه و غیره و این که آیا این  -12
 هستند یا نه و ترجیح این که قطعی الصدور نیستند.

اش و حجیت شهرت و رد ساله در حجیت اجماع به اقسام هفتگانهر  -13
 بر منکرین اجماع. 

 رساله در اصول فقه و مبادی الفاظ.  -14
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 رساله در مسئله قدر و کشف اسرار آن. -15
در مسئله این که    شیخ محمد کاظم رساله: در جواب از سوال مرحوم    -16

لید کند در صورتی که آن دو تواند در یک مسئله به دو مجتهد تقآیا مقلد می
اند در این رساله تحقیقات بسیار گرانبهائی مجتهد در آن مسئله مختلف الرأی

 فرموده است.
: تألیف سید شریف در این شرح است تحقیق معنی شرح رساله قدر  -17

 و الامر بین الامرین.  جبر و تفویض
 در اصول الدین.  :رساله حیوة النفس -18
 یق اجتهاد و تقلید و بعضی از مسائل فقهیه. رساله: در تحق   -19

از جواهر خمسه نزد حکماء و جواهر   :در جواب شیخ محمدرساله:    -20
تحقیق  و  گانه  چهار  و  بیست  اعراض  و  ثلاثه  اجسام  و  متکلمین  نزد  اربعه 

 ی حوادث و بعضی مسائل فقهیه دیگر. ماده
 ه مقامه.  اعلی الل ملا محسن فیض شرح رساله علم تألیف مرحوم  -21
رساله در شرح حدیث: حدوث اسماء که در کتاب کافی روایت شده    -22

   ان الله خلق اسماء بالحروف غیر مصوت«.»است به این عبارت 
رساله: در بیان اوعیه ثلاثه: سرمد و دهر و زمان و بیان لوح محفوظ و   -23

طین  تحقیق  و  ذر  عالم  و  قضا  و  قدر  و  بدا  تحقیق  و  اثبات  و  محو  ت لوح 
سعادت و شقاوت و بیان سر انحصار ارکان عرش در چهار و بیان حقیقت آن 

 ارکان.
 رساله در بیان حقیقت محمدیه»ص«  -24
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از   -25 المومنین  امیر  حضرت  از  که  کمیل:  حدیث  شرح  در  رساله 
نماید. ما الحقیقه.. الی آخر الحدیث و بیان فرق بین قلب حقیقت سئوال می

و وهم  نفس  و  صدر  و  عقل  آل   و  که  این  بیان  و  حواس  و  قوا  سایر  و  خیال 
 محمد »ص« ثقل اصغر هستند و در حدیث مشهور انی تارک فیکم الثقلین. 

رساله در بیان و تفسیر الرحمن علم القرآن که حاوی تحقیقات بسیار   -26
 دقیقی است.

 ها.  رساله در این که حضرت خدای متعال دو علم دارد و تحقیق آن  -27
در تحقیق حقیقت عالم برزخ و معاد و چگونگی تنعم   :اقانیهرساله خ  -28

در برزخ و جنت آخرت این رساله را بنا به خواهش مرحوم فتحعلی شاه قاجار 
 تألیف فرموده است.

و    -29 نامیه و حیوانیه  بیان حقیقت عقل و روح نفس و مراتب نفس:  در 
 انسانیه و لاهوتیه. 

 ل هوالله احد.ی مبارکه قرساله در تفسیر سوره  -30
میرند و یا سقط  رساله در بیان این که اطفال شیعه که در کوچکی می  -31

ها پس از مرگ در عالم برزخ و روز قیامت چگونه خواهد  شوند تکلیف آنمی
 شد.

فرمایش   -32 بیان  و  اعتباریه  مفاهیم  و  مصدریه  معانی  بیان  در  رساله 
یان»فلاسفه:   ان لا نهایت و ذکر گفتار فلاسفه و بی  «ان القدم و الحدوث اعتبار

 و بیان حق نزد اهل حق علیهم السلام. 
سبب   -33 تحقیق  و  غیره  و  مشیت  و  علم  و  امکان  معنی  بیان  در  رساله 
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 حسن و قبح اشیاء و سعادت و شقاوت مردم. 
 رساله در جواب سئوالات نوزده گانه حاج محمد طاهر قزوینی.    -34
و  -35 برزخ  از خیط اصفر در حدیث    ایضاً رساله در احوال  و مراد  معاد 

 مشهور.
و    -36 تقلید  و  اجتهاد  در  الغریفی  علی  شیخ  مسائل  اجوبه  در  رساله 

 مسائل متفرقه در اغلب ابواب فقه و مسائل دیگر در علوم متفرقه.
مسائل   -37 تحقیق  بر  است  یعقوب مشتمل  مسائل ملا  اجوبه  در  رساله 

 غامض علمی و فلسفی. 
ب مسائل عالم فاضل میرزا محمد علی بن محمد نبی رساله در جوا   -38

 خان در علوم مختلفه.
تحقیق    -39 و  ملائکه  از  است  افضل  مؤمن  که  این  تحقیق  در  رساله 

عنه»حدیث   الصفات  نفی  التوحید  »سنقرئک «  کمال  شریفه  آیه  تفسیر  و 
 فلاتنسی« و در بیان این که آیا طایفه جن مکلفند یا نه؟.

اجوبه   -40 در  در    رساله  )ره(  بن شیخ صالح  احمد  مسائل شیخ جلیل شیخ 
 مسائل متفرقه فقهیه و ربط بین حادث و قدیم. 

رساله در جواب مسئله شاهزاده محمد علی میرزا در بیان عصمت و    -41
 رجعت.

 رساله اجوبه مسائل هفتگانه شاهزاده محمود میرزا. -42
س   -43 بیان  در  قاجار  شاه  فتحعلی  مغفور  جواب  در  فضیلت رساله  ر 

 حضرت قائم عجل الله فرجه از آباء هشتگانه خود علیهم السلام.  
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» بسیط الحقیقه رساله در بیان معنی »انا لله و انا الیه راجعون« و بیان    -44
الَشیاء ارنی «    کل  اللهم  آله.  و  علیه  و  الله  رسول صلی  قول حضرت  بیان  و 

 الاشیاء کما هی«. 
شیخ عبد علی توبلی که حاوی مسائل    رساله توبلیه در اجوبه مسائل  -45

 باشد. متفرقه علمی و حکمی می
ایضاً رساله در جواب مسائل شیخ احمد بن شیخ صالح بن طوق در   -46

 بیان مسائل متفرقه.  
رساله در اجوبه مسائل مرحوم ملا علی رشتی در بیان اهل عرفان و   -47

دبیر مولود فلسفی و ها و طرق ریاضات و بیان تتصوف و طرایق و احوالات آن 
و   حروف  علم  بیان  و  اشکالاتش  احوال  و  اطوار  و  فلسفی  علم صناعه  شرح 

 علم جفر.
بیان تأویل ابحر    -48 رساله در جواب مسائل شیخ عبد العلی قطیفی در 

سبعه و بیان دلیل عقلی بر این که اهل عصمت چهارده نفرند و بیان این که آیا  
 یا مرکب. جهلی که مقابل عقل است بسیط است

 رساله در بیان بسط و تکسیر و معرفت میزان حروف.  -49
 رساله در بیان شرح کلمات مرحوم شیخ علی. -50
 ی مسائل مرحوم شیخ علی در بیان عقل. ایضاً رساله در اجوبه   -51

 رساله در علم تجوید. -52
 رساله در بیان کتابت خط قرآن کریم. -53
فا  -54 عالم  مسئله  در جواب  در  رساله  قزوینی  الوهاب  عبد  الحاج  ضل 
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 توضیح معنی جسمین و جسدین.
رساله در جواب مسائل شیخ عبد الله غدیر در بیان علت استغفار و گریه و    -55

آن  که  در صورتی  اوصیاء  و  انبیاء  وپاکیزه  خوف  پاک  گناه  و  خطا  از  و  معصوم  ها 
 هستند و مسائل دیگر. 

 الرؤیا.  رسائل الهمم العلیا: فی جواب مسائل -56
رساله در جواب از سؤالات سید حسین بن سید عبدالقاهر در تحقیق   -57

شود که جناب خضر از حضرت قضیه موسی با خضر و در این که چگونه می 
بیان این که آیا اجساد اهل رجعت مثل اجساد اهل  موسی اعلم باشد؟ و در 

یا طور   و  است  لطیف  بهشت  اهل  اجساد  مثل  یا  و  است  کثیف  دیگری دنیا 
 است غیر از این ها؟. 

رساله در جواب مسئله سید محمد بن سید عبد النبی درشرح و بیان حدیث مروی    -58
 از صدوق در علل الشرایع راجع به خلق ذر و هباء. 

عبدالجبار   -59 بن  علی  شیخ  محمدبن  شیخ  مسائل  جواب  در  رساله 
کثرها الجهال « و القطیفی در معنی و شرح قول امام علیه السلام »العلم نقطة  

 سایر مسائل حکمیه و فقهیه.
انبیاء و    -60 این که شیطان را امکان نیست که به صورت  بیان  رساله: در 

 اولیاء متصور شود و سبب آن و سایر مسائل علمی دیگر. 
اقسام    -61 و  و کاذبه  بیان رؤیای صادقه  و  رساله در حقیقت عالم خواب 

 آن. 
السید  -62 مسائل  جواب  در  جعفر   رساله  میرزا  مرحوم  الاجل  الامجد 
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 یزدی رحمه الله در بیان مسائل علمی. 
رساله در جواب مسائل شیخ محمد بن عبد علی بن عبد الجبار در   -63

مبارکه   آیه  الَیه»تأویل  الله.  سبیل  فی  اموالهم  ینفقون  مسائل   « الذین  سایر  و 
 حکمی و علمی دیگر. 

ین بن شیخ یوسف البحرانی در  رساله: در اجوبه مسائل شیخ عبد الحس   -64
 بیان معنی کفر و ایمان و کیفیت و اقسام آن. 

رساله در جواب مسائل شیخ مسعود بن الشیخ مسعود در معنی فرمایش    -65
حضرت رسول اکرم )صلی الله علیه و آله(. که فرمود »انا و الساعه کهاتین و اشاره  

ربوبیه اذ لَ مربوب و الَلوهیه اذ  ال »   فرمود به انگشت سبابه و وسطی« و در بیان معنی 
و در شرح قول رسول »ص« »ان الزمان استدار کهیئته  «  لَ مألوه و العالم اذ لَ معلوم 

 یوم خلق الله السموات و الارض« 
رساله در بیان این که آیا »کاف« در حدیث »لیس کمثله شیئ« زاید    -66

 است یا اصلی.
الفناء فی الله  »یض در معنی  رساله در شرح کلام مرحوم ملا محسن ف  -67

 « و البقاء فی الله
و   -68 آمد  مردی  که  این  در  بحرانی  موسی  شیخ  سؤال  جواب  در  رساله 

جزیرة   به  و  است  السلام  علیه  الزمان  صاحب  حضرت  وکیل  که  کرد  ادعا 
خوانده  جماعت  نماز  قائم  حضرت  خلف  جمعه  روز  در  و  رفته  الخضراء 

 است.
خ  -69 فتحعلی  جواب  در  یا رساله  است  افضل  قرآن  آیا  که  این  در  ان 
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 کعبه؟
رساله در جواب مسائل ملا محمد رشتی در مسئله امکان و در شرح:   -70

 »ان کلما یمتنع فی الممکن یجب فی الواجب« و تحقیق این کلام.
عن بسیط الحقیقه و انها کل  »   رساله در جواب مسئله ملا محمد دامغانی   -71

 م باطل. ا الَشیاء و هل هذا القول حق 
تحقیق   -72 در  شیروانی:  مصطفی  ملا  مسئله  جواب  در  سراجیه  رساله 

 شعله مرئیه در چراغ و تطبیق آن به عالم اکبر.
 رساله در تحقیق »ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی«   -73
ایاک نعبد و ایاک  گوید  رساله در اثبات این که مصلی موقعی که می  -74

خط   «نستعین کاف  از  متعال  مقصود  خدای  حضرت  ذات  فقط  »ایاک«  اب 
 است و در کلیه ضمایر راجع به خدا مقصود ذات باریست.

من    -75 خلق  کل  بازاء  ان  فی  العارفین  بعض  مسئله  جواب  در  رساله 
المخلوقات اسما خاصا لله سبحانه به هو المؤثر فی خلقه و ایجاده فیلزم ان 

فما معنی الحصر فیها فی دائرة  یکون اسمائه تعالی زایده علی ثمانیه و عشرین  
 العقل.
 رساله در تحقیق مسائلی از امهات معارف الاهیه. -76
وجود   -77 و  المطلق  وجود  الحق،  وجود  ثلاثه:  بیان وجودات  در  رساله 

 المقید و ذکر مراتب و احوال و اطوار آن ها.
رساله در جواب سئوال سید ابو الحسن گیلانی در بداء و لوح محو و    -78

 بات و نسبت آن به لوح محفوظ. اث
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ی حمد و  رساله در جواب سئوال السید محمد البکاء در تفسیر سوره   -79
 آیه نور و کیفیت سلوک. 

که    -80 این  بر  دارد  دلالت  که  اخبار  بعضی  بین  جمع  بیان  در  رساله 
ماند در قبرشان زیادتر از سه روز یا سی روز و اجساد انبیاء و اولیاء باقی نمی

روز و در بعضی اخبار وارد است که حضرت نوح جسد آدم را نقل   یا چهل
 کرد به نجف و حضرت موسی جسد یوسف را نقل فرمود به بیت المقدس.

رساله در جواب مسائل سائلین از اهل اصفهان در شرح قول حضرت امیر    -81
انوار. المؤمنین علیه السلام.   الله عن اربعه  در بیان  " الحدیث و    . »ان العرش قد خلقه 

 بعضی مسائل علمی دیگر. 
 ی قطیفیه که حاوی جواب از مسائل بسیار و مختلفه است. رساله  -82
نکات   -83 بیان  در  کرمانی  حسین  ملا  مرحوم  مسائل  اجوبه  در  رساله 

تفسیر سوره  اتی و شرح بعضی مقامات در شهادت حضرت دقیقه در  ی هل 
 سید الشهداء علیه السلام.

م  -84 در جواب  تحقیق  رساله  در  یزدی مدرس:  علی  میرزا محمد  سائل 
 مبدء و مشتق و شرح حدیث »ورق الاس«

مسائل   -85 در  الفتوح  ابو  سید  بن  محمد  سید  مسائل  جواب  در  رساله 
امه و الشقی  از اسرار قدر در شرح و تحقیق »السعید سعید فی بطن  مشکله 

 شقی فی بطن امه«
بن شیخ صالح بن طوق و  ایضاً رساله در اجوبه مسائل شیخ احمد    -86

 حاوی مسائل زیادی... 
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یاء    -87 حذف  علت  در  آبادی  استر  مهدی  ملا  مسائل  جواب  در  رساله 
بدون جازم در آیه »و اللیل اذایسر« و در تحقیق و شرح آیه »کل شیئ هالک 

   «.ما خلقتم للفناء و انما خلقتم للبقاء » الا وجهه « و بیان حدیث 
بیان ایضاً رساله در جواب    -88 آبادی مذکور در  استر  مسائل ملا مهدی 

 معرفت نفس.
و    -89 جنان  و  میزان  تفصیل  و  آخرت  اهل  تألم  و  تنعم  بیان  در  رساله 

ها و بیان درجات و درکاتشان و غیر ذلک از مباحث احکام اهالی و ساکنین آن
 مهمه.
رساله در جواب مرحوم ملا علی اکبر در بیان کیفیت سلوک موصل   -90
 ات قرب. به درج 
مسائل    -91 سایر  و  فاضل  وجود  با  مفضول  تقلید  جواز  بیان  در  رساله 
 فقهیه.
 رساله در شرح و بیان مسئله معاد.  -92
لو لَک لما خلقت الَفلاک و لو لَ علی لما  »رساله در شرح حدیث    -93

 خلقتک« 
 رساله در تفسیر و حل بعض مشکلات علمی. -94

دیگر   فقهی  و  فلسفی  و  علمی  رسائل  آن و  از  یک  هر  رتبه  که  علو  به  ها 
ی آن بزرگوار بر علوم عصرخویش دلالت دارد  مرحوم شیخ احسائی و احاطه

و  تحقیق  نظر  به  را  آن ها  و  نگیرد.  فرا  استاد  نزد  در  را  فوق  تا کسی رسائل  و 
طرفی مطالعه نکند به مقام شامخ علمی این نابغه بزرگ و ی بیتدقیق و دیده
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 برد.یمحقق والاتبار پی نم
ی فوق همگی در دسترس است و توضیح این که رسائل نامبرده

 توانند در موارد لزوم استفاده کنند.کنندگان محترم میمطالعه
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
ین.    الحمد لله رب العالمین و صلي الله علي محمد و اله الطاهر

ین الدین احسائي، چنین گوید:  بنده ی  مسکین، احمد ابن ز
بعضي از برادران ایماني، که برآوردن خواسته های  او را لازم می بیانم از  

ه ای برای ایشان بنویسم  در بعضی از آنچاه بار من درخواست کردند که رسال
توحینند و عنندل و   ،کاه عباارت از  اصول دیننن  مکلفین واجب است از معرفت

، و بیاان رجعننتو  قیامت صننغرياست و آنچه از احکام    نبوت و امامت و معاد
با ذکر دلیل معتبر هار چناد   1و امثال آن ها که ملحق به این ها است.  شفاعت

جهت تقلید صرف و بیان اعتقااد محاض، بلکاه باا ذکار   مختصر  باشد نه از
دلیلي از دلایل، که عقول عوام الناس بتواند آن را درک کناد خاواهش او را  باا 
وجود کارهای زیاد و وفور اعراض و زیاادتي و دوام اماراض ، اجابات نماودم 
چون عملي که انجامش ممکن است بواسطه عملي که انجامش ممکن نیست 

 ترك نمي شود.

 
بعضی از نویسندگان بدون این که بررسی کنند اظهار داشته اند که شیخ و سید به اصل عدل ، اعتقاااد ندارنااد ، از   –  1

ود که این گونه افراد ، اغراض خاصّی را دنبال  می کنند ، و باید خود را آماده کنند کااه همین پیش مقدمه معلوم می ش 
 در پیشگاه خدای تعالی مورد باز خواست افتراهای خود باشند .
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 مقدمه

 
 می دانیم که  حق تعالي آفریدگان را بیهوده و عبث نیافریده است :

 زیرا که ، حکیم است و حکیم کار بي فائده انجام نمی دهد . 
و چون غني مطلق است ، احتیاج را به ساحت جلالش به هیچ وجه راه نیست  

زیرا  محتاج ، مخلوق است نه قدیم، پس واجب شد که فایده ی خلق عاالم ، 
به سوي خلق راجع شود تا ایشان را به سعادت ابدیه برساند و آن بساتگی دارد  
بر این که ایشان را تکلیف کند به آن چه که سبب استحقاق ایشان برای رسیدن 

شوند ستحق امري نميبه سعادت ابدیه می شود و اگر ایشان را تکلیف نکند م
و هر گاه به ایشان ثواب ها و عطایا را ، بدون عمل و بدون طلب عطا می کارد  

 عبث و بیهوده می شد .  
و ثابت شده که حق تعالي حکیم است ،  عبث او را نشااید، و خاود در کالام 

:  شریف از این معني خبر داده و خاود را از ایان صافت منازه فرماوده اسات  
  1خلقناکم عبثاً و انکم الینا لَ ترجعونافحبستم انما  

و چون  حق تعالي خواست  خلاق را خلاق کناد از فضال و کارم خاود ، 
نعمت وجود و حیات و رزق و خلاق و ماوت را باه ایشاان انعاام کارد. چاون 
ممکن در هیچ حالي  از نعمت خدا مستغنی نیست بلکاه هایچ چیاز جاز باه 

 
ترجمه : آیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفریدیم ؟ و گمان بردیااد کااه بااه سااوی مااا باااز گشاات   115مومنون /    –  1

  نخواهید کرد؟
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ون به ایشان انعاام کارده شاکر نعمت و فضل حق تعالی وجود ندارد ، پس چ
نعمت حق تعالي، با آن قوت و قدرتی کاه باه ایشاان عطاا فرماوده بار ایشاان 
واجب شد. و شکر نعمت جز بعد از شناختن منعم ممکن نمای باشاد تاا در 
حقش نگویند آنچه را که لایق و سزاوار جلال عظمتش نمی باشد. بنا بار ایان 

است ، و معرفات حاق تعاالي بار  شکر نعمت ، بر معرفت حق تعالي متوقف
نظر کردن و تفکر نمودن در آثاار و صانع او موقاوف اسات ، و  نظار و تفکار 
موقوف بر صامت ، یعناي اعاراض باه دل از تماامي خلاق اسات ، پاس اول 

چنانچااه از حضاارت ، اساات  1واجبااات باار مکلفااین سااکوت و صاامت
 امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است: 

از خلق اعراض کرد به نظر کردن و تفکر نماودن، قاادر پس چون به قلب   
شود که آن واجب دوم است ، و به نظر و فکار، بار معرفات حاق تعاالي ، مي

قدرت حاصل می کند که واجب است ، بر این اساس هر یك از مکلفاین کاه 
واجب اول را ترك نماید ، واجب دوم را ترك نموده است ، و هر که  واجب دوم 

 

صمت در لغت به معنای طولانی کردن سکوت است ، و  به کسی که زیاد سکوت کند صِمیت    می گویند ، امّا    –1
در این جا به معنای توجه کردن به خدا  یعنی مؤثر حقیقی در هستی است که از راه تفکر در آفاق و انفس حاصل می 

راهنمای خرد فکر التفکر ، و دلیل التفکر الصمت ؛  دلیل العقل  شود . حضرت امام موسی بن جعفر فرموده اند :  
ما عبد الله بشیء افضل من الصمت و المشی  کردن ، و راهنمای تفکر سکوت است . امام صادق فرموده اند :  

عبادت نشده خدای تعالی با چیزی که بر تر از صمت و رفتن به زیارت خانه ی او  باشد . و حضرت رضا  الی بیته؛   
من علامات الفقه الحلم و العلم و الصمت ، ان الصمت باب من ابواب الحکمه ، ان الصمت   فرموده اند :

؛   الخیر  علی  دلیل  هو  و  المحبه  ،  یکسب  است  طولانی  سکوت  و  دانایی   ، بردباری  درک  و  فهم  های  نشانه  از 
ت از سفینه هر سه روای  )  صمت دری از درهای حکمت است ، صمت محبت می آورد ، و دلیل هر خیری است .  

 نقل شد ( .    51/ و   50/  2البحار ج 
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توحید و عدل و نبوت انبیا و امامننت خلفنناي انبینناء و   عرفت الله ورا ترک کند م
و هر که ایان ،    معرفت به معاد و رجوع ارواح به سوي اجساد را ترک خواهد نمود

معرفت مذکور را ترک نماید مؤمن، و بلکه مسلمان نخواهد بود ، و در زمره ی 
ود. و مراد از کافران محشور و مستحق عذاب الیم و دایم و همیشگی خواهد ب

 شود   ) به شرح زیر است:(معرفت الله که اسلام بدون آن ثابت نمي
اعتقاد به وجود صانعي که مخلوق نمای باشاد و الا باه صاانع دیگاری   -

 محتاج خواهد بود .
 و معرفت صفات کمالیه ای که برای ذات حق تعالی ثابت است . -
بی آن که متعادد باشاند و و اعتقاد به این که این صفات ، عین ذات اند    -

 الا تعدد قدماء لازم آید. 
 و معرفت  صفاتی که برای افعالش ثابت است . -
و معرفت صفاتي که توصیف خدای حق تعاالی باه آن صافات سازاوار   -

نباشد، برای این که  آن ها صفات مخلوقات او هستند، و اگر ایان صافات باه 
خاالق و مخلاوق متصاور   خدا نسبت داده شوند در این صاورت فرقای میاان

 شود.نمي
و معرفت صفاتي که آن ها لایق افعال حق نباشد زیرا که آن هاا صافات   -

 افعال مخلوقات می باشند.
و معرفت عدالت حق سبحانه، زیرا که غني مطلق است   و باه چیازي   - 

محتاج نیست، و عالم مطلق است و چیزي بر او پوشایده نیسات، تاا خالاف 
 عدل اتفاق افتد.
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و معرفت نبوت پیغمبر ما محمد )صلي الله علیه و آله و سلم( و نباوت   -
جمیع پیغمبران ، زیرا ایشاان در تبلیاا احکاام الهیاه باین حاق تعاالي و باین 

 مکلفین واسطه اند.
و معرفت خلفاي پیغمبران ، زیرا که ایشان حافظان شریعت پیغمباران و   -

پیغمباران علایهم السالام  حجت هاي خداوند عالمیان در میان خلاق بعاد از
 باشند.مي

و محشور شدن ایشان، باه ساوي مالاك   1و معرفت زنده شدن مکلفین  -
 یوم الدین.

و باید  همه ی این معرفت ها  به روشای باشاد  کاه حاق تعاالي باا زباان 
حجج و خلفاي خود تعلیم فرموده، و در این اوراق ذکر می کنیم، چاه حاق و 

نمی شناسد ، و معرفت ایان اماور بایاد همگاي از واقعیت این امور  را جز او  
روي دلیل قطعي باشد ، هر چند به صورت اجمال و مختصر ، و نه  بر پایه ی 

 شود. تقلید محض. چنان که ان شاءالله تعالي ذکر مي
 
 
 
 

 

زنده شدن مکلفین به معنی آن نیست که در روز قیامت تنها روح بر می گردد، زیرا روح زنده است و به زنده شدن   –  1
و در صفحات بعدی نیز به این موضوع تصااریح کاارده اساات و آن کااه ماای گویااد :   7نیازی ندارد ، و مؤلف در ص  

 به معاد روحانی قائل است یا بگوید به معاد جسمانی قائل نیست در پیشگاه خدای تعالی جوابی ندارد .مرحوم شیخ 
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 توحید
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 باب اول 
 در توحید 

باه علات  بر هر مکلف واجب است معتقد شود که حق تعالي موجود اسات ،
این که عالم را ایجاد نموده است ، و هر گاه معدوم باشد چگونه  بر ایجاد غیرِ 

 خود قدرت خواهد داشت؟
و باید بداند که حق تعالي ابد الابدین به علات اساتمرار تجادد آثاارش بااقی  

شاود ، بلکاه باه ماؤثري است ، و بدون شك ، اثر ، خود به خود حاادث نمي
کند و آن حاق وجود نماید پس اثر ، بر مؤثر دلالت ميمحتاج است که او را م

 تعالي است.
و جایز نیست حق تعالي متغیر باشد ، بلکه باید پیوسته موجود و بااقي و  

مؤثر در غیر خود باشد ، و گرنه مثل سایر مخلوقات خواهد بود که متغیرناد و 
بذاتاه   شوند ، و در این صورت وجودش به ایجاد غیرخواهاد باود ناهفاني مي

پس حادث خواهد بود ، و ما چون به آثار نظر نمودیم به علم قطعاي دانساتیم 
 باشند ، و آن مؤثر خالق عالمیان است.که این آثار به مؤثر محتاج مي
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مثال : اشعه ی چراغ مادامي که وجود دارد بر وجود مُوجِد خاود دلالات  
ك از اشاعه موجاود کند که چراغ است ، و هر گاه چراغ موجود نبود هیچ یمي

کند و اشعه در جمیع احاوال شدند ، و دلیل اینکه چراغ احداث اشعه مينمي
باشد و لحظه ای از او مستغني نیست این است که، اشعه به  چراغ محتاج مي

بدون چراغ به وجود نمی آید ، و با بودن چراغ نابود نمای گاردد ، پاس چاراغ 
 مؤثر و مقوم اشعه می باشد.

هم، چنین اند یعنی همه بالنسبه به فعل الله تعالي ، آثار حق جمیع خلق   
 .و لله المثل الَ علي باشند.تعالي مي
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 فصل اول
 در این که حق تعالی قدیم است
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 فصل اول 
 در این که حق تعالی قدیم است

بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي بذاتاه قادیم اسات ، 
او به هیچ وجه و در هیچ حالي از احوال روا نیست ، و وجود غیار او ،  عدم بر  

 بر او سبقت نگرفته است زیرا:
اگر قدیم نباشد حادث خواهد بود ، به دلیال ایان کاه واساطه ای میاان   -

حادث و قدیم وجود ندارد ، و به درستي و تحقیق ثابت شده کاه حاق تعاالي 
 لازم دارد . حادث نیست زیرا حادث  وجود مُحدِث را

و ایضاً هر گاه هستي و قدم او دائمي نباشد ، عدم و نیستي ، در بعضای   -
از احوال بر او جاري می شود ، در این صورت احوالش مختلف می گردد ، و 
هر که احوالش مختلف باشد ، حادث است ، و به کسي محتاج است تاا او را 

 ایجاد کند.
او ، در وجود ، بر او پیشي می گیرد ، و  و ایضاً هر گاه قدیم نباشد ، غیر  - 

  .1تعالي عما یقولون علواً کبیرا ً   سبحانه واو موجِد و مُحدِث او خواهد بود 

 
 43اسراء /  – 1
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و ایضاً هر گاه قدیم نباشد ، وجودش از غیر او مستعارخواهد بود ، و به   -
آن محتاج خواهد شد ، و احتیاج مستلزم حدوث است ، و آن مستلزم مُحدِث 

 اگر او نیز قدیم نباشد ، عین همین کلام در او نیز وارد است.  است ، و
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 فصل دوم 
 در این که حق تعالی دائمی و ابدی است 
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 فصل دوم 

 در این که حق تعالی دائمی و ابدی است
بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي دائمي و ابدي اسات  

لوجود لذاته است ، به این معني کاه وجاودش بادون ، به علت اینکه واجب ا
مغایرت و اختلاف عین ذات او است   و وجوب وجود با لذات ، دوام ابدی را 
لازم دارد ، پس هر گاه عدم شود وجود عین ذاتش نخواهد باود ، و خالاف آن 
ثابت است . و می دانیم که قدم و ازل و دوام و ابد و اول بودن بلا اول ذاتای و 

بودن بلا آخر ذاتی یك چیز اند و به هیچ وجه ، نه در ذات ، و نه در واقاع   آخر
، و نه در مفهوم ، میان این معاني مغایرتی نمي باشد و الا لازم مي آید که حق 
تعالي در رتبه ی ذات متعدد و مختلف باشد و در این صورت  حادث خواهاد 

 بود.
ي و ظااهری ، روشان و اما اختلاف این معانی ، به حساب مفهاوم لفظا 

است زیرا که هر مفهوم ، به جهات تفهایم و تعریاف از باراي عاوام مکلفاین 
استعمال شده است ، و لی از این الفاظ مختلف با معانی متعدد ، مقصاود ی 

آیاد کاه حاق جز مفهوم واحد و معنایی واحاد ، منظاور نیسات و الا لازم مي
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به کثرت و اختلاف معاروف تعالي به اختلاف وکثرت معروف باشد ، و هر که 
 است حادث است، و آنچه در گذشته  گفتیم : 

وجوب وجود، مستلزم دوام ابد است ، عبارتی لفظي و باه جهات تفهایم 
است ، و الا در مقام اَزل لازم و ملزوم و تلازم نیسات . و مقصاود از وجاوب 

کاه   آیادوجود همان عین دوام و ابد است بدون فرض مغایرت ، و الا لازم مي
 به صفات مخالف هم موصوف باشد و هر که چنین باشد حادث است.
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 فصل سوّم
 در این که حق تعالی حیّ است

 
 
 
 
 
 
 
 



 72                                                                                                                         حیات النفس 

 
 فصل سوّم 

 در این که حق تعالی حیّ است
بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند : حق تعالي حيّ اسات باه علات   

ایجاد نمود و در نزد عقل و همه  اینکه حیات را در مخلوقات آفرید و زندگان را
ی خردمندان محال است حیات را خلق کند ، کسي که میت باشاد ، و چاون 
خدای تعالی در بین موجودات زنده هایي را آفریده  و به عبارت دیگار در باین 
موجودات ، موجودات زنده را که مشاهده نمودیم دانستیم کاه صاانع ایان هاا 

ثابت شد که حیاتش قدیم است زیرا اگر حادث حي و زنده است. و از این جا  
باشد به ناچار قبل از حدوث میت بوده و در این صورت محتاج می باشاد باه 
کسی که حیات را به او عطا  می کند ، یعنی حیاتش از غیر او استفاده شده ، و 

 این حال مخلوق است نه خالق.
اتش با ذاتاش و حیاتش، بدون مغایرت ، عین ذات او است ، و هر گاه حی

مغایر باشد، هر چند بالعرض و الاعتبار، تعدد قدما لازم می آید ، و آن باطال 
است چنان که در دلیل توحید ذکر خواهد شد ان شاء الله . و واسطه ای میاان 
عین ذات و غیر ذات نیست. و با منتفی شدن تعدد و مغایرت ، وحدت ثابات 

 می باشد . 
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 فصل چهارم 
 تعالی عالم است   در این که حق
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 فصل چهارم 

 در این که حق تعالی عالم است 
بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق عز وجل عاالم اسات ، باه  

این دلیل که در بعضی از مخلوقات خود علام را خلاق کارده اسات ، و عاالِم 
متصف به علم است ، و هر کس عالِم نباشد محال است  کسي را ایجاد کناد 

 عالِم و دارای علم است .که 
و ایضاً افعال محکمه ی متقنه ایجاد کرده ، کاه  بار مقتضااي حکمات و  

نهایت استقامت جاری است ، و اگر عالم نباشد محال است که بتواند چناین 
 صنعتي را ایجاد کند .  

 و بدان که علم حق تعالي بر دو قسم است:  
 علم قدیم ، و آن ذات واجب است جل جلاله.

م حااادث ، و آن الااواح مخلوقااات اساات مثاال لااوح و قلاام و ذوات علاا
 موجودات و نفوس خلایق .

اما علم قدیم پس آن ذات حق تعالي می باشد ، بدون مغاایرت چاه اگار  
آید که حق تعالي قبل از حدوثش از علم خاالی این علم حادث باشد لازم مي

 باشد. باشد ، و این از اعظم نقایص است، پس واجب است که قدیم
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و چون قدیم شد خارج از دو حال نیست :یا عین ذات حق تعاالي اسات  
بدون کوچکترین مغایرت ، یا نه، بلکه غیر اوست .  پس هر گااه هماان عاین 

لازم   ذات باشد عین مطلوب ما است ، و هر گاه غیر ذات باشاد تعادد قادماء
 آید ، و آن باطل است.مي

حادث است ،  پس هر گااه قبال از   اما علم حادث ، که به حدوث معلوم  
معلوم باشد علم نباشد ، چه شرط اول تحقق علم حادث و تعلقش ، آن است 

 که با معلوم مطابق باشد.
پس هر گاه معلوم موجود نباشد ، مطابقه محال خواهد بود با آن که شرط  

اوست . و هم چنین شرط دوم ، اقتران علم باه معلاوم اسات و قبال از وجاود 
 ، اقتران محال است  معلوم  

 شرط سوم ، آن که بر معلوم واقع باشد و قبل از معلوم وقوع محقق نباشد. 
و این علم حادث ، فعل حق تعاالي و ناشاي از فعال اوسات، و در واقاع  

یکي از جمله ی مخلوقات اوست ، و ما به حسب اصطلاح ، به جهت پیروی 
ه علیهم ، آن را علام نامیادیم. از کلام خدای تعالی و تبعیت از  ائمه سلام الل

، یعني علم حاق   علمها في کتاب لَ یضل ربی و لَینسيچنانکه فرموده است :  
 تعالي به قرون اولي درکتابی مستور است که عبارت از لوح محفوظ باشد.
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و لقد علمنا ما تنقص الَرض منهم و عننندنا   و در مقام دیگر فرموده است : 

کند و در نزد ا آنچه را که زمین از مردگان کم مي، یعني دانستیم م  کتاب حفیظ 
ما کتابي محفوظ از تغییر و تبدیل وجود دارد که علم ما در آن ها منقش اسات 

گردانیم چنانچه اول مرتبه او را خلق کرده ) و هر جسد و صاحب آن را (  برمي
شاند . بابودیم. ) مترجم گوید که : »این دو آیه بر مراد ما به صراحت دلیل مي

و اما در اخبار و کلمات  ائمه ی اطهار، استعمال این علام حاادث ، بایش از 
اللهننم اننني اسننئل  حد شمار است. و از آن جمله فقره ی دعاي سحر است :  

 من علم  بانفذه و کل علم  نافذ ، اللهم اني اسئل  بعلم  کله.
ق هر گاه گویي که این عین ذات واجب است تشکیك در رتبه ی ذات ح  

آید. و چنان چه دانسته ایم اخاتلاف علامات حادوث اسات و تعالي لازم مي
واسطه ای ، میان حدوث و قدم نیست ، و مدعي آن زورگو است و چاون قادم 
آن علم باطل شد  حدوثش ثابت می شود . و امثال این ، در اخبار بسیار است 

این کلماات و ذکر آن به جهت دفع استبعاد بعضي از جهال است که به امثال  
به جهت فریب عوام خبث باطني خود را بروز داده و می گویند: کاه صااحب 

و خشنني  و السلام علي من اتبننع الهنندي  کنداین قول، جهل براي خدا ثابت مي

 .1 عواقب الردي
 

یعنی مخلوقااات بااه چیاازی از علاام او   و لَ یحیطون بشیء من علمه الَ بما شاءدر آیه الکرسی می خوانیم که   –  1
ین علم ذات باری تعالی منظور باشد این اشکال وارد می آید کااه احاطه ندارند مگر به آن چه او می خواهد . اگر از ا



 77                                                                                                                         حیات النفس 

 
 
 

 فصل پنجم 
 در این که حق تعالی قادر مختار است 

 
 
 
 
 
 
 

 

مخلوقات به قسمتی از ذات او احاطه می یابند و این عقیده کفر است . بنا بر این بایااد گفاات: منظااور از ایاان علاام ، 
 ذات باری تعالی نیست . 
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 فصل پنجم 
 در این که حق تعالی قادر مختار است 

ر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق عزوجل قادر مختار اسات. ب 
اما قادر است به این جهت که حق تعالي غني مطلاق اسات و غیار او در هار 
حالي از احوال به او محتاج است زیرا وجود ما سوي الله به فعل اللاه تعاالي 
موقوف اسات و از خاود شاان وجاودي ندارناد و الا همیشاه از حاق تعاالي 

ني می شدند. و احتیاج در بعضي احوال ، دلیل بر احتیاج در کل احوال مستغ
است . و چون بر هر چیزي قادر است به هر چیز ی عطا کارد آنچاه را کاه  باا 
زبان استعداد طالب آن بود و این، معني احتیاج کل به ساوي او اسات و اگار 

ر چه که قابلیت آن هر چیزي به هقادر مطلق نبود هر آینه ناتوان  بود  از اعطاء  
را لازم داشت ، و هر ناتوان و عاجزي به قادری محتاج است ، و هر محتااجي 

سبحانه و تعالي عما یقولون حادث است. و حدوث حق تعالي را لازم می آورد  

  1علواً کبیراً 

 
 43اسراء /   - 1
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و اما این که ) اعتقاد داریم خدای تعالی ( مختار است :  باه ایان جهات 
تیار و مختار را خلق فرمود ، هر گاه مختار نبود خلق است که ) می بینیم ( اخ

 مختار و اختیار از او محال بود .
و ایضا حق تعالي بعضی مصنوعات خود را بر بعضي دیگر مؤخر کارد ،  

با آن که قادر بود بر تقدیم آن که مؤخر نموده و تأخیر آن که مقدم داشته اسات 
جودات برابار اسات ، و هار گااه . زیرا که  نسبت فعل حق تعالي بر تمامي مو

 کرد .بود چیزي از آثارش از او تخلف نمي 1فاعل )موجب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بی اختیار و مجبور  – 2
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 فصل ششم
 در این که حق تعالی عالم و قادر است

 
 
 
 
 
 
 



 81                                                                                                                         حیات النفس 

 
 

 فصل ششم 
 در این که حق تعالی عالم و قادر است

 
بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي به هر معلومي عاالم  

ر مقدوري قادر است ، یعني چیزي نیست کاه علام حاق تعاالي باه آن و بر ه
تعلق نگرفته باشد ، یا در تحت قدرت او نباشد ، به علت این که نسبت جمیع 
معلومات و مقدورات در احتیاج به حق تعالي مسااوی اسات ، و غنااي ذات 
پاکش از کل موجودات برابر می باشد . پس چیزي به تعلاق علام و قادرت از 

گري اولي نخواهد بود ، و هر گاه به بعضي دون بعضاي عاالم باشاد ، و باه دی 
این طریق قادر باشد ) به بعضی قادر باشد و باه بعضای قاادر نباشاد ( ، پاس 
نسبتش به موجودات مختلف می باشد ، و هار کاه احاوالش مختلاف باشاد  

 سبحانه و تعالي الله عن ذل  علواً کبیراً.حادث و متغیر است . 
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 فصل هفتم 
 در این که حق تعالی سمیع و بصیر است
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 فصل هفتم 
 در این که حق تعالی سمیع و بصیر است

بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي بدون آلات ، سامیع  
است ، بدون جارحه ، بصیر است . اما این که سمیع است به این جهت است 

متقوم اند ، و بالذات و یا باه تقادیر و قضاا از   که جمیع ما سوي الله به امر او  
صنع او صادرند و از جمله ی مصنوعات ، مساموعات اسات . پاس هماه ی 
مسموعات در نزد او در ملك حق تعالی و  نه در ذاتش حاضرند ، و موجودات 
را در مقامات خود به قیمومیت امار و فعلاش اقاماه کارده اسات ، چناان کاه 

ا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الَ یعلم من ) و اسرو :  فرموده است  

هاي خود پنهان کنید یا آشکار کنیاد حاق یعني خواه اقوالتان را در سینه  1خلق
تعالي به آنچه در سینه ها مکنون و مکتوم است عالم است عجب است! آیا آن 

 داناد و بار خلاق خاود مطلاعکه خلق کرده است اسرار و آشکار شاما را نمي
 نیست؟

 
 14و  13ملک /  – 1
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پس سمع حق تعالي به مسموعات ، عبارت است از حضاور مساموعات 
در نزد حق تعالي ، و علمش به آن واقعی می باشد ، و این علم و اطلاع برایش 
به واسطه ی آلتي حاصل نیسات ، چناان کاه باراي ماا حاصال اسات ، و الا 
محتاج خواهد بود ، و ثابت شده که حق تعالي غناي مطلاق اسات و حصاول 

شیاء براي او عبارت از حضور آن ها در نزد او است ، در حالي که به امر اللاه ا
مقوم       می باشند ، و هیچ حالتي از براي موجود ، جز تقوم به امر الله نیست 
و الا در آن حالت متقوم به نفس خواهاد باود ، و آن باطال اسات چناان چاه 

 مذکور شد .
اما علننم و ع حضوري است و  این حضور عبارت از علم حضوري و سم  

سمع قدیم ذاتي ، عین ذات اوست و در اماکن وجودات اشیاء بننه آن هننا محننیط 

 و الا لازم آید که محل حوادث باشد .  ،   است نه در ذات حق تعالي
چون معني سمیع بر وجودش را دانستی پس عین همین کالام  در جمیاع 

مناد و عاین ذات حاق احوال در بصیر جاري است، و سمع و بصر هر دو قدی 
باشند بدون تعدد و تغیر و اعتبار، مگر در تعدد لفظي همچناان کاه تعالي مي

در علم مذکور شد ، زیرا که سمع و بصر و علم یک چیزند و متعلقات ایشاان 
متعدد زیرا که مسموع ، اصوات و مبصر ، الوان و اعراض است و معلوم همان 

 موجود است.
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 فصل هشتم
 حق تعالی واحد استدر این که 
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 فصل هشتم 
 در این که حق تعالی واحد است 

بر هر مکلف واجب اسات اعتقااد کناد کاه حاق تعاالي واحاد اسات و  
شریکي برایش نیست ، زیرا کامل مطلق و غني مطلق اسات ، و کال ماساوي 

 الله به او محتاجند ، بنا بر این متفرد  به الوهیت خواهد بود.
دیگری با او فرض شود واجب است از حاق تعاالي بای   و هر گاه  خداي 

 نیاز باشد و الا خدا نباشد.
و بي شك هر گاه کسي شریکي را فرض کند که به  حق تعالي محتاج می  

باشد کمال مطلق واجب الوجود کامل تر و غنای او جامع تر خواهد باود ، از 
کاه باه طاور این که این شریك فرضی از او بي نیاز  باشد پس فرض شاریکي  

کلي از حق تعالي بي نیاز باشد از براي کمال و غنااي مطلاق، نقاص اسات و 
نقص مستلزم فقر است، و فقر مستلزم حدوث. پس  حق تعالي شریک نادارد 
، زیرا وجود شریک مستلزم تعدد اسات و آن هام مساتلزم حصاول نقاص در 

 کمال است که مستلزم حدوث است . 
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ق تعالي در ازلي باودن  باشاد واجاب مای و ایضاً هر گاه شریکي براي ح
شود در میان آن ها فرجه ی قدیمی) و قبلی ( وجود داشته باشد ، تا دو تا بودن 

شوند ، و فرجه هاي قادیمی در میاان آن هاا لازم محقق بشود ، پس سه تا مي
 شوند و همچنین تا بي نهایت . آید و پنج تا ميمي

ر ازلي بودن باشاد هار آیناه در ازلیات و ایضاً هر گاه شریکي از براي او د
شوند و هر یکي با آن چاه او را از دیگاری تمیاز بدهاد از آن یکای شریك مي
باشاند ، و باه جهات شود، زیرا در وجوب و قدم هار دو شاریك ميممتاز مي

تحقق دو تا بودن ،  به تمیز محتاج هستند یعناي در دو تاا باودن ، هار یاك از 
شوند ، و به عبارت دیگر از ما مری ممیز ، مرکب ميایشان از امری مشترك و ا

باشند ، و هر مرکب به جهت احتیاج باه    به الاشتراك و ما به الامتیاز مرکب مي
 اجزاء حادث است.

و ایضا هر گاه باحق تعالي شاریکي باود هار آیناه مخلاوق هار یکاي از  
 مخلوق دیگري جدا می شد . و در غیار ایان صاورت  شاریک داشاتن ثابات

شود ، یعنی در صورت دو تا بودن هر آینه ذات هر یك استیلاء و اساتعلاء نمي
بر آن دیگري را اقتضاء می کرد ، و الا الله نمی شد چاه مقتضایاتش قهاریات 
است و قطعاً وجود شریك غیر مقهور دلیل عجز است ، و حق تعاالي از ایان 

 دلیل در قرآن خبر داده است .
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 ؛1لذهب کل اله بما خلق و لعلي بعضهم علنني بعننض لو کان معه من اله اذاً  
اگر با او خدایی بود در این صورت هر خدایی به مخلوق خود توجه می کرد و 

 یکی بر دیگری برتری می یافت .  
بدان که حق تعالي در چهار مرتبه واحد و یگانه است و در هایچ مرتباه از 

 2مراتب برای او شریکی نمی باشد.
اسات در ذات ، و شاریکي بارایش در رتباه ی ذات   : واحادمرتبه ی اول

؛   3لَتتخذوا الهین اثنین و انما هو اله واحدنیست چنان که حق تعالي فرموده :  
 به دو خدا نگروید ، زیرا خدا فقط یکی است .

و : در صفات نیز برایش شریکی نیسات چناان کاه فرماوده  مرتبه ی دوم 

  چیزی مانند او نیست .؛ 4لیس کمثله شیيء
: در افعال و ایجاد برایش شریکی نیست چنان کاه فرماود : مرتبه ی سوم 

ایان آفریاده هاای مان  ؛5هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذین تدعون من دونه
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توحید خدای تعالی در چهار مورد است به طوری که ملاحظه می کناایم و در اصااطلاح بااه آن هااا توحیااد ذات ،   –2

توحید صفات ، توحید افعال و عبادات و توحید عبادات را توحید استحقاق نیز گفته اند یعنی که جز خدا هیچ کس و 
  67پرستش کرد ، نگاه کنید به شرح الزیاره صاافحه ی   هیچ چیز استحقاق ستایش و پرستش را ندارد و جز او را نباید

.جواب آن که اظهار داشته است : شیخ احسائی ضمیر ایاااک نعبااد را بااه علاای )ع(باار ماای چاپ سنگی بزرگ   88و  
 گرداند در روز قیامت به خدای تعالی چه خواهد بود؟

 51نحل /  – 1
 11شوری / – 2
 11لقمان /  – 3
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هستند ، نشان من بدهید خدایان دیگر چه چیزی آفریده اند کاه آن هاا را مای 
 پرستید ؟

فمن چنان که فرموده:  :  در عبادت برای او شریکی نیست  مرتبه ی چهارم

هر کس به   ؛  1کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملًا صالحاً و لَ یشرك بعبادة ربه احدا
ملاقات او امیدوار است عمل شایسته ای به جای آورد و در عبادت کردن به او 

  هیچ کسی را شریک نکند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 110کهف /  – 4
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 فصل نهم
 در این که حق تعالی مدرک است 
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 فصل نهم 
 در این که حق تعالی مدرک است

بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي مدرك است یعني باه  
هر چیزي محیط است ، و به  هر چیزي مسلط است ، و آن عباارت از علام و 
قدرت است زیرا که حق تعالي خود را به آن وصف فرموده چناان کاه فرماوده 

 است :
 1الخبیر.و هو یدرك الَبصار و هو اللطیف  

کناد و دیاده یعني حق تعالي دیده هاي ظاهر و باطن کل خلق را درك مي 
کنند و او لطیف الصنع  و بر احوال کال موجاودات مطلاع و ها او را درك نمي

گاه است . و لطیف اشاره به قدرت ، و خبیر اشاره به علام اسات ، پاس دركِ  آ
در علام ذکار شاد ، و قدیم ، همان ذات ازلي است جل جلاله به آن نهج کاه  

 )اما( دركِ مقارن با حوادث ، از صفات افعال است.
پس چنان که حق تعالي در ازل عالم است با نباودن معلاوم ، همچناین ،  

در ازل مُدرِك است و لا مدرَك یعني عالم است بدون معلوم و مدرِك است )به 
ست چاه آن کسر راء( بدون وجود مُدرَك )به فتح را( و این حکم صفات ذات ا

 باشند . صفات بدون مغایرت عین ذات مي

 

 103/انعام  – 1
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 فصل دهم 
ید است   در این که حق تعالی مر
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 فصل دهم 

ید است   در این که حق تعالی مر
بر هر مکلف واجب است ایمان و اعتقاد به  این که حق تعالي مرید است 

اراده ، به علت این که خود را به آن وصف فرموده اسات ، و چاون دیادیم کاه 
بدون مراد تحقق پذیر نیست دانستیم که حق تعالي خود را به واسطه ی فعلش 

کناد کاه اراده از به اراده وصف فرماود ناه از جهات ذات ، و ایان دلالات مي
صفات افعال می باشد نه از صفات ذات ، زیرا اگار از صافات ذات باشاد باه 

اه چناین باشاد جهت عدم تعدد در مقام ذات ، عین ذات خواهد بود و هار گا
نفي اراده محال می باشد ، همچون نفي علم و قدرت ، در این صاورت  نفاي 
اراده ، هر گاه عین ذات باشد نفي ذات را لازم خواهد آورد ، باا ایان کاه حاق 
تعالي آن صفت را در جاهایی از خود نفی فرموده چناان کاه فرماوده اسات : 

ایشاان کساانی هساتند کاه ؛  1وياولئ  الذین لم یرد الله ان یطهر قلننوبهم للتقنن 
خدای تعالی نخواسته است دل های آنان را برای تقوی پاک نماید .  و هر گااه 

 اراده عین ذات بود از نفي آن ، نفي ذات لازم می آمد که به معنی عدم باشد .

 

  41مائده /  – 1
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و صفت هر گاه برای خدا هم  اثبات شود  و هم  نفاي ، از صافات افعاال 
 باشد که به نفي و اثبات موصوف می شود.ياست ، چه افعال را اضداد م

 و هر گاه اثبات شود و نفي آن محال باشد پس از صفات ذات است . 
 و نفي و اثبات در رتبه ی ذات جمع نمی شوند .

اسات  1قسم اول : مثل اراده و کراهت چه می گویند : مرید است، و کااره 
 پس این دو صفت ، از صفات افعال خواهند بود.

: مثل علم و قدرت چه نتوان گفت عالم است و جاهل اسات و   قسم دوم  
 قادراست و عاجز است پس از صفات ذات خواهند بود.

بنا بر این قول به حدوث اراده ، همان مذهب اهال بیات علایهم السالام  
باشد ، اجماع و اتفاق ایشان سلام الله علیهم  بر این قاول اسات و هماین مي

نیست . پس اراده فعل الله تعالي خواهد باود و قول حق است ، و شکي در آن 
و    همچنین کراهت ، چه آن صفت فعل است چنان کاه حاق تعاالي فرماوده:

یعنی خدای تعالی از بر انگیختن منافقان برای رفتن به ؛  2لکن کره الله انبعاثهم
 میدان جنگ کراهت داشت و آن ها را از رفتن باز داشت .

 
 

 

 کراهت دارنده –1
  46توبه /  –2
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 فصل یازدهم
 حق تعالی متکلم است  در این که
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 فصل یازدهم 

 در این که حق تعالی متکلم است
واجب است ایمان و اعتقاد به این که حق تعالي متکلم اسات باه علات   

کلننم اللننه موسنني این که خود را به کلام وصف فرموده است چنان که فرمود :  

آنچاه کاه کند مگر به  و چون دیدیم که حکیم مخاطب را خطاب نمي  1تکلیماً 
فهمیم مگر این را که حروف و اصاوات مساموعه فهمد ، و ما از کلام نميمي

ی منتظمه ی مرکبه باشد و اهل لغت اجماع کرده اند به این که معناي کالام ، 
همین است ، یعنی عبارت از اصوات و حروف مؤلفاه ی متجادده ی متفرقاه 

یقین می نماییم که   است ، و حال  که حق تعالي وصف فرموده خود را به آن ،
حق تعالي کلام را به واسطه ی فعل به خود اساناد داده اسات و باه ذات خاود 

کند در هر کدام از مخلوقات خود از اسناد نداده است ، یعنی کلام را خلق مي
حیوان و نبات و جماد که بخواهد . و آن کلام حادث است زیارا کاه مرکاب و 

 ست.مؤلف است، و هر چه مرکب است حادث ا

 

 ؛ یعنی خدای تعالی با حضرت موسی تکلم فرمود . 164نساء  –1
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مننا یننأتیهم مننن ذکننر مننن ربهننم محنندث الَ    و به دلیل قول خدای تعاالي: 

)الایااه( یعنااي هاایچ یاااد آوری تااازه ای از طاارف  1اسننتمعوه و هننم یلعبننون 
آید  مگر آن که با بازی و شوخی به آن گوش می پروردگارشان برای آن ها نمي

ذکار مان   سوره ي شعراء آماده اسات : و ماا یااتیهم مان  5دهند .) در آیه ی  
الرحمن محدث الا کاانوا عناه معرضاین یعنای هایچ ذکار تاازه ای از ساوی 

 خداوند رحمان برای آن ها نمی آید مگر این که از آن رو می گردانند . م (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2انبیاء /  –2
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 فصل دوازدهم 
 در این که حق تعالی مثل و مانندی ندارد
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 فصل دوازدهم 

 دارددر این که حق تعالی مثل و مانندی ن
بر هر مکلف واجب است  اعتقاد کند که براي حق تعالي مثلي و شبیهي   

یعنی از سایر   1: لیس کمثله شیئو مانندي نیست چنان که حق تعالي فرمود  
مخلوقات هیچ چیزي مثل حق تعالي نیسات پاس او ناه جسام اسات ، و ناه 

ناه عرض است ، و نه جوهر است ، و نه مرکب است ، و نه مختلف است ، و  
در حیز )مکان( است ، و نه در جهت است، باه علات ایان کاه هماه ی ایان 

 صفات ، صفات خلق است ، و توصیف خالق با آن ها صحیح نیست.
اما این که از براي حق تعالي شبیهي نیست به این دلیل اسات کاه وجاود  

مشابه ، مستلزم شریك در صفات ذاتیه خواهاد باود، و آن مقتضاي نقاص در 
بحانه است ، چه بي نظیر باودن اشارف و اکمال اسات ، پاس ذات واجب س

وجود نظیر نقص خواهد بود ، و هر که بر او نقص جایز باشد زیادی نیز بار او 
شاود هار گااه جایز است  و هر که زیاادی و نقصاان در او راه یاباد متغیار مي

 بالفعل باشد.  

 

  11شوری /  –1



 100                                                                                                                         حیات النفس 

و حاادث  و اگر زیادی و نقصان بالقوه باشد ممکن التغییار خواهاد باود، 
 خواهد بود  و بطلانش معلوم شد. 

و اما این که عرض نیست به این دلیل است کاه عارض در تحقاق و قیاام  
 خود به جوهر یا جسم محتاج است و هر محتاج حادث است.

و اما به این دلیل جوهر نیست که جوهر خاواه جاوهر فارد باشاد بناا بار  
را اثباات نماوده ، یعنای مذهب کسی کاه او را جاایز مای داناد ، و وجاود او  

جوهری که به هیچ وجه ، ناه در طاول و ناه در عارض و ناه در عماق ، قابال 
 قسمت نباشد .

یا این که جوهر خط باشد و آن جوهري است که در طاول قابال قسامت 
 می باشد  نه در عرض و نه در عمق .

یا این که جوهر ساطح باشاد و او آن اسات کاه در طاول و عارض قابال  
 اشد نه در عمق .قسمت می ب

یا این که جوهر جسم باشد یعنی که به طول و عرض و عمق قابل قسمت  
باشد .و مجموع این چهار قسم ، به مکان محتاج می باشند و هر یاك از ایان 
ها را انتقال و حرکت از مکان و ساکون لازم افتااده اسات ، و قارار گارفتن در 

 شوند. دث وارد نميمکان ، و حرکت همگي حوادثي است که جز در حوا 
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و اما به این دلیل مرکب نیست که مرکب به اجازاء خاود محتااج اسات و 
 محتاج ، حادث است.

و اما مختلف نیست به این علت که اختلاف تباین اجزاء یا تبااین احاوال  
 ذاتیه است و هر دو امر موجب ترکیب است، که لازم آن حدوث است .

 دلیل: نیست به این 1و اما این که در حیز
( آن چیزی که در حیز است با حیز خود مشابه است پاس او از جانس 1) 

 حیز خواهد بود ، و حادث است.
( و ایضاً متحیز یا در حیز خود مستقر است  یا از آن منتقل است ، پس 2)

از اولی سکون لازم می آید و از دومی حرکت ، و هر دو علامت حدوث است 
 هر یك از آن ها بر دیگری مسبوق با شد.، به این علت که لازم می شود 

و اما در جهت نیست به این دلیال اسات  کاه باودن در جهات حرکات و 
سکون لازم دارد و لازم مای آیاد کاه محااط شاود در بعضاي دون بعاض ، و 
محدود و محصور گردد ، و در  جهات دیگر نباشد و هر چیزي که یکي از این 

 ود.صفات در او موجود باشد حادث خواهد ب
 
 

 

 حیز معانی زیادی دارد و در این جا به معنی محدود ، حیطه و مکان و محل آمده است  - 1
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 فصل سیزدهم
 در این که چیزی حق تعالی را احاطه نکرده است 
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 فصل سیزدهم 

 در این که چیزی حق تعالی را احاطه نکرده است
بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که چیزی ، حق تعاالي را  احاطاه   

د نکرده است ، و همچنین از چیزي صادر و متولد نشده ، و چیازي از او متولا
نشده است ، و بر چیزي مستقر نیست ، و چیز دیگری بر او قرار نگرفته اسات 
، و بالاي چیزي نیست و چیزي باالاي او نیسات ، و باه چیازي از مخلوقاات 
خود نسبت ندارد و چیزي از مخلوقات به ذاتش نسبتي ندارد به علت این کاه 

 باشد.همه ی این صفات ، صفات خلق مي
ز براي وجودش ظرف نیست به این دلیل اسات ، کاه اما این که چیزي ، ا 

هر گاه چنین باشد لازم می آید که محصور باشاد ، و هار محصاوري حاادث 
 است.

و درهمان ظرف ، یا مکث کرده و  یا از آن منتقل شده است ، در صاورت  
اول سکون ، و در صورت دوم حرکت ، لازم می آید ، و هر دو علامت حدوث 

 باشند.مي



 104                                                                                                                         حیات النفس 

ن که خود او، ظرفِ چیزي نیست ، به این دلیال اسات کاه هار گااه اما ای 
آید ، که محل حوادث باشد ، خواه آن غیر، قدیم یا حادث چنین باشد لازم مي

 باشد .
و به علت این که این غیر، او را مشغول می کند ، و مشغول به غیر حادث  

 است . 
هر گاه چنین باشد   و اما دلیل این که از چیزي متولد نیست این است : که

 حق تعالي، جزء آن شیء ، و مولود خواهد بود ، و مولود حادث است .
و اما این که چیزی از او نیست به این دلیال اسات : کاه اگار چیازی از او 
باشد ، آن شیء جزئی از حق تعالی و حق تعالی والد خواهاد باود ، و آن نیاز 

 . حادث است زیرا  تجزیه و تفریق علامت حدوث است
و اما دلیل اینکه  بر چیزی قرار ندارد این می باشاد : کاه  هار گااه چناین  

باشد آن شيء حامل خواهد بود ، و حامل قوي تر از او می باشد و عجاز و ناا 
 توانی خداي را نشاید.

و اما دلیل این که چیزي بر او قرار نگرفته این است : کاه هار گااه چناین  
 و خواهد بود .باشد هر آینه آن چیز اعلي از ا

اما دلیل این که او بر فراز چیزی نیسات ، مثال ایان اسات کاه در داخال  
 چیزی باشد .
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و اما دلیل این که او بر زیر چیزی نیست مثال ایان اسات کاه چیازی در  
 داخل او می باشد .

الیه نیست به  این دلیل که مستلزم اقتران است ، و و اما منسوب و منسوب  
الیه علامات حادوث اج به سوي طرفین منسوب و منسوب اقتران به علت احتی

 است.
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 فصل چهاردهم
 در این که حق تعالی در چیزی حلول نمی کند 
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 فصل چهاردهم 

 در این که حق تعالی در چیزی حلول نمی کند
بر هر مکلف  واجب است اعتقاد کند به این کاه حاق تعاالي در چیازي   

 شود.با غیر خود متحد نمي حلول نمی کند و
اما علت این که حق تعالي در چیزي حلاول نمای کناد ایان اسات کاه ،  

حلول عبارت است از: قیام موجودي به موجود دیگر  بر سابیل تبعیات ، مثال 
قیام اعراض با اجسام ، یا بر سبیل ظهور، مثل قیام ارواح با اجساام. پاس اگار 

آیاد محتااج باشاد ، و رده لازم ميفرض شود که حق تعالي در چیزی حلول ک
 در این صورت حادث خواهد بود. 

شود این اسات کاه اتحااد را و اما علت این که  با غیر خودش متحد نمي 
داند ، و آن این است که دو هر گاه معني کنند به چیزي که عقل او را محال مي

گاري،  چیز موجود، یك چیز شوند بدون زیادی و نقصان و انفعاال یکاي از دی 
این نوع اتحاد بلااشکال حصولش محال است .چگونه می توان قدیم را به این 

 گونه وصف نمود ؟ 
و هر گاه اتحاد را به انقلاب چیزي از حقیقتي به حقیقت دیگرتفسیرکنند ، 
انقلاب و استحاله می باشد و نه اتحاد ، و این معنی هر چند در ممکن جاایز 
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الي محال است ، به علت این که این موضاوع است، اما در قدیم سبحانه و تع
تغییر و تحول چیزی است از حالتی به حالات دیگار، و حاق تعاالي متحاول 

شود و احوال مختلفه برایش ثابت نمای باشاد زیارا از علاماات حادوث نمي
 است.
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 فصل پانزدهم 
 در این که حق تعالی به چشم دیده نمی شود 
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 مفصل پانزده

 نمی شود این که حق تعالی به چشم دیده  در
بر هر مکلف واجب است اعتقادکند بر این که رؤیت یعنای دیادن حاق   

تعالي ممتنع و محال است. هم در دنیا و هم در آخرت دیاده نمای شاود ، باه 
علت این که اگر رؤیت به دل باشد و منظور از مرئي ، ذات حاق تعاالي باوده 

هاي ظاهر و باطن نمی توانند ، برای این که دیده    باشد  بدون شك باطل است
ذات حق را درك کنند و قلب ها تاب مشاهده ی حجااب عظمات و حجااب 
قهاریت را ندارند ، بنا بر این چگونه می توانند ذات را درك کنند ؟ و درك ذات 

 حق سبحانه و تعالي، جز براي خود او براي احدي ممکن نیست.
و آثار و افعال حق تعالي باشد دلها آیاات او را درک   و هر گاه مرئي ، آیات  

می کنند ، زیرا خدای تعالی با نور عظمت خود بر دل ها تجلی کرده است ، ) 
و لکننن راتننه القلننوب فرمودند:     السلامحضرت امیرالمومنین علیهبه این جهت  

 بحقایق الَیمان.مترجم (
و ( با بصار حساي ،   و اما رؤیت ) و دیدن ذات خدای تعالی با چشم سر 

لَ تدرکننه الَبصننار و هننو محال و ممتنع می باشد ، چنان که حق تعالي فرمود:  

هاي ظاهري و باطني هیچ یك یعني ذات حق جل و علا را دیده  یدرك الَبصار؛
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کنند ، هر چند دل ها آثار عظمت او را درك می کنند.  به جهت ایان درك نمي
 که: که شرط درك اشیاء با بصر این است

 * مرئي، مقابل باشد، یا در حکم مقابل باشد، مثل رؤیت آیینه.  
 *شرط دیگر این است که بسیار دور نباشد و بسیار نزدیك نباشد. 
 *و شرط دیگر این که مستنیر باشد و در تاریکي نباشد. 
 *و شرط دیگر اینکه در جهتي از جهات باشد . 
نزه است ، زیرا حاق تعاالي و حق سبحانه و تعالي از جمیع این صفات م 

قریب و بعید نیست، بلکه او ابعد از هر چیز و اقارب از هار چیازي اسات، و 
بعد و قربش غیر متناهي است، پس از حاد افاراط گذشاته و یکاي از شاروط 
مفقود شده است، و همچنین حق تعالي،از غیر خود مستنیر نیست تا بصار را 

غیر خود او نیست تا این که ذاتش طاقت نظر باشد، و همچنین نورانیت او در  
بذاته درك شود بلکه ظهورش اگر تجلی کند  با ظهور خود تمامی ما ساوی را 
محو و فاني می نماید و هرگااه تجلاي نفرمایاد احادي را قادرت مشااهده ی 

 ظهورش نیست چه برسد به ذاتش. 
مترجم گوید: » و این تجلي خلقي است مثل آنچه حاق تعاالي فرماود :  
کند ، و معنایش این است که ظهورش ما سوا را محو مي  تجلي ربه للجبلفلما  

جذب الَ حدیة لصفة التوحید السلام آمده است :  و در کلام امیرالمومنین علیه
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ماراد از ساراج ، قاوا و  و هت  الستر لغلبة السر، اطف السراج فقد طلننع الصننبح
گیارد ، و ماراد ی ميمشاعر است ، که جسد درتاریکی ها از نور آن ها روشنائ

از سر و صبح ، همان ظهور حق سبحانه و تعالي است ، و آن خلقي حادث و 
آیت معرفت حق تعالي است . تأمل کن تا به اصحاب حقیقت سوء ظن نبرده 

رسد . و از لفاظ تجلاي وحشات باشي ، زیرا ممکن هرگز به مرتبه ی ازل نمي
د است نه باذات ، مثال تجلاي مکن که مراد از آن ظهور حق  به اثر و فعل خو

 حق براي موسي و امثال این ها باز به ترجمه برمی گردیم .« 
همچنین حق تعالي در جهتي نیست تا چشم بتواند او را درك کناد، زیارا  

که بصر محدود است، و درکش جز در محدود ممکن نیست ، و هر گااه حاق 
گر خالی باشد ، و تعالي در جهتي از جهات باشد در این صورت از جهات دی 

 در آن جهت محصور باشد و آن علامت حدوث است .
پس رؤیت ) یعنی دیدن حق تعالی باه چشام و بصار ظااهری، ( محاال 
است ، به علت این که شروط رؤیت بر حق تعالي جاري نمی شود ، هار گااه 
یکي از شروط مفقود شود مشروط موجود نگردد ، بگذریم از این کاه تماامي 

 می باشد شروط مفقود 
باشد ، و و ایضاً همه ي ما سوي الله در دنیا و آخرت ، در عالم امکان مي

آن که در امکان است برایش درك آن که در ازل است به جهت  عدم مناسابت  
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مشروط در درك خواه در دنیا  و خواه در آخرت ، ممتنع است . پس ثابت شاد 
 شود.يکه حق تعالی بذاته ، در دنیا و در آخرت دیده نم
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 فصل شانزدهم
 در این که درک حق تعالی ممتنع است 
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 فصل شانزدهم 
 در این که درک حق تعالی ممتنع است

بر هر مکلف واجب است اعتقاد کند که حق تعالي را نمی توان با  هایچ   
حسی از حواس ظاهری درك کرد ، چون سمع و بصر و ذوق و شم و لماس. و 

 اس باطنی نیز نمی توان او را درک کرد  مثل:با حو
اي است که امور باطنی را با یاری حس ظااهر حس مشترك ، و آن قوه   -  1

 کند ، چون شکل دایر ه ای شعله آتش چرخان .  درك مي
اي است که صورت های  وحشتناک و نفرت انگیز و خیال ، و آن قوه    -  2

 هولناک و کابوس ها را درک می کند . 
اي است که ارتباط و افتراق بین این دو قوه را عهده متصرفه ، و آن قوه    -  3

 دار می باشد .
 حافظه ، و آن خزانه ی این مدارك است   - 4
 سر انجام قوه ی واهمه . - 5
و ذات حق تعالي را با چیزي از این قوا  نمی توان درك کرد زیارا کاه حاق  

ند را نمی توان درك نمود ، به عبارت تعالي مشابه چیزي نیست ، و چیز بی مان
دیگر ادراک حاصل نمی شود جز آن جا کاه  دو چیاز از جانس یکادیگر، یاا 

:انمننا تحنند اسات    علیه السلم فرموده  امیر المؤمنین مشابه هم باشند چنانکه  
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یعنااي آلات و ادوات تعیااین و  الَدوات انفسننها و تشننیر الآلَت النني نظائرهننا 
مثل و مانند خود را و حق تعالي فرموده اسات : کند مگر  تشخیص ، درك نمي

یعناي دیاده هااي ظااهر و بااطن ، باه   (1لَ تدرکه الَبصار و هو یدرك الَبصار)  
عبارت دیگر حواس ظاهری و بااطنی نمای توانناد ، ذات حاق تعاالي را درک 

کنند کنند ، و حق تعالي ذوات و قوا و مشاعر موجودات را که با آن ها درك مي
 کند . ، درک می

یعني با علم و ادراك نمای . (2و لَ یحیطون به علماً )  و ایضا فرموده است :   
توانند ، به ذات و صفات حق تعالي احاطه نمایند ، و احاطه آن در وسع هایچ 
موجودي از موجودات نمی باشد ،  وجهتش این است کاه حاواس ظااهری و 

بارای حاق تعاالی کنند مگر محدود و مصاور و مکیاف را، و  باطنی درك نمي
عزوجل ، حدی ، ترکیبي ،کیفیتای و صاورتی متصاور نیسات ، پاس چگوناه 

 . تعالي الله عن ذل  علواً کبیراً مدرَك شود به حواس ظاهری و باطنی 
 
 
 
 

 

 103انعام /  -1
 110طه /  – 2
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 باب دوم 
 در عدل 

عدل، عبارت از حکم اموري است که به افعال عمومی حق تعالي نسابت 
تکلیف از اوامار و ناواهي و در دار جازاء از ثاواب و عقااب به مکلفین در دار  
 مربوط می شود .

عدل در لغت ضد جور و ظلام اسات ، و آن عباارت از تسااوي اسات ،  
یعنی افعال حق تعالي به مکلفین در دنیا از روی عدل تعلق می گیرد، باه ایان 

ل و کند مگار باه آنچاه طاقات دارناد، از اعماامعني که ایشان را تکلیف نمي
افعالي که صلاح ایشان در آن است ، به این طریق که جزاي ایشان در عمل بر 
طاعت ، بیشتر از قدر تکلیف می باشد ، و جزاء ایشان در عمل بر معاصی باه 
قدر فعل مکلف می باشد ، تا فایده ی تکلیف حاصل شود کاه عاین منفعات 

ز است ، و به یقین نیاخلق است . زیرا حق تعالي از همه ی جهانیان غني و بي
 فایده ی تکلیف  به مکلفین راجع خواهد بود.

و چون احوال ناقص و ضعیف مخلوقات بر حق تعالي جاری نمی شود ،  
 بر این اساس :
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رضاي حق تعالي از خلقش، تفضل و احسان او نسبت به بنده خواهد بود 
شاتن ، و زیادی جزاي اعمال خیار ،  افازایش درجاات ، اعطااء پااداش ، بردا

 مجازات و امثال این ها از استحقاق او بیشتر خواهد بود .
و غضب حق تعالي عبارت از عدل او است ، نسبت به مکلفین عاصای ، 

کند  به علات ایان کاه بار او به این معنی که حق تعالي  بر عاصی غضب نمي
معصیت کرده است ، تا این که از عاذاب و عقااب آن بناده آراماش خااطری 

( بلکه غضب حاق تعاالي   تعالي الله عن ذل  علواً کبیراً )  شود  برایش حاصل  
در حقیقت عبارت از ایجاد مسببات است ، وقتی که اسباب آن ها وجود دارد 
پس معصیت ، علت تامه ، براي ایجاد عقوبات مخصوصه به آن معصیت می 

کناد ، شود ، یعنی حق تعالي آن عقوبت را به مقتضاي آن معصیت ایجااد مي
اینکه  بخواهد عفو کند ، که عفوش از آن مقتضاي ماانع اسات، در ایان مگر  

شود که متفارع صورت عفو او میان آن معصیت ، و میان عقوبت آن حایل مي
و مترتب بر آن معصیت بود . و هر گاه مانع ، )یعنی(عفو الهي حاصل نشود ، 
آن عقوبت به علت وجود مقتضي و رفع مانع لازم می شاود ، و غضاب حاق 
تعالي عبارت از همین است . نه این که غضابش چاون غضاب مخلاوقین از 
هیجان حرارت غریزی واقع در قلب حاصل شود ، و برای انتقام از او به وجود 
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بیاید ، تا آن هیجان ساکن گردد . حق تعالي اجال و اکارم و فراتار از صافات 
 مخلوقات می باشد.
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 حکم افعال اختیاری 
 فین در اصل ایجادمکل  
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 مکلفین در اصل ایجاد حکم افعال اختیاری

افعال اختیاری افعالي است که مکلفین بر انجام آن هاا و بار تارك آن هاا 
 قدرت دارند.

و باید بدانیم که همه ی موجودات از ذوات و صفات و افعال ، به امر حق 
دد الهي پایدارند ، و هایچ سبحانه و تعالي موجود ند و با آن متحققند ، و  با م

یك از این ها در رابطه با خودشان ، هم چنین  در افعال مربوط به خود مستقل 
) آزاد بی قید و شرط ( نیستند ، ) زیرا اگر موجودی لحظه ای باي نیااز باشاد، 
می تواند در جمیع احوال بی نیاز باشد ، و فقیر نبا شد ، و حال آن که امکان و 

 و احتیاج است . مترجم (ممکن ، عین فقر  
و چون  حق تعالي بنادگان را  باه طاعات و امتثاال اوامار، و اجتنااب از  

نواهي ، مامور فرموده ، واجب است : ایشان را به اداي تکلیف قادر و ماتمکن 
سازد ، و الا تکلیف بر محال خواهد بود ، و مطیع بر فعل طاعت ، وقتاي مای 

در باشد ، و خود او  فعل را باه جهات امتثاال تواند مطیع شود که  بر ترك آن قا
امر حق تعالي اختیارکند ، بنا بر این حاق تعاالي تماامي مکلفاین را از ناور و 
ظلمت خلق کرد ، و به هماین شایوه ایشاان را باه فعال طاعات و معصایت ، 

 قادرگردانید.
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بنا بر این مبنای وجود عبد ، و مبنای کارهای او ، به امر حق تعالي، و باه  
مدد و حفظ او است ، چه اگر مدد ندهد و وجود او را حفاظ نکناد ، موجاود 

 نخواهد بود .
لکن بنده خودش ، بدون مشارکت احدي در فعل او، فاعلِ فعل خویشتن  

است ، و حق تعاالي حاافظ فعال او اسات ، و او را باه معونات در طاعات و 
 کند.خذلان در معصیت امداد مي

شود خواه خیر پس هر کس قایل شود که فاعل فعلي که از بنده صادر مي 
باشد و خواه شر، حق تعالي است ، و بنده  در هایچ فعلاي از افعاال خاودش 
دخیل نیست بلکه حق سبحانه و تعالي ، فاعل فعل بندگان و سابب آن افعاال 

باشد ،   است چنان که او خالق ذوات بندگان است ، خالق افعال ایشان نیز می
چنان که اشاعره بر این عقیده اند در این صورت به خداي تعالي ظلام و قابح 
نسبت داده است ، زیرا لازمه ی قول ایشان این است که حق تعالي خلایاق را 
بر معاصي جبر کرده ، و ایشان را  به جهت آن افعاال کاه خاود ، در ایجاادش 

ورتی کاه ) باا ایان فارض ( آزاد نبوده اند ، عقاب و عذاب خواهد کرد ، در ص
 بندگان را در انجام آن ها هیچ گونه دخالتی نبوده است.

و هر کس قایل شود به این که بنده خود ، و بادون هایچ گوناه مادخلیت  
غیر، فاعل فعل خود است ، یعنی در انجام فعلش ) بای قیاد و شارط ( آزاد و 
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ت حق سبحانه و مستقل است ، و مانعي از آن فعل برایش نیست  در این صور
تعالي را از ملك و سلطانش بر کنار کرده چنان که طایفه ی معتزله و مفوضه را 

 این اعتقاد است.
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یقه ی حق ،   و هر دو فرقه خارج از طر
 و بیرون از جاده ی صواب مي باشند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126                                                                                                                         حیات النفس 

 
یقه ی حق ،  و هر دو فرقه خارج از طر

 باشند. و بیرون از جاده ی صواب مي 
 زیرا فرقه ی اول افراط نموده و فرقه ی دوم تفریط کرده است . 
و قول حق، همان قاول اوساط اسات ، چناان کاه حضارت اماام جعفار  

 صادق)ع( فرموده است :
ین  یعني جبري در کار نیست ، و حاق   لَ جبر و لَ تفویض بل امر بین الَمر

ده اسات. زیارا  اگار تعالي بندگان را بر انجام طاعات و معاصاي مجباور نکار
چنین باشد ، جایز نخواهد بود ایشان را به جهت معاصي عقاب نماید ، و اگر 

 .( 1) و ما رب  بظلام للعبید عقاب کند ظالم خواهد بود ! 
و تفویض هم در بین نیست به این که گفته شود: حق تعالي امر را به خود  

ماي در افعاال ایشاان بندگان تفویض کرده ، و از براي حق تعالي اماري و حک
نیست ، در این صورت در ملك حق تعالي وارد خواهد شد ، چیزي که تقدیر 

 نکرده است و از حکم و سلطنت خود معزول خواهد بود.
بلکه امري بین این دو امر است ، به ایان معناي کاه خاود بناده بار وجاه  

لیکن ، تقدیر اختیار، و بدون اکراه و اجبار ) و آزادانه ( ، فاعل فعل خود است  
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حق سبحانه و تعالي ، در فعل عبد ، ساري و جاري است . پاس فعال عباد ، 
 شود.بدون قدر تمام و امضا نمي

حانه ، حافظ بناده ی خاود اسات و  و معني این کلام آن است که حق سب 
شاود ، و بادون حفاظ و حمایات همچنین ( حافظ افعالی که از او صادر مي)

راي عبد و فعلش نخواهد بود، و مادامی که به امر حق تعالي وجود و تحققي ب
الله محفوظ است هم او ، و هم کارهای او موجود و محقق است . پاس بناده 

به فعل الله محفوظ است ، و با مادد و عنایات او افعاال خاود را بالاساتقلال           
) و به صورت آزادانه ( فاعل است ، بادون ایان کاه در انجاام آن هاا باا خادا 
مشارکتی داشته باشد . و معنای آن چه گفتیم این است که : بنده کارهای خود 
را با مدد و یاری خدا انجام می دهد ، نه بدون خدا و نه با خدا . و ایان اسات 
معنایی که به آن اشاره کردیم .  و لکن راه درکش بدون چراغی فاروزان از ناور 

اریك و تیره است و سایر ایان ولایت آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم ، ت
راه تیره و تار ، محال ، و چون دریای عمیقي است که تا غواص کامال و مااهر 

 نباشد البته در این گرداب غرق خواهد شد.
پس غنیمت می شماریم معنائی را که برای امر بین امارین ذکار گردیاد ،  

اند یاا یا مجبره   زیرا دیگران این کلام را به لفظ مي گویند و چون بیان می کنند
 مفوضه و الله الموفق و المعین. و این است عدل در افعال عباد.
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پس اگر بندگان به اختیار خودشان گناه کنند ،  باه موافقات قدراسات ، و  
خواستند طاعت کنند متمکن از آن بودناد ) و مای توانساتند ( و چاون اگر مي

ر آناان جااري کارد کاه معصیت را اختیار کردند حق تعالی لازمه عصیان را با
عقاب است ، و به ایشان ظلم نکرد به علت اقدام ایشان بر معصیت بدون این 

 که ایشان را اجبار و اکراه و ناچار نماید.
و هر گاه اطاعت کنند ، آن نیز به اختیار خاود ایشاان و باه موافقات قادر  

ستند(. است، و هر گاه معصیت را می خواستند متمکن از آن بودند )و می توان
و چون طاعت را اختیار کردناد لازماه ی طاعات را برایشاان جااري کارد کاه 
رسیدن به ثواب است ، به علت اقدام ایشان بر طاعت ، بدون آن کاه ناچاار و 
ناگزیر شوند مستحق ثواب شدند ، و موافاق تقادیر باودن افعاال عبااد سابب 

ت به موافقات شود ، به علت تمکن ایشان در این صورت از مخالفاجبار نمي
قدر، پس  ایشان هر فعلي را که بخواهند و اختیار و اراده کنند ، از تقدیر الهي 

شاود ، پاس مفارقت نخواهند کرد ، زیرا که فعل بنده ، بادون قادر تماام نمي
تمامي بندگان در فعل خیرات و شرور مختار وآزادند ، کاه باا تقادیر الهای از 

کنند ، و هیچ عمل را بدون تقادیر ار ميشود هر فعلي که اختیایشان صادر مي



 129                                                                                                                         حیات النفس 

کنند ، و این تقدیر) تقدیر ( لزوم و حتم نیست بلکه تقدیر اختیار است در نمي
 1این مطلب باید  نیکو تأمل کنیم ، تا آن را درک کنیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نمی دانم جواب آن کس که اظهار داشته است: شیخ عدل را از اصول دین نمی داند با تفصیلی که در    -  1
 این جا ملاحظه کردیم در پیشگاه خدا چه خواهد بود؟
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 باب سوم 
 در نبوت است 

اسات  باه هایچ چیاز  می دانیم که چون حق سبحانه و تعالي غني مطلاق
حاجتی ندارد ، پس خلق را به مقتضاي کرم و فضل و احساان خلاق کارد ، و 
دوست می دارد ایشان را  باه  نعمات هاای غیار متنااهي ) و تماام نشادنی ( 
برساند ، که براي ایشان خواسته است ، و چون حق تعالي حکیم است واجب 

مقتضااي کماال حکمات است آنچه را که بر بندگان خود تفضل می نماید بر 
صنع ربوبیت جاري باشد ، به همین جهت خلق را به اموري تکلیف کرد کاه 
به سبب انجام آن ها رسیدن به آن کرامات و ثواب هاا ممکان مای شاود ، بار 
وجهي که تفضل او سبحانه از عبث خارج شود ، و چون مخلوقات باه علات 

صلاح ایشاان اسات زیارا دانند ، آنچه را که در او جهل و عجز ذاتي خود نمي
علم تکلیف از مکنونات علوم الهیه است که غیر را در آن مقام راهي نیسات ، 

شود و محسوس نمای گاردد ، و خلاق و چون حق سبحانه و تعالي مُدرَك نمي
بی واسطه بر اخذ معالم دین خود ، از حق تعالي به علت کمال تقدس و تنازه 

ر حکمت واجب شد که از بین آفریدگان  باشند. ) از باب لطف ( داو قادر نمي
خود قومی را اختیار فرماید ، که به یاری حق تعالي به گرفتن وحاي از جنااب 
حق قادر باشند ، و از جانب حق عز و جل معاني امور و تکالیفي را باه خلاق 
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برسانند که از بندگان خود خواسته ، و صلاح دنیا و آخرت ایشان در آن  است 
ه این تکلیف لطفي برایشاان اسات ، و صالاح و نظاام هار دو ، به علت این ک

جهان دنیا و آخرت باه آن وابساته اسات ، و ایان لطاف در حکمات واجاب       
 می باشد .

و آن واسطه پیغمبر صلي الله علیه و آله ) و دیگر پیامبران علیهم السلام (  
زمان های  هستند.  و چون  مقتضاي حکمت در ایجاد آن بود که خلایق را در  

متعدد و پشت سرهم و با احوال گوناگون بیافریند ، و همه ی آن هاا در علات 
غائیه مشترك بودند ،که ایصال نفع به ایشان می باشد ، پس در حکمت واجب 
شد که حق تعالي در هر امتي رسولی از خودشان مبعوث کناد ، تاا از جاناب 

و آخرت ایشان اسات، زیارا   الهي به ایشان برساند آنچه را که صلاح نظام دنیا
دانند مگر آنچه را که حق تعالي باه ایشاان باه فضال و کارم خاود بندگان نمي

تعلیم فرموده است . ) و این پیامبران علیهم السلام از جانب حضرت حاق در 
زمان های گذشته یکی پس از دیگری مبعوث شادند و ماردم را باا وظاائف و 

محمد بننن عبنند اللننه   ه نبوت به پیغمبر ماتکالیف خود آشنا فرمودند ( تا این ک

 رسید .  خاتم النبیین صلي الله علیه و آله و سلم
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 فصل اول
 در اثبات نبوّت انبیاء )ع(

 
 
 
 
 
 



 134                                                                                                                         حیات النفس 

 
 فصل اول 

 در اثبات نبوّت انبیاء )ع(
می دانیم که نبوت از متقضیات عدل است و واجب است که به کاملترین 

طور کامل  انجام پذیرد و صورت کامال، آن صورت باشد تا فایده ی بعثت به  
 است که:

حق تعالي بر دسات آن پیغمبار کاه باراي هادایت مکلفاین مبعاوث  -  1 
فرموده معجزي را ظاهر فرماید ، که مثلش از ابناي جنس او حاصال نشاود و 
خارق عادت باشد ، و مطابق دعواي نبوتش باشاد ، و حاق تعاالي باه جهات 

 هر کرده باشد.  تصدیق نبوتش آن امر را ظا
و بایست که صحیح النسب ، و طاهر المولاود باشاد ، و از شابهه ی   -  2

حرام و حیض و امثال این ها منزه و نیز کامل الخلقه باشد ، زیادتي و نقصاان 
نداشته باشد، به جهت خلق و خوی از همه ي احوالي مطهر باشد کاه دل هاا 

یچ وجه نتوانند بر موقعیات و از آن نفرت دارند به طوری که اهل زمانش  به ه
 مقام او ایراد و اشکالی وارد کنند.

و بایست که راستگو باشد و هرگز دروغ ، خیانت ، ریاسات طلبای و    -  3
 میل به زر و زیور  دنیا از او مشاهده نشده باشد. 
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ترین و بایست که اعلم اهل زمان خود ، و زاهادترین آن هاا و عامال  -  4
 کند.امر و نهي ميها باشد به آن چه آن

و بایست که مطهر باشد از جمیع زواید و نقایص ظاهری و باطنی به   -  5 
طوری که اهل زمانش بدانند که آن که بر ایشاان مبعاوث شاده اسات در هار 

 صفت کمالي برایش نظیري نیست. 
و بایست که از تمامي گناهان صغیره و کبیره قبل از بعثت ، و بعاد از   -  6 

 عمرش تا آخر عمرش معصوم باشد .بعثت از اول 
و بایست که از سهو و نسیان و از هار چیازي کاه ماردم آن را نقاص   -  7 

دانند معصوم باشد ، تا  عذري به جهت توقف متابعت نیاورند و در نبوتش مي
شکي براي ایشان حاصل نشود یا توقف نکنند زیرا حجت الله واجاب اسات 

ری را قطع کند  و هر گاه جاایز باشاد بالغه و رسا باشد و عذر هر صاحب عذ
که احدی از مکلفین بیاید و در نبوت پیغمبر خدشه کند حجت الله تام و بالا 

 نخواهد بود و آن باطل است ، چه اصل بعثت براي قطع حجت است .
و بایست که از جانب حق تعالي مسدد باشد ، و در اعتقاد و علام و   -  8 

، زیرا  حق تعالي او را به الطاف و الهام خود قول و عمل به درستی موفق باشد  
کند ، و بارایش ملکاي دهد ، و به مقدار مقامش به او وحی و الهام ميمدد مي

دهد که او را به نور حق تائیاد و تسادید نمایاد ، و او را از از ملائکه را قرار مي
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، تاا خطا و لغزش حفظ کند ، و حق تعالي کل این ها را  خواساته و قارار داده 
 بعد از بعثت پیغمبران براي مردمان در ترک متابعت آنان حجتی نباشد.

به علت این که پیغمبر عبارت از انساني است که از جانب حاق تعاالي ،  
بدون واسطه ی انسان دیگر، خبر می دهد، و این انساان ، بار مکلاف ) هاا ( 

کاه قاول او حجت الله نخواهد بود مگر وقتي که نزد مکلف ) ها ( ثابت شود  
قول خدا ، و امر و نهي او امر و نهي خدا است ، و حق تعالي قاادر اسات بار 
ایجاد امور و اسبابي که حجتش بر خلقش تمام شود وکسي را قدرت نباشد آن 
را دفع کند ، و به اقامه ی حجت بر خلق، لطفش بر خلقش تحقق مای یاباد ، 

خرت برساند ، و اعمال بر اثباات تا ایشان را با انجام اعمال به کمالات دنیا و آ
 مبلا و پیغمبر موقوف است.

پس از باب لطف بر حق تعالی واجب است که آن پیغمبار را باه صافاتي  
موصوف کند که بر مکلفین نبوتش ثابت شود ، و یقین شود قول او ، عین قاول 

کند ، زیرا تارک واجاب خدا جل و علا است ، و حق تعالي واجبي را ترك نمي
ای تعالی  قبیح است و او به علت غناي ذاتي و عدم افتقار به وجهاي از بر خد

 وجوه از ) انجام ( فعل قبیح فراتر است .
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 فصل دوم
 پیامبر این امت حضرت محمد 

 بن عبد الله )ص( است 
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 فصل دوم 

 پیامبر این امت حضرت محمد 
 بن عبد الله )ص( است 

 انیم که :چون این مذکورات را دانستي باید بد
پیغمبر این امت مرحومه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بان هاشام   

بن عبد مناف بن قصي بن کلاب بن مره بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضار بان نازار بان 

ادعاي نبوت کرده ، و  معد بن عدنان صلي الله علیه و آله الطاهرین است ، که  
 بر دست شریفش معجزه ظاهر گشته است.

و هر کس ادعاي نبوت کند و مطابق ادعاي خود معجزه ظاهر کند ، بای   
شبهه پیغمبر است و در بین مسلمین و غیر ایشان یعنی بین تمامي اهل دنیا به 

 صالي  محمد بن عبد اللننهتواتر محقق شده که مردي در مکه ی مشرفه به نام    
الله علیه و آله و سلم ظاهر شد و ادعاي نبوت نمود، و حق تعاالي بار دسات 
مبارك او معجزه ظاهر فرمود که مطابق دعوایش  به تحدي مقرون بود ، ساعي 
کردند مثل آن را بیاورند ولی برای آنان میسر نشد ، و مسلم شد پیغمبر به حاق 

سات ، مگار باراي و ناطق به صدق مطلق می باشد و این تواتر موجب قطاع ا
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کسي که مسبوق به شبهه باشد ، و بدون اشکال این امر میان جمیع اهل زمین 
متواتر است به علت این که آن حضرت صلي اللاه علیاه و آلاه خااتم النبیاین 

 است ، و بعد از او پیغمبر ی نخواهد آمد .
پس واجب است که بر کافه ی خلق رسول باشد ، به علت ایان کاه هماه 

اشند ، و تکلیف ایشان بدون حجت صحیح نیسات و حجات بار بمکلف مي
شود مگر به آن نهاج کاه ماذکور شاد ، بناا بار ایان نباوت آن خلق ثابت نمي

حضرت به تواتر نزد جمیع مکلفین ثابت شده است و اما آن کس کاه مسابوق 
به شبهه شده پیامبری آن حضرت صلوات الله علیه و آله بر او نیز ثابات شاده 

طبیعت او باه انکاار عاادت نماوده اسات و ایضااً حاق تعاالي   است هر چند
 1و ما کان الله لیضل قوماً بعد اذ هدیهم حتي یتبین لهم ما یتقون (.: )  فرماید  مي
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 فصل سوم 
 در معجزات رسول اکرم )ص( 
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 فصل سوم 
 در معجزات رسول اکرم )ص(

وت آن بزرگوار صالي و اما معجزات آن حضرت که حق تعالي با آن ها نب 
الله علیه و آله را تصدیق فرموده بسیار است، و علمای امات هازار معجازه را 

و ظااهر شادن چشامه ی  1اند ، که از آن جمله انشقاق قمر است،احصا کرده
آب از میان انگشتان مبارکش ، و سیر کاردن خلاق بسایار باا  طعاام انادك ، و 

گوسفند که او را به زهار آمیختاه شکایت شتر به آن حضرت ، و کلام پاچه ی  
بودند ، و آواز به واقعه ، و تنطاق باي زباناان از انحااء شاتر ، و نالاه ی جاذع 

، و تسبیح سنگریزه در کف مبارك آن حضرت، و مهر کردن بر سنگ باه 2نخل
، کاه 3مهر شریف مطهر خود صالي اللاه علیاه و آلاه ، و غیار ایان معجازات 

 

یناایم مرحوم شیخ مثل همه ی مسلمانان و علمای شیعه ، عقیده دارد پیامبر بزرگوارمان همااین ماااهی را کااه ماای ب  –1
طلوع و غروب دارد ، می گیرد و باز می شود ، نور افشانی می کند و پشت ابر می رود ، به قدرت خدای تعااالی و بااه 
اراده و مشیت او شکافت . ولی بعضی از غرض ورزان ، بی آن که از سرای آخرت و عذاب خدای تعالی هراساای بااه 

یام در افلاک را غیر ممکن می داند گفتااه کااه پیااامبر نااور ماااه دل راه بدهد به افتراء گفته که : » چون شیخ خرق و الت
آسمان را از مردم پوشاند و برای ایشان صورت ماهی را در هوا ظاااهر ساااخت و آن را شااکافت « ! مطالعااه کننااده ی 

ه محترم ملاحظه می کند که شیخ در همین کتاب به شکافتن ماه اشاره کرده و جلو تر از همااه ی معجاازات آن را آورد 
است . در ضمن شیخ در برابر قدرت خدای تعالی همه چیز را خاضع و خاشع می داند و خرق و التیام در جرم ماه را 

مقالااه ی  265نیز غیر ممکن نمی شمارد ، تفصیل موضوع را در جلد اول احقاق الحق نشر روشن ضمیر،صفحه ی 
 سوم مطالعه فرمائید.

 کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو.    بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را - 2
از معجزات آن حضرت یکی هم معراج است که به عقیده ی مرحوم شیخ با همان جسم دنیایی و لباس هایی که   -  3

 در تن داشته انجام یافته است و باید آنان که به شیخ افتراء بسته اند آماده ی رسوایی در روز قیامت باشند .
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کالام اسات ، و ) خیلای از آن هاا در (   برشمردن آن ها موجب طولانی شدن
 میان خواص و عوام  معروف اند .
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 فصل چهارم 
 قرآن معجزه شگفت آور
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 فصل چهارم 
 قرآن معجزه شگفت آور

از جمله ی معجازات آن حضارت قارآن عزیاز اسات کاه  بارایش هرگاز 
حتي راضي شاد کاه  کرد 1تحدیناسخی نخواهد بود و با آن قرآن عرب ها را  

یك سوره مثل قرآن بیاورند به اقصر سوره ای که در قارآن اسات، ولای عااجز 
شدند و نتوانستند مثل آن را بیاورند و چون اسلام را به علت حمیت جاهلیات 
قبول نکردند پس به انواع ایذا و اذیت از قتل رجال ایشاان و اسایري اطفاال و 

در آتش و قلع و قمع از مساکن و دیاار   زنان ایشان و تحمل عار و ننگ  و وقوع 

 

ی گوناگونی آمده که از جمله ی آن ها به مبارزه خواندن افراد است . کفّار و مشرکین برای این کااه از تحدی به معان  –1
قننل مسلمان شدن دیگران جلوگیری کنند اظهار می کردند که قرآن کلام خدا نیست این آیه  برای تحدی نازل شااد » 

/   88  مثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا لئن اجتمعت الَنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لَیأتون ب
اسراء ؛بگو اگر انسان ها و پریان گرد هم بیایند ، تا نظیر این قرآن را بیاورند ، نمی توانند مثل آن را بیاورند ، و اگرچااه 

یننات و همه ی آن ها پشتیبان همدیگر باشند. آیه ی دیگر این بود که  یه قل فأتوا بعشننر سننور مفتر » ام یقولون افتر
/  14و   13  ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللننه

هود ؛ آیا می گویند قرآن را به خدا افترا می بندد؟ بگو ده سوره مثل سوره هائی را بیاورید که افترا  باشد ، و غیر از خدا 
، اگر پاسخ نگفتند بدانید که این قرآن با علم و دانش خدای تعالی نازل  هر کس را می توانید به همکاری دعوت کنید

یه قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم شده است . آیه ی دیگر جهت تحدی آیه ی زیر  است  ام یقولون افتر
آن را بیاورید و غیاار آیا می گویند : افترا بسته است بگو سوره ای مانند  یونس ،  38من دون الله ان کنتم صادقین ،  

 از خدا از کسانی که می توانید یاری بطلبید اگر راست می گویید .   
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صبر کردند و نتوانستند آن چه را  برایشان وارد شاده باه آوردن  ساوره ای مثال 
 قرآن دفع کنند.

و قرآن تا فناء عالم کون و امکان باقي است و عجز عارب از آوردن قارآن  
سهل است که کل خلق عالم از ما سوي الله را طاقت  تعبیر باه عباارتي مثال 

عالم طاقات معارضاه باا قارآن را   رآن نیست، و احدي از اول آفرینش تا فناءق
 ندارد.
و از هیچ پیغمبري از پیغمبران ، بعد از ایشان به علت انقطاع نبوت ایشان  

معجزه ای باقي نمانده الا معجزه ی پیغمبر ما صلي الله علیاه و آلاه ) قارآن ( 
توجه به  بقاء تکلیف باقي است   که آن باقي است زیرا که نبوت آن حضرت  با

 1اش قاطع حجج معترضین باشد.تا معجزه ی باهره 
 
 
 

 

گانه ی قرآن ، که با حروف مقطعه آغاز شده اند می گویااد : قااران در  29دکتر رشاد خلیفه با بررسی سوره های   -  1 
قاارآن از  - 1ه نتیجه عمده گرفته است :  عصر کامپیوتر معجزه بودن خود را اثبات می کند . او از بررسی های خود س 

کلمااه ای بااه قاارآن افاازوده   –  3است .  بسم الله الرحمن الرحیمکلید قرآن    –  2جانب خدای تعالی نازل شده است   
بااه  9انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحننافظون  حجننر   نشده ، و کلمه ای از آن کم نشده است .خدا فرموده است : 

کتر سید محمد باقر حجتی ،همچنین به کتاب سیستمهای کار بردی ، تعبیرقاارآن آربااری نوشااته ی تاریخ قرآن آقای د
 دار الکتب اسلامیه مراجعه فرمایید . 306ص 1دکتر سهلانی و تفسیر نمونه ج
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 فصل پنجم
 در این که حضرت رسول اکرم )ص(  

 خاتم پیامبران است 
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 فصل پنجم 
 در این که حضرت رسول اکرم )ص( 

 خاتم پیامبران است 
و پیغمباري آن حضرت صلي الله علیه و آله خاتم النبیین است و بعاد از ا

مننا کننان )  نیست به طوری که حق تعالي در کتاب عزیز خود خبر داده اسات :

و از حق سابحانه (  1محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین
شود ، زیرا که کذب قبیح است ، و غني مطلاق فاعال و تعالي کذب واقع نمي

مننا آتننیکم الرسننول فخننذوه و مننا   )  قبیح نباشد ، و ایضاً در کتاب خود فرموده:

   (2نهیکم عنه فانتهوا
خود آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به ما  خبر داد کاه پیغمباري  

 کنیم چه از جانب خدا آن حق است.بعد از او نیست پس قول او را اخذ مي
آن حضرت صلي الله علیاه و آلاه افضال و اعلام از ساایر پیغمباران و از 

( یعناي مان بهتارین   انا سننید ولنند آدماشد، زیرا که فرموده:)  بتمامي خلق مي
 فرزندان آدم هستم.

ابوك خیر الَنبینناء و بعلنن  )  به فاطمه صلوات الله علیها فرموده است که: 

شاود، ( و آن حضارت معصاوم اسات، و دروغ از او صاادر نميخیر الَوصیاء
 

 40محمد پدر هیچ کدام از مردان شما نیست ، ولی پیامبر خدا و آخرین آنان می باشد احزاب/ –1
 7شما فرمان دهد انجام بدهید و از هر چه نهی کند از آن دست برداریدحشر/  هرچه پیامبر به –2
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الهننوي ان هننو الَ و ما ینطق عننن  )  چنان که خدای تعالی ارشاد  فرموده است :

و لو تقول علینا بعض الَ قاویننل لَخننذنا )  و ایضاً فرموده است  :    (1وحي یوحي

پس قاول شاریفش صادق خواهاد باود ، و   (2منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین
 افضل از همه  بودنش حق می باشد.

و همچنین اجماع علماء اسلام است که آن حضرت سید کاینات است ،  
لولَك لما خلقننت ) لله در حدیث قدسي خطاب به آن بزگوار است: و از کلام ا

اند ، ، آری ( دنیا و هر چه در آن است به طفیل وجود او موجاود شاده  الَفلاك
 صلي الله علیه و آله الطاهرین المعصومین.

 
 
 
 
 
 
 

 

 / نجم ، از روی هوای نفس سخن نمی گوید  هر سخنی که بگوید از جانب خدا به او وحی می شود . 4و  3 –1
راساات گرفتااه و / الحاقه ، اگر از قول ما ، سخنی می گفت که ما نگفته ایم به طور حتم وی را با دساات  46تا    44  –2

 رگ حیات او را پاره می کردیم . 
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 چهارمباب  

 امامت
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 باب چهارم 

 در امامت است 
و نظام عالم در دنیا و آخرت چون ثابت شد که وجود پیامبر لطف است ،  

 تمام نمی شود مگر به او تا روز قیامت ، به علت این که: 
آن حضرت از جانب حق تعالي مبلا است ، و ادا کننده ی آن چاه بار او  

شود  از احوال خلق ، از اموري که ماادام تکلیاف بقااي ایشاان باا او وارد مي
 است .

 ط است .و اموري که به سعادت همیشگی ایشان مربو
شاود تاا روز و بی هیچ شکی احوال مکلفین لحظه به لحظاه  تجدیاد مي

قیامت ، و احکام ایشان تابع احوال ایشان است پس احکام نیاز باه مقتضااي 
ماناد بلکاه تغییار و شود ، و پیغمبر تا آخر تکلیف باقي نمياحوال تجدید مي

اسات ، و در   موت بر او نیز جاری می شود ، به علت این که عبادي مخلاوق 
شود چه آن لطفي واجب حکمت جایز نیست که به موتش حکم نبوت او رفع  

است مادام که تکلیف باقی است ، پس در حکمات نصاب خلیفاه ، واجاب 
باشد که در مقام پیغمبر قایم بشود ، و از جانب پیغمبر احکاام مکلفاین را ادا 

طریقه ی او قیام کناد بکند ، و شریعت آن پیغمبر را حافظ باشد ، و به سنت و  
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، تا حجت الله بالغه بر خلق مکلفین باطل نشود ، و به ناچار آن خلیفاه بایاد 
جامع باشد همه ی  آنچه را که در حق نبی )صلي الله علیه و آله( مذکور شاد  

 یعنی که: 
اعلم اهل زمان خود باشد. و ازهد و اتقي و اعبد و انجب ایشان باشاد. و  

 صفات و کمالات و مزایا و فواضل باشد. افضل ایشان در جمیع
و از گناهان صغیره و کبیره ، از کذب و خطا و نسیان ،  و امثال ایان هاا از  

اول عمر خود تا آخر عمر خود  معصوم باشد و دارا باشد تمامي آنچه را که در 
حق نبی معتبر بود مگر نبوت ، به علت این که ثابت شد کاه نباوت باا پیاامبر 

 است. منقطع شده
اما این که وجود کل صفات نبي صلي الله علیه و آله در وصي شرط شده  

به این علت است که وصي در مقاام نبای قاائم مای باشاد ، در جمیاع آنچاه 
مکلفین از احکام و شریعت به آن محتاجند ، زیرا که وصاي حاافظ شاریعت 
نبي است ، این حفظ شریعت از جانب حق جال و عالا لطفاي اسات ، و در 

کمت واجب است ، همچنان که در نبوت واجب است ، پاس واجاب شاد ح
که وصي به صفات نبي صلي الله علیه و آله متصف باشد به طوري کاه باراي 
مکلفین قطع حاصل شود که آن حضرت حجت الله است ، بر آن کساان کاه 
نبي حجت بود. و بایست که قطع شود که قول او قول خدا اسات ، و حکام او 
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ساول او اسات ، و اطاعات و انقیااد امار او واجاب اسات و در حکم خدا و ر
 شداید احوال لازم است به او مراجعه شود .

و واجب است که مطهر و منزه باشد در کل احوال از هر چه کاه مساتلزم  
نفرت نفوس و طبایع و عدم اطمینان اسات. و هار کاس کاه باه ایان صافات 

کسي کاه باه سارایر و  شود مگرموصوف است بر حقیقت احوالش مطلع نمي
گاه است ، و او خداوند عالم جل شأنه است ، و ایان حکام منصاب  ضمایر آ
احدي از خلق نیست و جز به نص خااص از جاناب خداوناد عاز و جال بار 

شود ، و آن به مقتضاي عمل ، لطف اسات ، و لطاف در شخصي دانسته نمي
کند زیارا حکمت واجب است. و قادر حکیم عز و جل  به واجب اخلال نمي

 که قبیح است پس واجب شد که امامت به نص خاص از جانب خدا باشد.
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 فصل اول
 امامت به نص خاص از جانب خداست
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 فصل اول 

 امامت به نص خاص از جانب خداست 
در میان امت پیغمبر صلي الله علیه و آله کسي که هماه ي شارایط نباوت 

مولَنا و سیدنا علي بن ابي طالب   شد ، نبود مگرغیر از نفس نبوت را ، جامع با

، به علت این که آن بزرگوار معصوم بود از هر بادي و زشاتي کاه   علیه السلام
طبع سلیم را ناگوار می باشد ، از اموري که پیغمبر صلي الله علیه و آلاه از آن 
ها معصوم بود ، و در فضیلت ) ها ( به استثنای نبوت شریك آن حضرت بود ، 

 و حق تعالي در قرآن عزیز به آن تصریح فرموده در آیه ی :
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکننوة )  

یعني ولي و صاحب اختیار و متولي اماور شاما در ساه کاس   1و هم راکعون (
 منحصر است :

اند و نمااز را  برپاا هحق تعالي ، و رسول او ، و آنان که به خدا ایمان آورد 
دارند و در حال رکوع ، زکات می دهند. و روایات و کلام مفسرین از شایعه مي

علیاه  امیر المؤمنین علي بن ابي طالننبو سنی متواتر است که این آیه ، در حق  
السلام نازل شد ، در وقتي که انگشتری خود را در حال رکوع تصدق نماود ، و 

 
  5مائده /  – 1
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کناد ، پاس را جز معاند و منکر حق، انکاار نمي  بعد از معرفت ، این موضوع 
علیه السلام به نص کلام عزیز خاود ثابات   علي بن ابي طالبحق تعالی براي  

کرد آن چه را که از براي خود و رسولش ثابت کرد از ولایات عاماه و ریاسات 
مطلقه. و در این آیه ی شریفه برای ولی نیست مگر اولویت به خلاق از نفاس 

تمامي احوال ، از امور دنیاایي ایشاان و دیان ایشاان و آخارت   هاي ایشان در
ایشان ، چه ولایت همان ولایت است که باراي حاق تعاالي و باراي رساولش 
ثابت است ، و از این جهت است که رسول الله  صلي الله علیه و آلاه در روز 
غدیرخم به این معني تصریح فرمود ، چنان که سنی و شیعه روایات غادیرخم 

طرق متعدده که بر حد تواتر رسیده به اعتراف خصام مخاالف ، روایات   را از
ألسننت اولنني بکننم مننن    اند چه آن حضرت در آن روز فرماوده اسات : )نموده

( آیا من به تصرف در جان هاي شما و مال هااي شاما از خاود شاما   انفسکم
 اولی نیستم ؟ همگي به یك باره گفتند : 

  یا رسول اللهبلي ،  
) من کنت مولَه فعلي)ع( مولَه ، اللهننم وال مننن والَه ، و عنناد :    پس فرمود

هارکس مان ماولایش باودم  من عاداه ، و انصر من نصره ، و اخذل من خذلننه (
علی مولای او می باشد ، خدایا هر کاس او را دوسات مای دارد او را دوسات 

او را بدار ، هرکس او را دشمن می دارد دشمن او باش ، هرکس او را یاری کند  
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یاری کن ، و هرکس او را خوار بخواهد خوارش بساز . پس رسول الله تصریح 
فرمود : که مراد از ولي در این مقام ، اولي به تصارف اسات و حاق تعاالي در 

 ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا)  حق آن حضرت فرموده است :  

ما واجب شد ، و حاق تعاالی در پس امتثال به امر او و عمل به قول او برای    1(
فلیحذر الذین یخالفون عننن امننره ان تصننیبهم فتنننة او یصننیبهم )  حق او فرمود :  

و ما ینطننق عننن الهننوی ان هننو الَ : )  و در حق آن حضرت فرمود    2عذاب الیم(

صالي اللاه   حضننرت پیغمبننراند که  و شیعه و سنی  روایت کرده  3  وحي یوحي(
)ع( یعني عالم ترین امت به احکاام فتاوي و   علياقضا کم  علیه و آله فرموده:  

احوال متعلقه به خلق علي علیه السلام است ، و به اقرار هر دو طایفه  فرمود : 
یعني علي با حق اسات و   (یدور معه حیثما دار  علي مع الحق و الحق مع علي)  

 زند.زند به هر نهج که او دور ميحق با علي است حق با او دور مي
شد که آن بزرگوار علیه السلام ، هادي به ساوي حاق اسات ، و پس ثابت  

دلیلي دلالت نکرد که غیر از آن حضرت ، کسي از صحابه ، باه ایان مرتباه و 

 

  7حشر /  – 1
یعنی امر رسول خاادا را ) لَ تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا ( در ابتدای آیه آمده است    63نور /    -  2 

است که یعنی اجابت مثل دعوت بعضی  قرار ندهید که بعضی را به کاری امر می کنند مرحوم شبر در تفسیرش گفته 
امر رسول خدا واجب است و بدون اذن او برگشتن حرام است ، و ترجمه ی بقیه ی آیه چنین است : بر حااذر باشااند 

 کسانی که با امر او مخالفت می کنند فتنه ای به آنان برسد یا در آخرت عذاب دردناکی ایشان را گرفتار نماید . 
 4و  3نجم /  –2
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جلالت باشند ، و احدي از امت ، عصمت  از باراي احادي از صاحابه ادعاا 
نکرد ، چنان که براي آن حضرت ادعا شده است. پس آن کس کاه  باه ساوي 

ت او احق و سزاوارتر است که مردم از او اطاعات کنناد، و او را حق هادی اس
امام واجب الاقتدا دانسته و در احوال خاود خاواه کلاي و خاواه جزئاي باه آن 
حضرت اقتدا می نمایند ، زیرا به اقارار فاریقین ، آن حضارت هرگاز باه ناص 

و  کند ،کند ، و حق نیز از آن حضرت مفارقت نميپیغمبر از حق مفارقت نمي
علیه السلام در هیچ حاالي   امیرالمومنینکند که  احدي این معني را انکار نمي

از احوال با حق نبوده است ، و مقصود از عصمت جز این معنی نیست ، پس 
نزد هر منصف طالب حقي با قطع و یقین ثابت شد از مثل این حدیث ، و این 

 بننلا فصننل رسننول اللننه علي بن ابي طالب علیه السلام خلیفه ی آیه ی شریفه که
است  به علت این که او هادي به سوي حق است زیرا  هر که از حق مفارقات 

نماید  آن بزرگوار به حکم الله تعالي احاق و کند و حق از او مفارقت نمينمي
) أ فمن یهنندي النني :الیق است که اطاعت شود چنان که در کتاب خود فرموده

پاس هار   (1ن یهدي فما لکم کیف تحکمننونالحق احق ان یتبع أمن لَیهدي الَ ا
کس که با حکم خدا مخالفت نماید داخل خواهد شد در قول خدای تعالي: ) 

 

کسی که به حق دعوت می کند سزاوار است پیروی شود ؟ یا آن که هدایت نمی کند مگاار آن کااه . آیا   35یونس /    –  1
 خود هدایت شود ؟ بر شما چه شده چگونه داوری می کنید؟ 
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، و من لم یحکم بما انننزل اللننه 1و من لم یحکم بما انزل الله فاولئ  هم الکافرون

پس   3(  ، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئ  هم الفاسقون2فاولئ  هم الظالمون
ه آن حضرت علیه السلام از اشخاصي است که حق تعالي او را از ثابت شد ک

انواع رجس منزه و مطهر فرموده پس به نص کتاب الله و قول رسول الله صلي 
الله علیه و آله ، او منصوص به خصوص از جانب خدا و رسول او صالي اللاه 
 علیه و آله است و احدي از مسلمین این معني را از براي احادي از اصاحاب 

  و الحمد لله رب العالمین.ادعا نکرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 44مائده /  – 2
 45مائده /   -3
اسااقان ماای ، یعنی هر کس طبق آن چه خدا نازل کرده حکاام نکنااد ، از کااافران ، از سااتمکاران ، از ف 47مائده /  –  4

 باشد.
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 فصل دوم
 در اثبات امامت سایر ائمه ی  

 معصومین علیهم السلام
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 فصل دوم 

 در اثبات امامت سایر ائمه ی 
 معصومین علیهم السلام

علیه السلام به خلافات شاد ،   علي بن ابي طالبو سببي که باعث نصب  
علیه السلام ، و پاس  حسننن فرزند ارجمندشهمان سبب به عینه سبب نصب 

علنني بننن   علیه السلام ، و بعد از آن حضرت   ابا عبدالله الحسیناز او حضرت  

امام صننادق  و بعد از آن حضرت  ،امام محمد باقرو بعد از آن حضرت   الحسین

، و  امننام رضننا و بعاد از آن حضارت    امام موسي کاظم ،و بعد از آن حضرت    ،
، و بعد  امام علي نقي، و بعد از آن حضرت   محمد تقيم  بعد از آن حضرت اما

حجننت القننائم و بعد از آن خلاف صاالح   ،  امام حسن عسکرياز آن حضرت  

صالي اللاه   محمد بن الحسن صاحب الزمان و مظهر ایمننان و خلیفننه الننرحمن
علیهم اجمعین می باشد. و جمیع آنچه در خلافت امیر المومنین و قیامش در 

و حجت الله بودن او بر خلق و غیر ذلك معتبر بود، از آنچه به   مقام رسول الله
کلیات آن سابقاً اشاره شد ، از کمالات و فضاایل و مناقاب معتباره در واساطه 
میان خدا و خلق ، در هر یك از ایشان صالوات اللاه علایهم اجمعاین معتبار 
است ، و همچنین در خصوص نص به هر یاك از ایشاان از جاناب خداوناد 
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یان چنانچه صریح حدیث لوح است که جابر بن عبدالله انصاري روایت عالم
کرده است و غیر آن از قرآن و احادیث قدسیه و نص خود رسول اللاه در بااب 
هر یك از ایشان به اسامي ایشان ، و نص هر ساابقي باه لاحقاي. و کال ایان 

آن   ، و  انکاار نمای کناد آن را مگار1نصوص و اخبار به تواتر ثابت شده است
کس که مسبوق به شبهه  باشد ، به علت این که بیان ، و اثبات حجت بر حاق 
تعالي ، در حکمت واجب است ، و حق سابحانه و تعاالي باه جهات عماوم 

 کند.علمش و غناي مطلق و قدرت عامه ی شامله اش اخلالي به واجب نمي
 
 
 
 
 
 

 

شیعه ی اثنی عشری در رابطه با جانشینان بلا فصل پیامبر اکرم ، آن کس را امام نمی شناسد که به وسیله ی مااردم   –  1
او اقامااه شااود ، گرچااه مااردم از او  روی کار آمده است ، به عقیده ی ایشان ، آن کس امام است که دلایلی بر امامت 

او مانع شوند ، عدم پیروی مردم از امام یا قیام و معارضه ی ایشان با او ، کفایاات او را پیروی نکنند یا از اجرای اوامر  
مخدوش نمی کند و ... و .... امام کسی است که بار سنگین امامت را به دوش می کشد چه قیام کند یا بنشیند ،خواه 

یاارد و بپوشااد ، و اگاار آن را از او حرف بزند و خواه سکوت کند ، زیرا امامت او چون لباس نیست کااه از دیگااری بگ
گرفتند امامت از او سلب شود ، امام حجت بالغه ی خدا است ، دارای کرامات و معجزات می باشد ... رجوع کنیااد 

 . 1369چاپ  70به کتاب الامام الصادق تألیف محمد حسین مظفری ص 
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 فصل سوم 
 در این که حضرت ولی عصر 
 ( حجه بن الحسن عسکری )ع

 تا امروز موجود و زنده است 
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 فصل سوم 
 در این که حضرت ولی عصر 
 حجه بن الحسن عسکری )ع(

 تا امروز موجود و زنده است 
قننائم آل محمنند، محمنند بننن   و واجب است بر هر مکلف اعتقاد کند کاه 

 علیه و علي ابائه الکرام السلام حي و موجود است. الحسن العسکري
 اشر شیعه ی اثناعشریه:الف : اما نزد ما مع 
 به جهت اجماع فرقه ی محقه بر وجود آن حضرت. 
و این که ظاهر خواهد شد ، و زمین را از عدل و قسط پار خواهاد کارد ،  

 بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد.
او فرزند ارجمند حضرت امام حسن عسکري علیه السلام غائب ، مفتقد  

 ، منتظر و مترقب است . 
جماع فرقاه ی محقاه ، تاابع اجمااع ائماه ی ایشاان سالام اللاه علیاه و ا

اجمعین است ، و اجماع اهل بیت حجت است ، به علت این که حق تعاالي 
ایشان را از رجس و دنس پاك و مطهر فرموده است ، پس قول ایشاان حجات 

گویند ، و اما اجماع شیعه پاس آن نیاز حجات است ، زیرا غیر از حق را نمي
 جهت کشفش از قول امام ایشان که معصوم است. است به
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 ب : و اما نزد عامه :       
 بسیاری از ایشان با ما متفقند ، و به قول ما قائلند .  -1      

) گرچه بعضي از ایشاان گماان دارناد کاه آن حضارت الآن   موجاود      
 نیست ، بعد از این موجود خواهد شد.

ن است که آن ) حضرت همان ( عیسی بان بعضي از ایشان را گمان ای     
 مریم سلام الله علیه است .

بعضی نیز چنان تصور کرده اند : که آن که خواهد آمد مهادی عباسای     
 است ( .                      

 ) رد این  گمان ها ( :
لکن حدیث متفق علیه فریقین ، که از  قول پیغمبر اکرم صلي الله علیه و  

 من مات و لم یعرف ا مام زمانه مات میتة الجاهلیننة  ه است یعنی :آله روایت شد
نماید . چه این کلام عام است ، و بر زمان ماا  صاادق این دو قول را باطل مي

است یعنی الآن ، هر گاه کسي بمیرد و امام زمان خاود را نشناساد مارده ی او 
، لغاو و   مرده ی  جاهلیت و شرك است ، این قول در صورت عدم وجود اماام

عبث خواهد بود ، سابق بر این گفتیم که : وجود امام از جانب حق تعاالي بار 
بندگان لطف است ، و لطف مادام که تکلیف برقرار است به حساب حکمات 
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واجب است ، پس تکلیف بدون لطفي موجود صحیح نخواهد بود ، زیارا کاه 
 ود.شآن شرط تکلیف است ، و مشروط در نزد انتفاء شرط منتفي مي

و هر کس قائل باشد به ایان کاه آن حضارت متولاد شاده اسات ، قائال باه  
باشد ، زیرا که احدي قائل نشده است که آن حضرت متولاد وجودش الآن مي

شده است و از عالم ارتحال نموده است. و آن کس که اساتبعاد وجاودش را و 
که حق کند در این باب به حقیقت حکمت بر نخورده با آن  طول عمرش را مي

تعالي به جهت استبعاد این امر دلیل واضحي خلق فرماوده کاه رد آن ممکان 
 نیست. 

و آن خضر )ع(  است که جدش هود پیغمبر بوده است با این که ) بنا   -  1
بر دو قول مشهور (در زمان ابراهیم علیه السلام متولد شده ، ولی تا حال  باقي 

قننائم علیننه یتي است به وجاود  است بلکه تا نفخ صور حي است. و او اعظم آ

 السلام.  
و ابلیس عدو الله تا یوم وقت معلوم بااقي اسات پاس هار گااه بقااء   -  2

عدوالله و بقاء خضر به دلیل مصلحتی جزئی جایز باشد بالنسبه به مصالحت 
بقاء غوث عالم که محل نظر حق تعاالي و قطاب وجاود اسات.چگونه جاایز 

دنیا و دین و آخرت بر بقاء او موقاوف   نباشد بقاء کسي که جمیع مصالح نظام
است؟ با این که اتفاق شده به روایات امت و اقوال ایشان بر این که لابد است 
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از قیام قایم علیه السلام ، و رسول الله صلي الله علیه و آله بیان کارده کاه هار 
گاه از دنیا باقي نماند مگر یك روز، حق تعالي آن روز را بلند خواهد نماود تاا 
این که از اهل بیت ما از ذریه ی من، کسي که اسم او اسم من باشد و کنیاه ی 
او مثل کنیه ی من ظاهر شود و زمین را از قسط و عدل پر کند ،  چناان کاه از 

 ظلم و جور پر شده باشد.
اند ) : آن عدالت گستری که جهان  و آن جماعت از عامه که قائل شده  -3

ظهاور او را انتظاار مای کشاند حضارت ( و جهانیان به خصوص مسالمانان  
نماید که  بر صاحتش عیسي بن مریم است ، این حدیث ایشان را تکذیب مي

اتفاق دارند زیرا که عیسي از اهل بیت و ذریه ی حضارت پیغمبار نیسات ، و 
 اسمش و همچنین کنیه اش نیز با آن مخالف است.

ته است : آن کند قول کسی را که گفو همچنین این حدیث تکذیب مي  -4
 قائم مهدي عباسي است چه آن از اولاد ذریه ی پیغمبر )ص(  نیست.

پس از براي منصف طالب حق باقي نماند ، مگار قاول باه ایان کاه آن )  
هم از ائمه علیهم السلام است ، که نهم از ذریه ی مولانا بزرگوار ،( امام دوازد

 هل مخرجهم.عجل الله فرجهم و س  .الحسین علیه السلام می باشد
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 فصل چهارم 
 در اعتقاد به وصایت اوصیاء علیهم   السلام
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 فصل چهارم 

 در اعتقاد به وصایت اوصیاء علیهم   السلام
واجب است به وصایت اوصیاء پیغمبران اعتقاد کند ، و به ایشاان ایماان   

اناد ، و گفتاه هبیاورد ، و ایمان بیاورد به این که انبیاء و اوصیای ایشان حق بود
، و ازجانب خدا بوده اناد ، زیارا کاه حاق تعاالي های آنان راست بوده است  

ایشان را مدح کرده ، و بر آنان ثنا فرستاده است ، به جهت طاعت و اجابتشاان 
امر خداي تعالي را و عبادت و دوام ذکر و شکر او سبحانه و تعالي را، و هر که 

 است ، و عملش و فعلش همه حق است. را حق تعالي ثنا گوید قول او حق
و بر مکلف واجب است که به جمیع آن چه حق تعالي بر انبیا و اوصایاء  

ایشان نازل کرده ایمان بیاورد ، از کتب و وحي ، و ایمان بیاورد باه آن چاه کاه 
ملا ئکه به ایشان رسانده اند زیرا که حق تعالي آن را به پیغمبر خود خبر داده ، 

اوصیاء و حجج صادق القول او صلوات الله علیهم اجمعاین خبار   و پیغمبر و
 داده اند ، و هر چه که ایشان سلام الله علیهم اجمعین خبر دهند صدق است.

دهم به این که ایشان اداي امانت کرده و هرچه بر آنان نازل من گواهي مي 
نماوده شده به بندگان ) خدا ( تبلیا ، و حجت را بر عامه ی مکلفاان تکمیال  
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رساول خادا باه غیار از تبلیاا  آیااو هل علي الرسول الَ البلاغ المبننین (  )  اند،  
 آشکار وظیفه و تکلیفی بر عهده دارد ؟
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 باب پنجم 

 در معاد است
واجب است هر مکلف ، به وجوب معاد یعني برگشتن  ارواح باه اجسااد 

 قاد کند.ایشان ، در روز قیامت اعت
میرند ارواح بر سه گونه    مای و کیفیت آن، آن است که چون مردمان می   

 باشند :
 از ایشان ماحض الایمانند :  یکي 

* ارواح این طایفه ، بعد از مرگ ،  به بهشت دنیا می روند ، و در آن جا در 
باشند، و چون روز جمعه و روز عیاد شاود باه هنگاام  طلاوع ناز و نعمت مي

صادق ، ملائکه شتر هائي از نور برای ایشان حاضر می کنند که بار هار صبح  
باشاد پاس باه آن شاتر هاا ساوار شتر قبه ای از یااقوت و زمارد و زبرجاد مي

شوند ، و آن شتر ها ایشان را میان آسمان و زمین پرواز مای دهناد ، تاا باه مي
د ، و باه هنگاام وادي السلام  به پشت کوفه بیایند ، و تا ظهر در آن محل بمانن

ظهر از ملائکه براي زیارت قبور و اهالي خود اذن گرفته و می روند تا این کاه 
شود ، پس ملك ندا میکناد و ایشاان ساوار سایه ی هر چیزي مثل خودش مي

شوند و پرواز می کنند تا به غرفات جنان برسند ، و در آنجاا متانعم شتر ها مي
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صالي اللاه علایهم ، ) در   آل محمد  تا رجعتشوند ، به همین طریق است  مي
گردند ، و هار کاه زمان رجعت ( افرادی که ایمان خالص دارند ، به دنیا بر مي

در دنیا کشته شده باشد ، در رجعت ، دو برابر عمر دنیا، زندگی می کند ، پس 
گردد تا این که کشته شود ، و میرد. و هر که در دنیا مرده باشد ، بر مياز آن مي
ینتعالي    چون حق آن حضرت را از زمین بالا ببرد ماردم ،   محمد و اولَد طاهر

مانناد ، پاس اسارافیل نفخاه ی صاعق را چهل روز در هرج و مرج  بااقي مي
شود ،  تا چهار صد ساال ناه حسای دمد ، ارواح و سایر حرکات باطل ميمي

 است و نه محسوسی.
نفخه ی صعق   *اما اجساد کسانی که ایمان خالص دارند تا زمانی که

دمیده شود در هر جا که هستند باقی می ماند و روح و ریحان بهشت 
دنیا به ایشان می رسد ، و در این مدت که اجزای  اجساد متفرق شده  
در قبور خود به حال مستدیره مثل خرده براده هاای طالا ، در کارگااه 

 ریخته گر باقی می ماند . 
 ، ماحض الکفرند :دوم و اما قسم 

 ین طایفه چون بمیرند ،ا  
*  ارواح ایشان در نزد مطلع شمس محشور می شوند ، و در آن جا ایشان 

کنند ، پس چون غروب نزدیك شاود باه ساوي را  به حرارت آفتاب عذاب مي
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شوند ، و در آنجا تا صباح عاذاب مای برهوت ، در وادي حضرموت محشور  
ع الشمس مای رانناد ، و شوند ، سپس ملائکه ی عذاب ایشان را به سوي مطل

 شوند ارواح ایشان.به همین طریق است تا نفخه ی  صعق، پس باطل مي
*و اجساد ایشان در قبور خود می ماند ، و دود و شراره ای از آتش جهانم  

رسد، و تا نفخه ی صور  به همین حالت که در مشرق است به اجسادشان مي
 اند .باقي
اند ، نه ماا حاض الایمانناد و ناه ضعفاند که مستکساني  سوم،اما قسم   

 ماحض الکفر :
* ارواح این جماعت با اجساد ایشان ) و در کنار اجسااد ایشاان ( تاا روز 

 ماند.قیامت باقي مي
چون چهار صد سال بین نفختین ) یعنای نفخاه ای کاه هماه باا آن مای   

زیار   میرند و نفخه ای که همه با آن زنده می شاوند ( بگاذرد ، حاق تعاالي از
باراند ، از چشمه ای که صااد ناام دارد ، و آن آباي اسات کاه عرش باراني مي

اش رایحه ی مني است ، تا این که روی دنیا جملگي دریا ی مواج گردد رایحه
هر جسدي در قبر خاودش جماع شاوند ، و  در مادت چهال روز ، تا اجزای  

کند و او را به نفخه گوشت ها برویند ، آن گاه حق تعالي اسرافیل را مبعوث مي
کناد ، پاس ارواح پارواز کنناد ، و هار روحاي در ی صور نشر و بعث امر مي
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آیند ، و خاك از سرشان شود ، پس از قبر بیرون ميجسد خود در قبر داخل مي
این است معني معاد، یعني عود   شود ،ریزد. پس در آن وقت قیامت بر پا ميمي

اد خود. چنان که در دنیا است و ایمان به این )یعنی برگشتن ( ارواح به سوي اجس
معاد یعنی برگشتن ارواح به اجساد ) و آمدن هر روحی به جسد مربوط به( خود ، 
واجب است ، چه ممکن است ، و حق تعالي به هر ممکني قادر است ، و خنندا و 

اننند ، و حننق رسول و ائمه ی صادقین سلام الله علننیهم اجمعننین از آن خبننر داده

 . اشدبمي
اعماال و ایضاً این معاد ، وقت ثمره ی عدل و فضال اسات ، و روز جزاء 

است ، و عدم وجود آن منافي فضل در اعطاء ثواب، و عادل در وقاوع عقااب 
 باشد.مي

و ایضاً معاد لطفي است براي مکلفاین کاه ایشاان را باه طاعات اعانات  
واجاب مای   دارد ، پاس در حکماتکند ، و ایشان را از معصیت بااز مايمي

 باشد.
اند ، و بر این که و ایضاً تمامي مسلمانان اجماع و اتفاق بر وقوع آن نموده 

اصلي از اصول اسلام است ، پس اسلام )فرد( بدون اعتقاد به وقوع آن محقق 
 نمی شود ، و منکر معاد کافر است و وقوعش حق می باشد.

ان را به طاعت امر و ایضاً حق تعالي بندگان خود را تکلیف کرده پس ایش 
کرد ، و ایشان را بر وفا به عهدش وعده داد ، و درامتثال امرش حسن ثواب قرار 
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کارد ایشاان را از نقاض   1داد ، و ایشان را از معصیت خود نهي کرد ، و وعیاد
 عهد ، و بر مخالفت نهي عقاب را قرار داد ، و تکلیف واقع شد.

عصایت سار زد و جازا و از بعضی بندگان طاعات ، و از بعضای دیگار م 
مکافات واقع نشد و حق سبحانه و تعالي خبرداد که آن ها را تا روز قیامت باه 

و ایضا (  2انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الَبصار)  تأخیر افکنده است ، و فرمود :  

: ) و یستعجلون  بالعذاب و لن یخلف اللننه وعننده و ان یومنناً عننند ربنن    فرمود

آیات در این معني بسیار است پس وقاوعش حاق و و    (3کالف سنة مما تعدون
 ثابت خواهد بود ، زیرا که صادقی از آن خبر داده ، و بر آن قادر است.

 
 
 
 
 
 

 

 بیم داد  –1
 فکند به روزی که چشم ها در آن خیره و حیران شوند .کیفر کردار ستمگران را به تأخیر می ا  42ابراهیم /  –2
ای رسول ، کافران برای استهزا کردن ، و از روی نا باوری از تو تقاضا می کنند در آمدن عذاب عجلااه       47حج /    –3

 شود ، هرگز خدای تعالی خلف وعده نمی کند همانا یک روز نزد پروردگار تو ، مثل هزار سال است از سال هایی که
 می شمارید. 
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 فصل اول
 در محشور شدن همه ی 
 مخلوقات در روز قیامت
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 فصل اول 
 در محشور شدن همه ی 
 مخلوقات در روز قیامت

، تمام شود ، اعاده ی هر   چون حشر براي این است که مقتضاي عدل حق
صاحب روحي واجب است ، براي این که به عمال خیار و شار او ، جازا داده 
شود، و حق مظلوم از ظالم اخذ شود ، و این ها احوال ثلاثه ی مکلف اسات 

 یعني : 
 مجازات مکلف به عمل خود از خیر و شر . -1
 اخذ حق او از ظالمش .  - 2
 که به او ظلم کرده است . اخذ حق از او براي کسي    - 3
و شامل هر صاحب روحاي از جمیاع حیواناات از اناس و جان و ساایر  

شیاطین و حیوانات به جمیع انواع آن ها می باشد ، الا این که در هر چیاز باه 
حسب خودش از مقدار قابلیت و استعداد او ، بلکه در نوع واحاد ایان حکام 
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و  1(و لکل درجات ممننا عملننوا) اختلاف مرعي است . خدای سبحان فرمود : 
 دلیل بر این که حساب و حشر عام است بر کل حیوانات ناطقه و صامته

و ما من دابننة فنني الَرض و لَ طننائر یطیننر )  )اول( قول خدای تعالي است :  

 2(بجناحیه الَ امم امثالکم ما فرطنا في الکتاب من شیئ ثم النني ربهننم یحشننرون
نیسات کاه باه دو باال خاود   هیچ پرنده اییعني هیچ جنبنده ای در زمین ، و  

پرواز کند مگر این که این ها امت هائي مثل شما بني نوع انسان هستند ، و ما 
در کتاب ذکر چیز ی از احوالات موجودات را کام نکاردیم، ایان امات هاای 

 شوند .گوناگون در قیامت به سوي پروردگار خود محشور مي
) یعنی قیامت بارای   ،  تص للجماء القرناءلیق)دوم( قول امام علیه السلام :  

 این است ( که قصاص ببیند هر شاخداري که بر بي شاخي تعدي نماید .

 

 و برای تمامی آن ها به اقتضای اعمالشان درجاتی وجود دارد . 19احقاف/  –1
پس از بیان قسمتی از مسااایل و یحشر فی زمرتکم، ، مرحوم شیخ در شرح الزیاره ، در شرح فقره ی :   38انعام /    –2

کبری است ، در آن حشاار ، همااه  حشر دوم ، حشر بزرگ یعنی قیامت  و الثانی الحشر الَکبر ؛رجعت می فرماید :  
ی  جانداران :) انسان ، فرشته ، جنّ ، شیاطین ، و همه ی حیوانات زمینی ، دریایی ، هوایی و ناااری ( محشااور ماای 
شوند ، و در آن محشور می شوند هر چه که برای او چیزی است یا به ضرر او چیزی است ، یا چیزی از آن اوساات ، 

ات و معدن و جمادات ، و آن چه برزخ بین آن ها است ، .... ، و آن کااه چیاازی در گااردن یا چیزی در او است از نبات
دارد یا آن که چیزی از آنِ او است مانند اسبابی که اثرات آن با خواسته های خدا مخالف می باشااد ، و  آن کااه در آن 

ه یا علیه عاااملین گااواهی بدهنااد . ایاان چیزی انجام یافته مانند زمان ها و مکان ها ، این ها محشور می شوند تا بر ل
جمله را در یاب که گنجینه ای از علوم پنهانی را در بر دارد و خدای تعالی ) در آیه ای که در متن کتاب آوردیم ( به آن 

 چاپ مکتبة العذراء .  3ج  251شرح الزیاره چاپ قدیم و ص 312ها اشاره فرموده است . ص 
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کند بار تأویال دلالت مي 1( و ما یظلم رب  احدا:)  )سوم( قول خدای تعالي    
که حق تعالي حق را براي صاحب حق می گیارد  هار چناد از نااطقین باراي 

 ناطقین . صامتان و از صامتان براي
بلکه جمادات مثل درخت ها و چوب ها و سنگ ها و غیر آن هایی که باه 

شوند و از ایشان قصاص گرفته ناحق مورد پرستش واقع شده اند ، محشور مي
شود ، به جهت رضاي ایشان باه معباود باودن خاود ، خادای تعاالي مای مي

 2ا واردون(.انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم له)  فرماید : 
شوند و حال این کاه اگر بحث کني که چگونه اشجار و احجار راضي مي 

باشد ؟ جاواب گاوئیم کاه : باراي ایشاان باه عقول و شعوري براي ایشان نمي
نسبت مقام ایشان در وجود ، عقول و شعوري است ، چناان کاه حاق تعاالي 

ایان بات هاا خادا یعناي هار گااه    (3قل لو کان هؤلَء الهة ما وردوها )    فرمود :
گشتند ، و استشاهاد در صایغه ی شدند و معذب نميبودند واردجهنم نميمي

داشاتند است که  به جمع مذکر عاقل ادا فرماوده هار گااه شاعور نمي  وردوها 
، و مثل این در ظهور دلالات بار ماوردوهننا بگوید ، نه   ماوردتها() مناسب بود 

 

1 -  
 به کسی ظلم نمی کند . و خدایت 98انبیاء /  - 2
 شما و هر چه غیر از خدای می پرستید آتش افروز دوزخید و به آتش وارد  می شوید .  -1
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و للارض ائتیا طوعاً اَو کرهنناً قالتننا   فقال لها )  شعور جمادات قوله تعالي است :  

 طائعات.و نگفتند:   1اتینا طائعین (
مترجم گوید:  که شعور نباتات و جمادات قریاب باه ضارورت ماذهب  

رسیده، بلکه در این اوقات هرگاه کسي ادعاي ضرورت کناد مای تواناد، چاه 
بحار عرض ولایت آل محمد صلي الله علیه و آله براشجار و احجار و انهار و  

، به حد تواتر معنوي رسیده است و منکر آن مکابر 1و جبال و اعراض و جواهر
و مباهت می باشد و حمل کل این ها  بر مجاز، دور از طریقه ی عاقلان است 

کناد و ، بلکه مواضعي هست در اخباار کاه حمال مجااز مادعا را باطال مي
ی مساائل ایان   مستلزم العیاذ بالله کذب است ، و در ساایر رساایل و اجوباه

 ام ، و در این مقام اختصار را منظور دارم و السلام. مطلب را شرح داده
 
 
 
 
 

 

به آسمان و زمین فرمود: در انجام فرمان حق با شوق و رغبت یا با اجبار و کراهاات بشااتابید ، آن هااا   11فصلت /    –2
مه طباطبائی در تفسیر ثم قست قلوبکم ...گفته است همااه گفتند : با کمال شوق و رغبت به سویت می شتابیم . علا

 ی موجودات از نوعی شعور مرموز برخوردارند.



 181                                                                                                                         حیات النفس 

 
 
 
 
 

 فصل دوم 
 در قصاص جمادات و نباتات در دنیا
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 فصل دوم 
 در قصاص جمادات و نباتات در دنیا 

باشد ، چنانچه اخبار بسیاری اما قصاص از جمادات و اشجار در دنیا مي 
 وارد شده است . در این باره 

مثل این که آب زمزم به آب فرات فخار کارد ، حاق تعاالي چشامه ای از  
 صبر تلخ در آن جاري فرمود. 

مثل قول امام علیه السلام که هر گاه کوهي بار کاوهي طغیاان ورزد حاق 
تعالي او را منهدم سازد ، و امثال این اخبار بسیار است ، و اماا وجاه عقوبات 

دنیا مانند این که وارد شد که زمین شوره زار ، آب شور ، جمادات و نباتات در  
گیاه تلخ مانند خربزه ی تلخ ، وقتی ولایت محمد و آل محمد علیهم السالام 
بر آن ها عرضه شده قبول نکرده و تلخ و شور شده اند ، آن است کاه باراي آن 

ایان ها اختیار کلي قوي نیست که تا آخرت انتظار کشیده شود ، بلکه اختیاار  
از نوع آخارت  ها جزئي است که محسوس نمی شود و ادراك جزئي را رتبه ای

نیست و اما عقوبات بت ها و اصنام را در آخرت قرار داده هر چند که اختیاار 
 آن ها جزئي است ، به جهت خذلان و افتضاح آنان که ایشان را پرستیده اند.
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 فصل سوم
 گویا شدن اعضای انسان در روز قیامت 

 
 
 
 
 
 
 
 



 184                                                                                                                         حیات النفس 

 فصل سوم 
 گویا شدن اعضای انسان در روز قیامت 

از اموري که اعتقاد به آن واجب است به نطق آمادن جاوارح اسات ، تاا  
اناد باه جهات قاول براي صاحبان خود از مکلفین شهادت دهند به آنچه کرده

 خدای تعالي:
ایات و رو  (1) یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون

دهناد باه آنچاه در آن بسیار وارد شده در این باب که بقاع زماین شاهادت مي
شوند عمل شده است ، و ایام و لیالي و ساعات و شهور و سال ها محشور مي

، و عقال صاحیح مؤیاد ایان 2دهندو به آنچه در آن ها عمل شده شهادت مي
اعتقاد باه ثباوت  مدعا است ، و هر گاه عقل و نقل ، بر ثبوت امري تطابق کند

 آن واجب می باشد.
 
 
 
 
 

 

 روزی که زبان ها ، دست ها ، پاهای ایشان شهادت می دهند ، به آن چه انجام داده اند  24نور /  – 9
 دو باره به پاورقی دوم در فصل اول همین بخش مراجعه فرمایید. – 10
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 فصل چهارم
 در تطایر کتب 
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 فصل چهارم 
 در تطایر کتب 

و از آنچه اعتقاد بر آن واجب است تطایر کتب است و کیفیتش آن اسات  
که چون انسان مرد ، و در قبر گذاشته  شد، و خشات بار او چیدناد ، پایش از 

شود که اسمش روماان فتاان القبوراسات ، نکیر و منکر ملکي بر او داخل می 
 گوید: که عمل خود را بنویس.نشاند و ميمرده را مي

 ام.گوید : اعمال خود را فراموش کردهمیت مي 
 گوید: من به خاطرت خواهم آورد.ملك مي 
 می گوید: که کاغذ ندارم که به آن بنویسم. 
 ملك می گوید: به قسمتی از کفنت بنویس. 
 ه دوات  ندارم.گوید: کمي 
 گوید: آب دهن تو.مي 
 گوید: که قلم ندارم.مي 
 ملك می گوید: که انگشت تو) قلم تست (. 

آن گاه ملك املاء می کند همه ی  آنچه را کارده باود از اعماال صاغیره و  
آویازد ، گیرد ، همچون قلّاده در گردنش ميکبیره ، سپس  ملك آن قطعه را مي

نگین تر خواهد بود ، و این است معني گفته ی خدای که برایش از کوه احد س
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و کل انسان الزمناه طائره في عنقه و نخننرج لننه یننوم القیامننة کتابنناً یلقیننه )  تعالي:  

و چون روز قیامت شود پرونده های اعمال پرواز کنند، هر کاس کاه   (1منشوراً 
 نیکوکار است کتاب او از پیش روي او به دست راستش مای آیاد ، و هار گااه
بدکار و معصیت کار باشاد ، کتااب از طارف پشات سار آماده ، پشات او را 

 آید.شود ، و به دست چپ او ميسوراخ کرده و از سینه ی او خارج مي
پس  صافوف جمیاع خلایاق در مقابال و پایش روي کتااب اللاه نااطق  

ن همان کسي است کاه اعماال بار او عارض ایستند ، و آصلوات الله علیه مي
خواند آن چه را که عمل کرده بودند که حرفي زیااده و بر خلایق ميشود ، امي

و کم ندارد ، و هر کس به کتاب خود نظر مای کناد ، و باه وجهاي مخالفات 
)و   :    فرمایادمحقق نیست ، و آن قول واحد است ، چنان کاه حاق تعاالي مي

ون هننذا تري کل امه جاثیة ، کلّ امه تدعي الي کتابها الیوم تجزون مننا کنننتم تعملنن 

 .  2 کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون(
است ، و  السلامامیر المؤمنین علیهمترجم می گوید: که مراد از این کتاب  

اعمال خلایق در دنیا هر روز بر آن جناب بعد از رسول الله صلي اللاه علیاه و 

 

 13ء/  اسرا – 1
در آن روز می بینی هر گروه به زانو در آمده ، هر گروه به سوی کتاب خود خوانده می شود و بااه   29و  28جاثیه /   –2

ایشان گفته شود امروز همه به جزای اعمال خود می رسید ، این کتاب ، به حق با شما سخن می گوید ، ما هر عملی 
 .را انجام می دادید از آن نسخه برمی داشتیم 
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لي اللاه علیاه و آلاه  باه آله عرضه می شود ، و آن بزرگوار به اذن رسول الله ص
 کلام واحد آن ها را می خواند.
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 فصل پنجم
 در میزان
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 فصل پنجم 

 در میزان 
از آن امور که اعتقاد بر آن واجب است اعتقاد به میزان است ، براي اعمال 
خلایااق ، و در حقیقاات آن ، باار حسااب اخااتلاف روایااات و اقااوال علماااء ، 

 وجود ( دارد . اختلاف ) نظر
* در بعضي روایات آمده که میزان ، همچون میزان معروف در این دنیا دو 

 کفه دارد .
* و در بعض روایات معني اول را نفي ، و اثبات کرده اند که میزان ، ولایت      

 آل محمد سلام الله علیهم اجمعین است .
ه حاق تعاالي باه اند که : میزان ، عدل حق تعاالي اسات چا* بعضي گفته     

گاه است .  مقادیر اعمال ، و استحقاقات راحجه و مرجوحه عالم و آ
و حق این است که میان این اقوال سه گانه منافاتی نیست ، چه میازان دو  

کفه دارد ، کفه ی حسنات و کفه ی سیئات ، و همان بعینه ولایت ائمه است ، 
لایلش در ایان رسااله و همان ) هم ( عدل حق تعالي است ، و وجه جمع و د

محلش نیست و آنچه واجب است این است کاه اعتقااد کناد کاه در قیامات 
شود ، و اما تعیین آن واجاب موازین ، به جهت امتیاز اعمال خلایق نصب مي
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نیست ، و دانستن این قبیل از مسائل به کمال معرفت مربوط می شود . و دلیل 
ین القسط لیوم القیمهو ن)  بر وجود میزان گفته ی حق تعالي است:    1ضع المواز

ینننه فاولئنن  الننذین  ینه فاولئ  هم المفلحننون و مننن خفننت مواز فمن ثقلت مواز

در روز قیامت ترازوهای عادل را خاواهیم   (2خسروا انفسهم في جهنم خالدون
نهاد و به هیچ کس ستم نخواهد شد . میزان های کساانی کاه  سانگین باشاد 

بیاید آنان به خودشاان زیاان   کسانی که سبک  ایشان رستگارند ، و میزان های  
 . زده اند ، و در دوزخ خواهند بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 47انبیاء /  –13
 103و  102مؤمنون /  –14
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 فصل ششم 
 در صراط
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 فصل ششم 
 در صراط

و از اموري که اعتقاد به آن واجب است صراط است . و آن پلی است که  
 بر جهنم کشیده شده است .

از آن به سوي بهشت بالا کند و  اول عقبه ، از اول محشر است صعود مي 
 رود . مي

کناد ، و کند ، و هزار سال دیگر نزول ميدر اول مقام هزار سال صعود مي
میان این صعود و نزول هزار سال مکان هموار است ، و در آن همواري پنجااه 

 عقبه است ، و خلایق در هر عقبه ی آن هزار سال مي ایستند . 
یکتر است ،  برای آن که اطاعات کارده صراط از شمشیر تیزتر و از مو بار

 شود .شود و براي گناهکار تنگ ميگسترده مي
خلایق در روی صاراط باه مقادار اعماال خاود ، دارای مراتاب گونااگون 

باشند ، بعضي از ایشان از آن مثل برق جهناده ، و بعضای از ایشاان مثال مي
بعضي از ایشاان  گذرند، و  گان مياسب بسیار تیزرو ، و بعضی  همچون پیاده

کشاند ، و بعضاي از ایشاان معلاق و به زانو در آمده کشان کشاان خاود را مي
 آویزانند، و آتش ، بعضي از آنان را گرفته و بعضي را ترك می کند.
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 و آنچه واجب است : 
 *اعتقاد کردن به وجود صراط است ، در روز قیامت . 
 است .تر *و به این که از شمشیر تیزتر و از مو باریك 
 *و به این که آن پلي است کشیده شده بر جهنم. 
ا *و به این که تمامي خلق مکلف مي  باشاند از روی آن عباور کنناد . اماّ

شناختن کیفیت صراط ، و کیفیت صعود و نزول از آن ، و شناختن این که مراد 
از صراط چیست ؟ واجب نیست . و دلیل آنچه مذکور شد اخبار متواتره است 

معني که از هر دو طایفاه روایات شاده ، و اجمااع مسالمین بار آن   به حسب
 منعقد است.
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 فصل هفتم 
 در حوض کوثر و شفاعت
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 فصل هفتم 

 در حوض کوثر و شفاعت
از آن امور که اعتقاد بر آن واجب است ، حوض کوثراست و آن را حوض  

 ن حوض می ریزد .گویند : به این علت که آب نهر کوثر به آکوثر مي
علیاه   امیرالمننؤمنینو حوض در عرصه ی قیامت خواهد بود ، و ساقي آن   

 السلام  است ، تشنگان مؤمنین را در روز قیامت سیراب خواهد کرد .
 اعتقاد بر شفاعت 

و از امور ي که اعتقاد بر آن واجب است ، شفاعت کاردن پیغمبار صالي 
امت خود که گناه کبیره انجام داده اند   الله علیه و آله است ، از براي کسانی از

، چنان که فرموده : من شفاعت خود را براي اهل کباایر از امات خاود ذخیاره 
 کرده ام .

و اخبار در این معني متاواتر و متظاافر و متکااثر اسات ، باه ایان کاه آن  
کناد . حضرت براي اهل بیت خود ، و براي انبیاء علیهم السلام ، شفاعت مي

کنند ، از امت هاای خاود بارای کساانی کاه حاق تعاالي شفاعت مي  و انبیاء
دینشان را پسندیده ، و قبول کارده باشاد ، و ائماه علایهم السالام بار شایعیان 
خودشان شافاعت مای کنناد ، و شایعیان شافاعت مای کنناد باراي هار کاه 
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خواهند از محبین. و واجب همان اعتقاد کردن به ثباوت شافاعت محماد مي
ه و آله براي عاصیان از امت خود می باشد ، و اما مبنای تفصیل صلي الله علی

و ترتیب به همان نهج است که بر آن دلیل اقامه شده اسات زیارا کاه اقاماه ی 
 دلیل از متممات ایمان و مکملات معرفت است . 
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 فصل هشتم
 در وجود بهشت 
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 فصل هشتم 

 در وجود بهشت 
عتقاد بر آن واجب است وجود بهشت است و آنچه در او و از اموري که ا 

از نعیم مقیم وجود دارد ، و آن جنان خلد هشتگانه است چنان که اخبار بر آن 
 دلالت دارد ، و قرآن مجید بر آن ناطق است .

و بهشت دنیاا نیاز موجاود اسات ، و آن هماان بهشات اسات کاه ارواح  
ور در آنجاا قارار دارناد ، و حاق مؤمنین بعد از مفارقت از ابادان تاا نفاخ صا

جنننات )  سبحانه و تعالي هر دو بهشت را در کلام مجید ذکر فرماوده آسات :  

عدن التي و عد الرحمن عباده  بالغیب انه کان وعده مأتیاً لَ یسمعون فیها لغواً الَ 

و حاصل مفهومش این اسات کاه حاق 1(  سلاماً و لهم رزقهم فیها بکرة و عشیاً 
ده کرده است بندگان خود را در غیب، به راستي و درستي کاه تعالي بهشتي وع 

وعده ی او واقع خواهد شد و ایشان را در بهشت جاي خواهد داد که در آنجاا 
کلمات نا ملایم و لغو نمی شانوند و در آن جاا نمای بینناد مگار سالامتي از 
 جمیع مکاره و آلام و شداید و اسقام ، ورزق ایشان نعمت هاي الوان است که

رساد . و خداوند منان به جهت ایشان قرار داده و هر صبح و شام به ایشان مي

 

 62مریم /  – 1
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باشد این بهشت، بهشت دنیا است. زیرا که در بهشت آخرت صبح و شام نمي
تلننک )  . بعد از این آیه ی شریفه بهشت آخرت را ذ کر کرده و فرموده اسات  :

بهشاتی اسات کاه بنادگان این همان    (1الجنة التی نورث من عبادنا من کان تقیّا 
 پاک و مخلص خود را وارث آن می کنیم .

 و واجب است اعتقاد به این که از براي بهشت هشت طبقه است: 
 اول: جنت الفردوس. 
 دوم: جنت عالیه. 

 سوم: جنت نعیم .       
 چهارم: جنت عدن .

 پنجم: جنت دار السلام.
 ششم: جنت دار الخلد. 
 هفتم: جنت المأوي. 
 جنت دار المقام.هشتم:   

و هر بهشتي حظیره ای دارد ، یعناي هار بهشات از ایان هشات بهشات  
اصلي ظلي دارد مثل آفتاب که نور دارد ، و نسبتش در مقایسه با بهشت اصلي 
مثل اشعه ی اوست به سراج یا به آفتاب . و نعیم هر حظیره از بهشات اصالی 

ه جنت عدن ظل منسوب به سوي اوست و حظایر بهشت هفت است ، زیرا ک

 

  63مریم /   - 1
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بیني که آفتاب چون باه آیناه ندارد به علت نهایت صفا و لطافتی که دارد ، نمي
گردد ؟ اما هر گااه جسامي از آییناه تابد نور از آنجا مشعشع و منعکس ميمي

 شود .لطیفتر باشد در آن جا نور ظاهر نمي
هشت تا همان بهشت های معروف است که هر آسمانی بالایش بهشاتی  

 ، و بهشت هشتم ، بر فراز عرش قرار دارد .است 
و هفت تا بهشت های حظائر است ، که در تحت هشت بهشت اسات ،  

 و نعیم آن از نعیم بهشت اصلی کمتر است .
و در حاادیث اساات کااه در حظااایر جنااان سااه طایفااه از خلایااق ساااکن  

 باشند :  مي
 *یکي مومنین جن .  
شند و ایمان خالص آورده باشند ، و *دوم اولاد زنا که عمل صالح کرده با 

 اولاد اولاد ایشان تا هفت بطن .
*سوم دیوانگاني که در دنیا برایشاان تکلیاف جااري نشاده و از اقااربش  

 کسی نباشد که برای او شفاعت کند ، تا به ایشان ملحق شود .
و اسماء حظایر عینا مثل اسماء بهشت اصلی است ، مثال آفتاابي کاه در  

م باشد اسمش شمس است و ناورش کاه در زماین اسات ایضااً آسمان چهار
 اسمش شمس است .
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و آنچه بر مکلف واجب است : اعتقاد به وجود بهشات و نعایم آن اسات 
الآن ، و اما با این طول و تفصیل واجب نیست . و دلیل بر وجود جنت ، قرآن 

 و اخبار متواتره و اجماع مسلمین است .
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 فصل نهم
 ر وجود جهنم د
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 فصل نهم 

 در وجود جهنم
و از چیزهایی که اعتقاد به آن بر مکلفین واجب است وجود جهنم است،  

و آنچه حق تعالي در آن جاا از عاذاب الایم آمااده کارده اسات ، و آن هفات    
 طبقه ی همیشگی آخرت است.

ی و هفت طبقه ی جهنم دنیا ، نزد مطلع شمس است که قارآن در جاهاا  
 زیادی به آن اشاره کرده است چنان که فرموده :

یعناي 1(  ) و حاق بآل فرعون سوءُ العذاب النار یعرضون علیها غدواً و عشیاً  
بر آل فرعون عذاب هاي بسیار بد وارد شد ، و هر صبح و شام عذاب آتاش را 

کند ، و شکي نیست که ایان جهانم ، و ایان آتاش در دنیاا برایشان تجدید مي
 باشد ، بعد از این آیه فرموده است : زیرا که در آخرت صبح و شام نمياست ، 

یعناي روزی کاه      ) و یوم تقوم السنناعة ادخلننوا آل فرعننون اشنند العننذاب(
قیامت بر پا می شود فرمان داده می شود فرعونیان را بر شدید ترین عذاب هاا 

ه قیامت بر پا وارد کنید . و این عذاب همان آتش جاودانه است ، زیرا روزی ک

 

 46و  45غافر )مومن( /  – 1
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می شود آتش دنیا وجود ندارد . و آتشی که روز قیامت فرعونیان به آن وارد می 
 شوند غیر از آتشی است که صبح و شام بر آنان عرضه می شد . 

علمای تفسیر ، و استادان قرائت قرآن اتفاق دارند ، بار ایان کاه باه موقاع 
 آغاز شود .1خلوا قرائت باید در کلمه ی ساعت ، وقف  ، و باید از اد

خدای تعالی از وجود آتش آخرت ، و آتش دنیا خبر داده ، و سنت نباوی  
به آن صراحت دارد ، و همه ی مسلمانان به طور کلی به آن اجمااع دارناد ، و 

 اختلاف آن ها :
 * در کیفیت . 
 *در صفت . 
 *در این که در حال حاضرموجود است .  
 واهد آمد .* در این که در آینده به وجود خ 
*در این که کلیات عذاب و جهنم موجود شده است و  جزئیاتش بالفعال  

شود . حق این است کاه ایان اخاتلاف موجود نیست ، و به تدریج موجود مي
باطل است ، و اعتقاد صحیح آن است که آتش دنیاا و آخارت الآن و بالفعال 

معراج ، باه آن باشند  چنان که قرآن و اخبار ، به خصوص احادیث  موجود مي

 

نظر مرحوم شیخ این است که علمای وقف و ابتداء ، وقف در )عشیاً ( را جایز نماای داننااد  و خواناادن آیااه را تااا )   –1
 ادخلوا ( ابتدا می کنند .الساعة ( توصیه ، و در همان ) الساعة ( وقف کرده و از ) 
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دلالت صریح دارد ، و پیغمبار صالی اللاه علیاه و آلاه در آن داخال شاده ، و 
 کسانی را که در آنجا معذب بودند مشاهده فرموده است .

 واجب ، اعتقاد داشتن  به وجود هر دو جهنم ، و عذاب آن ها است .  
 و واجب است اعتقاد کردن به این که عذاب جهنم آخرت ، ابدي و دائمي
است . هرگز به هیچ وجه انقطاع و فنا و انتهائی برایش نیست ، بلکاه هار چاه 

شود ، و تألم ایشاان زمان مکث ایشان به طول انجامد عذاب ایشان زیادتر مي
شدیدتر می شود ، چنان که صریح قرآن و اخبار اهال بیات عصامت علایهم 

کور السلم است ، و دلیل عقل بر آن حاکم اسات چناان چاه در محلاش ماذ
 است.

و می دانیم که آتاش آخرت ، چهاارده طبقاه اسات ، هفات طبقاه آتاش  
 اصلی است.

 اول : جحیم است و آن اعلي مراتب است .  
 دوم : لظي است .  
 سوم : سقر .  
 چهارم : حطمه .  
 پنجم : هاویه .  
 ششم : سعیر .  
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 هفتم : جهنم که سه طبقه دارد :  
 که تابوت ها در آن چاه قرار دارند. *اول فلق است و آن چاهي است 
*دوم صعود است ، و آن کوهي است از طلا ) یا روی ( از آتش در وسط  

 جهنم .
*سوم اثام است ، و آن وادي اسات از آهان گداختاه کاه در اطاراف کاوه  

 باشد .جاري مي
اما آتاش حظایر : پس آن ظل نیران اصل است به ضد بهشت حظاایر، و  

شاوند کاه ان اسامي اصل است و در آنجا شیعیانی عذاب مياسامي آن ها هم
اند ، و ماورد شافاعت قارار نگرفتاه و مساتحق جهانم گناه کبیره مرتکب شده

 اند .شده
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 فصل دهم 
 خلود در بهشت و جهنم
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 فصل دهم  
 خلود در بهشت و جهنم

مخلاد و واجب است اعتقاد به این که اهال بهشات همیشاه در بهشات   
باشند ، و حق تعالي به ایشان عطایي و کرامتاي باشند ، و همیشه متنعم ميمي

کرم فرموده که قطع نخواهد شد ، و نعمت هاي بهشت به دوام امرالله سبحانه 
دائمی است و غایتي و نهایتي برایش نیست، و اهال جنات از بهشات اخاراج 

عازت و کرامات مای   شوند ، و ابد الآبدین در نعمت و سرور و راحات ونمي
باشند ، بر این معني کتاب و سنت و اجمااع مسالمین شااهد هساتند ، و هار 

 کس در این ها شک کند کافر است .
واجب است اعتقاد به این که اهل جهانم همیشاه در آتاش مخلدناد ، و  

شود ، و در آنجاا باشند ، و عذاب هرگز از ایشان مخفف نميدائماً معذب مي
خالدین فیهننا )  حت شوند ، چنان که حق تعالي فرموده است :  میرند تا رانمي  

لَ یقضنني علننیهم فیموتننوا و لَ )  و فرماوده اسات  :    1لَ یخفف عنهم العننذاب(

یعني اهل جهنم همیشه در آتاش مخلدناد و هرگاز   2یخفف عنهم من عذابها(

 

  88آل عمران /  – 1
 36فاطر یا ملائکه  – 2
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شود و میرند و عذاب ایشان مخفف نميیابد و نميعذاب ایشان تخفیف نمي
کلما نضجت جلودهم بنندلناهم جلننوداً غیننر هننا لیننذوقوا )  رموده است :  ایضا ف

و کلام الله و سانت رساول اللاه صالي اللاه علیاه و آلاه و ائماه ی (  1العذاب
طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و اجماع مسلمین به این معنی شاهد است 
 ، و مخالفت بعضي از صوفیه ، و بعضاي از اصاحاب آراء منحرفاه ، ارزش و

، بعاد 2اعتباري ندارد ، و به اقوال ) و عقاید ( باطله ی ایشان نباید توجه  شاود
از آن که کتاب الله و سنت اجماعی هر دو طایفه ، بر آن ناص صاریح داشاته 

 باشند .
و ما در بعض اجوبه ی مسائل ادله ای قطعي عقلاي بار علیاه ایان مادعا  

 ایم .اقامه نموده
 
 
 
 

 

 56نساء/  – 3
در محاال هااای و لَ هننم ینظننرون و عبااارت لَ یخفف عنهم العذاب ، یااا  فلا یخفف عنهم العذابعبارت   -  1

به آنااان مهلتاای داده مختلفی از آیات قرآن آمده و همه دلالت دارند به این که عذاب اهل جهنّم سبک نمی شود و نیز 
سوره ی غافر آمده که اهل دوزخ از خزنه ی دوزخ ماای خواهنااد کااه خاادا یااک روز   50و    49نخواهد شد ، و در آیه  

 . هیهاتعذاب آنان را سبک کند امّا 
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 فصل یازدهم
 اد کردن واجب است و اعتق

 به جمیع آنچه قرآن به آن ناطق است 
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 فصل یازدهم 

و اعتقاد کردن واجب است به جمیع آنچه قرآن به آن ناطق است ، و آنچه  
را که خاتم النبین و سید المرسلین محمد بن عبد الله صالي اللاه علیاه و آلاه 

، از کساي کاه    ر قبننرسؤال منکر و نکیر د،    قیامتبراي خلق آورده است از علم  
   .  مرصادو    نشرو    حشرماحض الایمان و ماحض الکفر باشد ، و 

) یعني پلی   همان طوری که امام صادق علیه السلام فرموده مرصاد قنطره  
شود ، و قوس دار و بلند ( است ، بر روی صراط که مظالم عباد در آنجا ادا مي

، و بهشت و احوال آنچاه در   رحگویا شدن جوا، و    مهر زدن بر دهان ها همچنین  
بهشت است ، از خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و اقسام نعایم ، و از احاوال 
جهنم و عذاب و غل هااي گاران و زنجیرهاا ، و سارابیل و مقاامع حدیاد ، و 
حمیم از زقوم و غسلین و غیر ذلك، و به این که قیامت به یقین خواهاد آماد و 

کناد آن هاائی را کاه در قبرهاا تعالي زنده ميهیچ شکي در آن نیست ، و حق  
یب فیها و ان الله یبعث من فی القبورقرار دارند   (به حننتم   1.) ان الساعة لَتیة لَ ر

روز قیامت خواهد آمد و به یقین خدای تعالی برخواهد انگیخت آن کسانی را کننه 
 در قبرها قرار دارند .

 

 7حج /  –1
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 خاتمه
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 خاتمه  

 و آل محمد صلوات الله  در رجعت محمد  
 علیهم اجمعین 

و از اموري که مؤمن متدین باید به آن اعتقاد کند، رجعت محمد و اهال  
بیت طاهرین آن بزرگوار صلي الله علیه و آلاه اسات ، باه آن نهاج کاه ماا در 

 جواب سئوال از رجعت بیان نموده ایم و مختصرش این است که :
ه السلام و عجل الله تعالی فرجاه علی  حضرت قائمچون آن سال آید که   

کناد *قحطاي شادیدی واقاع خواهاد شود ، و خروج ميدر آن سال ظاهر مي
 شد. 

* چون بیستم جمادي الاولی شود باران شدیدي مای باارد کاه هرگاز مثال آن 
السلام به روی زمین آمده ، دیده نشاده اسات ، و باران ، از روزي که آدم علیه

 بد .الاولی ، تا اول ماه رجب ادامه می یا آن باران از بیستم جمادي
* گوشت هاي بدن بعضی از مردگان که حق تعالي می خواهاد ایشاان را باه  

دنیا برگرداند ، جمع می شوند و با هم متصل می گردند و بدن هاا کامال مای 
 شود .

کند ، و عثماان ابان * در دهه ی اول ماه رجب ، دجال از اصفهان خروج مي 
ف به سفیاني ، کاه پادرش از ذریاه ی عتباه ابان اباي سافیان ، و عنبسه معرو

مادرش از ذریه ی یزید بن معاویه علیه الهاویه می باشد از رملاه خاروج مای 
 کند ، که در وادي یا بس قرار دارد .
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شود * جسد امیرالمومنین علیه السلام در ماه رجب در قرص آفتاب ظاهر مي 
د ، و منادي در آسمان به اسم مبارك مطهار شناسن، که همگي خلایق او را مي

 کند .آن حضرت علیه السلام ندا مي
کند : * جبرئیل در اول صبح روز بیست سوم ماه رمضان در آسمان ندا مي

گاه باشید که حق بننا علننی و پیننروان او مننی  الَ ان الحق مع علي و شیعته ، یعنی آ
 باشد .

الَ ان الحق مننع عثمننان   کند : کهمي  * ابلیس در آخر همان روز در زمین ندا     
گاه باشید که حق با عثمان شاهید و باا پیاروان او مای   الشهید و شیعته ، یعنی آ

 باشد .
و هر دو صوت را کل خلایق  هر کس به لغت خود ، می شنوند ، و در ایان     

 گیرد.وقت شبهه ی اهل باطل قوت مي
اش آفتااب مای پنجم )یاا( نیماه* در اواخر ماه رمضان ماه، می گیرد ، و در    

 1گیرد.
 

 مرحوم شیخ مفید ، در ارشاد از امام باقر روایت کرده که فرمود :  – 1
یه السلام انجام می شود خورشید گرفتگی در نیمه ی ماه رمضان ، و ماه گرفتگاای در دو علامت ، قبل از قیام قائم عل

آخر آن ، راوی می گوید عرض کردم : یا بن رسول الله ، خورشید گرفتگی در پایان ماه ، و ماه گرفتگی در نیمااه ی آن 
/  2وط آدم اتفاق نیفتاااده انااد . ارشاااد ج؟ امام علیه السلام فرمود : من به آن چه گفتم داناترم ، این دو آیه از زمان هب

374 
در اکمال الدین صدوق از حضرت باقر روایت کرده که فرمود : پیش از ظهور حضرت حجت ، دو اتفاق خواهد بود 

/  2: ماه گرفتگی در پنجم ، و خورشید گرفتگی در پانزدهم ، و از زمااان هبااوط آدم چنااین اتفاااقی نیفتاااده اساات .ج 
 ج المحجة.نه  2ج 172و ص655

باز در اکمال الدین از حضرت امام صادق روایت شده که فرمود : خورشید در پنجم ماه رمضان قبل از قیام قائم علیه 
  655/  2السلام خواهد گرفت .ج
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*و چون بیست و پنجم ذي الحجه شود نفس زکیه محماد بان الحسان ،  
 شود.بین رکن و مقام ، از روي ظلم و جور کشته مي

صنناحب الزمننان عجننل اللننه *در روز جمعه دهم محرم ، نور الله الا کبر    
شاود ، و در مي شود ، و در مسجد الحرام داخلالشریف ظاهر مي  تعالی فرجه

راند ، و داخل باشد ، که حضرت ایشان را ميپیش روي مبارکش هشت بز مي
 کشد .کند و خطیب را ميمسجد الحرام مي

 
 
 

 

 650/  2در غیبت نعمانی کسوف شمس در سیزدهم رمضان آمده است .ج
رمضان ، در غیبت نعمانی سیزدهم ماه رمضان ، و در  ملاحظه می کنیم : در روایت امام صادق کسوف  در پنجم ماه

روایت ارشاد، از امام باقر نیمه ی ماه رمضان آمده است که زمان هر سه روایت فرق می کنااد . کسااوف خورشااید در 
روزهای سیزدهم و پانزدهم برای همه قابل قبول است ، اما  در پنجم ماه رمضان ، در نزد هیچ منجمی پذیرفته نیست 

. 
در روایاات اکمااال در پاانجم ماااه آمااده در صااورتی کااه  وف ماه نیز ، در روایت ارشاد ، در آخر ماه رمضان ، خس

 خسوف ماه در پنجم و یا در بیست و پنجم پیش نمی آید .
از روایت ارشاد چنین معلوم می شود : که در عبارت امام باقر علیه السلام کسوف شمس در آخر رمضان بااوده و بااه 

هم راوی فکر کرده است که نعوذ بالله امام علیه السلام موضوع را جا به جا فرموده است ، و لذا از امام همین لحاظ  
علیه السلام جواب شنیده که من به آن چه گفتم : دانا ترم ، این دو نشانه از هبوط آدم علیه السلام اتفاق نیفتاده اساات 

در آن موقع حساب منجمین از ک یسقط حساب المنجمین ،و عند ذلو در خبر اکمال علاوه بر آن فرموده است :  
 اعتبار می افتد و از رده خارج می شود .

غرض این است که این دو علامت ، علامت های عادی  نیستند کسوف شمس در پایان ماه قمری !، خسااوف ماااه در 
، در آن موقع به صورت همیشگی   اوایل یا اواخر ماه قمری!. چون خسوف و کسوف همیشه آیه اند امّا آیه بودن آن ها

 نیست ، بلکه از ابتدای هبوط ، هیچ موقع پیش نیامده است .
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 فصل اول 

*چون خطیب را بکشد ، در  داخل کعبه غایب می شود چون شب برآیاد 
یزده نفر اصحاب خود را نادا شب شنبه ، بالاي بام کعبه می رود ، سیصد و س

 می کند ، که همگي از مشرق و مغرب زمین در نزدش جمع می شوند .
* چون صبح روز شنبه شود ، مردم را به بیعت خود فرا می خواند ، و اول  

 کسي که با او بیعت می کند طایر ابیض، جبرئیل علیه السلام خواهد بود .
ار نفر به خیل لشکر آن جناب جمع ماند تا این که ده هز*در مکه باقي مي 

 شوند .
* سفیاني دو لشکر  یکي را به جانب کوفه ، و لشکر دیگري را باه جاناب  

شومش به مدینه داخل می شوند ، و شهر را خاراب فرستد ، سربازان  مدینه مي
می کنند ، و قبر شریف و مطهر را منهدم می سازند ، و چهار پایاان ایشاان در 

الله علیه و آله پشکل مای اندازناد ، و عساکر دیگار را باه مسجد رسول صلي
جانب مکه می فرستد ، تا مکه را خراب کنند، چون به بیدا ) بیابان ( برسندکه 
به مکه نزدیک است ، زمین ایشان را فرو می کشد ، و همه هلاك می شوند ، و 

ا او را از ایشان جز دو نفر نجات نمی یابند ، یکي به جانب سفیاني می رود تا
خبر کند ، و دومي به جانب قائم علیه السلام مای شاتابد تاا آن بزرگاوار را از 

 واقعه ی عسکر بشارت بدهد.
* آن حضرت به جانب مدینه روان می شود و جبت و طاغوت این امات را از  

 قبر نحس ایشان بیرون می آورد و ایشان را به دار می زند .
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شود ، و دجال را می کشد، و باا سافیاني * به جانب شهرهای دیگر عازم می    
ملاقات می کند ، سفیاني  با آن بزرگوار بیعت می نمایاد، اقاوامش باه او مای 
گویند که : چه کردي ؟ می گوید که : اسلام آوردم و بیعت کردم ، پس قومش 
می گویند که : ما هرگز با تو موافقات نخاواهیم کارد باه انادازه ای او را اغاوا 

این که بر حضرت قائم خروج می کناد ، حضارت حجات علیاه   کنند ، تامي
 السلام ، آن ملعون را به جهنم واصل می کند . 

* لشگرهای خود را به اقطار و اطراف زمین می فرستد تا زماین را از عادل و    
 داد و قسط پر کنند ، چنان که از ظلم و جور پر شده بود .
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 فصل دوم 

 در رجعت حسینی )ع( 
شود ، و مساکن عیاال و اهلاش مساجد *آن حضرت در کوفه مستقر مي

ایش مساجد کوفاه )سهله در کوفه ( خواهد بود ، و محل حکم و داوری و فتو
خواهد بود . مدت ملکش هفت سال می باشد لکن حق تعالي روز و شاب را 

اندازه ی ده سال شود زیرا که حق تعالي امر   بلند می کند تا این که یك سال به
کند فلك را که سرعت نکند و در آن سال ها به کندی حرکات مای کناد تاا مي

، چاون 1این که مدت ملکش هفتاد سال از سال هاي معروف زماان ماا شاود
آقننا و مولَیمننان السلام بگاذرد ،  علیه  حضرت قائمپنجاه و نه سال از حکومت  

با هفتاد و دو نفر از شهداي کربلا و با ملائکه   السلام  حضرت امام حسین علیه
ی نصر شعثا و غبرا ) پریشان و غبار آلود ( که در نازد قبار مطهار آن حضارت 

باشند خارج می شود .  چون هفتاد سال بگذرد زنی از بنی تمیم که اسم او مي
سعیده است ، حضرت قائم ) ع ( را  شاهید مای کناد ، و  آن زن باد سرشات 

ش دارد ، مثل ریش مردان ، او با هاونی از سنگ ، بر بالای بام می ایساتد و ری
 

، ضمن حدیثی طولانی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده که فرموده : حضرت   339/   52در بحار ج   - 1
ا می باشد آن گاااه خاادا هرچااه حجت علیه السلام هفت سال می ماند ، اندازه ی هر سال ، ده سال از سال های شم

بخواهد می کند . راوی می گوید :عرض کردم : فدایت شوم چگونه سال ها طااولانی ماای شااوند ؟ فرمااود : خاادای 
تعالی به فلک امر می کند درنگ نماید و به کندی حرکت نماید روز ها و سال ها طولانی شااوند . عاارض کااردم ماای 

شود ! فرمود : این قول زندیق ها است اما به مسلمانان سزاوار نیست چنین  گویند : اگر فلک تغییر کند عالم فاسد می
بگویند ، خدا برای پیامبرش ماه را شکافت ، و جلوتر آفتاب را برای یوشع بن نون برگردانااد ، و از طااولانی بااودن روز 

 رید .مانند هزار سال از سال هائی که می شماکالف سنه ممّا تعدون  قیامت خبر داد و فرمود :
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کند آن ملعوناه هااون را بار سار مباارک چون آن بزرگوار از آن کوچه عبور مي
حضرت امام حضرت می زند ، چون آن بزرگوار از عالم فنا ارتحال می فرماید  

 می شود.او را تجهیز فرموده و به امر قائم  حسین علیه السلام
* یزید بن معاویه ، و عبید الله بن زیاد و عمار بان ساعد و شامر بان ذي 
الجوشن و کساني که در صاحراي کاربلا باا ایشاان بودناد ، و کسااني کاه از 
کارهای زشات ایشاان راضاي بودناد ، از اولاین و آخارین لعناه اللاه علایهم 

سااند، و از اجمعین، همگي ایشان را ، امام حسین علیه السلام به قتال مای ر
از مخاالفین و دوساتان ایشاان را مای   جملگي قصاص می کند ، و بسایار ي

 کشد.
* تا این که جماعت اشرار و بقیه ی کفار بر علیه آن حضرت علیه السالام        

شاوند ، و او را در بیات اللاه الحارام می شورند ، و بر آ ن  بزرگوار غالاب مي
 کنند .محاصره مي

حضرت شدید شود ، سفاح امیرالمؤمنین علیه السلام با   * چون امر به آن 
کند ،  اعداء دیان و رؤسااي ملائکه براي نصرت فرزند گرامي خود خروج مي

کشند ، آن بزرگوار با فرزند عالي مقدار خود مدت سیصاد و ناه منافقین را مي
کند ، چنان که اصحاب کهف مکث نمودند ، پس آن حضرت سال  مکث مي

السالام قاائم نمایند . لعن الله قاتلیه    حضرت امام حساین علیه  را شهید می
ماند و مدت ملك آن حضرت پنجاه هزار سال اسات ، و از بدین الله باقي مي

 بندد .شدت کبر سن ، ابروي  خود را با دستمال مي
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 فصل سوم 
سال، یا شاش هازار   * حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ، تا چهار هزار 

 ماند .سال یا ده هزار سال بعد از شهادت بنا بر اختلاف روایات ، باقي مي
و بعد از مدتی که یاد کردیم آن حضرت  با جمیع شیعیان خود به دنیا بر می    

گردد ، و دو باره کشته می شود ، و باز زناده مای گاردد ، چناان کاه خودشاان 
تین و احیي مرتین ، ولي الکره بعد الکننره و الرجعننه انا الذي اقتل مر فرموده اند :   

یعنی من همان کسی هستم که دو باار کشاته مای شاوم و دو باار   ،  بعد الرجعه
زنده می شوم و برای من دوره ای بعد از دوره ای ، و برگشاتی بعاد از برگشاتی 

 است .
بار  *همه ی ائمه علیهم السلام ، حتي حضرت قائم علیه السلام باه دار دنیاا  

می گردند ، به جهت این که براي هر مؤمني یك کشته شدن است و یك مردن 
. 

و آن حضرت بعد از ظهورش در دنیا شهید خواهد شاد و نااگزیر بار مای       
 گردد ، تا این که حکم مردن جاري شود .

شوند ، پس ماؤمنین * ابلیس و اتباع آن نزد روحاء نزدیك فرات جمع مي 
نشینند ، بسیاری از ایشان در فارات غارق ؤمنین عقب مياز اصحاب امیر الم

هل ینظرون الَ ان یأتیهم الله في ظلننل  ) می شوند ، و در این وقت تاویل آیه ی :
آشکار می شود و رسول الله صالي اللاه   1من الغمام و الملائکة و قضی الَمر (

 

، آیا به انتظارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاره ای از ابر همراه ملائکه تشریف بیاورد و کااار   210بقره    –  1
 به اتمام برسد .
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ارکش علیه و آله در پارچه ی ابري فرود می آید ، در حاالی کاه باه دسات مبا
 اي از نوراست .حربه
*ابلیس چون آن بزرگوار را ببیند فرار می کند ، انصارش می گویند : کجا   

بینم آنچه را مي روي و حال آن که نصرت ما نزدیك شده ؟ مي گوید : من مي
 ترسم .بینید ، و من از خداوند عالمیان ميکه شما نمي

ن رسایده و آن حرباه را بار * رسول الله صلي الله علیه و آلاه باه آن ملعاو
 اش در می آید ، و به جهنم واصل می شود .پشتش می زند که از سینه

 آن گاه  تمامي اصحابش را به قتل می رسانند . 
*در آن وقت در روي زمین حق تعالي عبادت مي شاود ، و احادی هایچ  

ن کاه میرد ، تا ایکند و نميدهد ، و مؤمن زندگاني ميشریکي برایش قرار نمي
هزار پسر برایش متولد شاود ، و چاون در اوان طفولیات لباسای را باه ولادش 

شاود کند ، هر قدر که آن طفل بزرگ ميبپوشاند ، آن لباس با آن طفل نمو مي
خواهاد شود ، و رنگ آن جامه به هر رنگ که خاود او ميآن جامه نیز بلند مي

مساتان را در تابساتان ، و شود و میوه ی زدر می آید ، و برکات زمین ظاهر مي
خورند ، و هر گاه میوه ای از درخت بر زمین میوه ی تابستان را در زمستان مي

 روید .افتد همان دم در محلش درختي مي
* در آن وقت ) جنتان مدهامتان ( در نزد مساجد کوفاه و حاول آن ظااهر 

 شود ، با آنچه خدا می خواهد .مي
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 ) خرابی جهان (

خواهد که حکم خود را در خرابی عالم نافذ فرمایاد و چون حق تعالي مي
بارد . و خلایاق ، رسول الله صلي الله علیه و آله و اولاد طاهرینش را باالا مي

بعد از بالا رفتن ایشان سلام اللاه علایهم ، چهال روز در هارج و مارج بااقي 
 ه ی  صور بدمد .مانند ، تا این که اسرافیل در نفخمي

 ***** 
آنچه ما در این جا از احوال رجعت ، ذکر کردیم همه را از احادیث ایشان  

ایم ، و سزاوار است ماؤمن رجعات ایشاان سالام اللاه علایهم استفاده نموده
اجمعین به دنیا را اعتقاد کند، و اعتقااد باه رجعات باه ایشاان در احادیثشاان 

 اند .ی که به آن اخبار ایمان آوردهکند به آن کسانواجب است ، شك نمي
و اما وجه این که نگفتیم واجب است و گفتیم : سزاوار اسات باه جهات  

اند مراد از رجعت ، رجوع دولت و خلاف بعضي از علما است که حکم کرده
 قیام قائم علیه السلام است ، نه رجوع اشخاص بعد از موت ایشان .

ه نص اخبار بسیار حاق اسات ، و و حق واقع آن است که رجعت ایشان ب 
باشد نباید التفات کرد، به قول کسی که می گوید :  این اخبار ، اخبار آحاد مي

، و نص حدود پانصد حدیث مروي از ایشان سالام   1بعد از حکم ظاهر قرآن
 الله علیهم .

 

و روزی و یوم نحشر من کل امة فوجا ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعننون می خااوانیم » 83در سوره ی نمل آیه    -1
ر می کنیم که آیات ما را تکذیب می کردند و آن ها باز داشت خواهنااد شااد . علاای باان از هر امتی گروهی را محشو
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و هر گاه دلیلي در این مقام غیر از انکار مخاالفین نباود هار آیناه هماین  
ن به تنهائي در حقیقت مراد کفایت می کرد ، زیرا که رشد و هدایت انکار ایشا

 در مخالفت ایشان است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ابراهیم در تفسیرش به صورت مسند نقل کرده که حضرت امام صادق علیه السلام از عثمان بن مظعون پرسید : مردم 
این طور نیساات . ایاان آیااه در باره ی این آیه چه می گویند؟ عرض کرد : می گویند در باره ی قیامت است  . فرمود:  

مربوط به رجعت است ، آیا خدای تعالی در قیامت از هر امتی گروهی را محشور می کند و دیگران را رها می کنااد ؟ 
می باشد ، یعنی ایشان را محشور ماای کناایم   » و حشرناهم فلم نغادر منهم احداً «آیه ی قیامت قول خدای تعالی  

برای کسی که به قول خدا و  به اسااتدلال حضاارت صااادق علیااه   48اریم  کهف / بی آن که کسی از آن ها را فرو گذ
تحت رایه الحق ، تألیف شیخ عبااد اللااه ساابیتی   110السلام بسنده کند این دو آیه کفایت می کند . نگاه کنید به ص  

 عاملی .
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 ملحقات خاتمه 
شود کلام در آجال و ارزاق و و آنچه در این باب ، به  اصول دین ملحق مي

 اسعار است .
. و اجال ماوت ، عباارت اما اجل : عبارت از وقت حدوث شیء اسات    

است از انتهای مدت بقاي آن چیز در دنیا ، و انتهای آنچه حق تعاالي از رزق 
و حیات و سایر تقدیرات برایش قرار داده است و این اجل ، به موت و باه قتال 

 شود.حاصل مي
موت بر دو قسم است ، موت طبیعي و غیر طبیعي ، اماا  اما موت)مرگ( : 

آن صد سال ، یا هشتاد سال ، یا صاد و بیسات ساال   موت طبیعي ، ) مدت (
است ، بنا بر احتمالاتی که در فصول انسانیت وجود دارد ، آیا فصال ربیاع در 
انسان بیست سال می باشد ؟ یا بیست و پنج سال؟ یا سي ساال؟ و هار کادام 

 قائل دارد ، سایر فصول هم چنین است.
ی است کاه قلام اعلاي در لاوح ) با این بیان ( اجل ، به انتها رسیدن مدت 

محفوظ به آن جاري شده است از مدت بقایش در این دنیا ، و از مادت ارزاق 
و مددهای دنیایی نسبت به شخص ، از انواع رزق ، به حسب قابلیت های فرد 

 ، مثل : اکل و شرب و لبس و علم و فهم و غیرذلك .
ا ، بااقي هر گاه شخص از ماحض الایمان ها است یا مااحض الکفار ها 

ماند از آنچه مقدر شده بود برایش در دنیا در لوح محفوظ ، باه قادر آنچاه مي
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یاا رجعات   ،  قننایم علیننه السننلاممقدر شده است از براي بقایش در نازد قیاام  
 پیغمبر و اهل بیت طاهرینش سلام الله علیهم .

شود حسب سببي اسات کاه و آن اجل که به موت غیر طبیعي حاصل مي 
ده است ، گاه معصیت و گناه در این باره اثر می گذارد و محاو علت مرگش ش

کند آنچه را که مقدر شده است از باراي انساان از رزق و اجال . و انساان مي
ماند از آن امور که برایش تقدیر شاده باود مگار آنچاه کاه میرد و باقي نميمي

گاه مااحض علیه السلام ، باقی بماند هر  قائممقدر شده است برایش نزد قیام 
 الایمان یا ماحض الکفر باشد .

اما آن اجل ، که به اعتبار قتل حاصل شده ، در باره ی آن اخاتلاف کارده  
 اند .
میرد ، و قتل مطابق با اجلش اتفاق مای * بعضي برآنند : که به اجلش مي 
 افتد .
 میرد .اند : پیش از اجل خود مي*و بعضي گفته 
کت می دانند ، می گویند : قبل از اجال مارده و این طایفه که اجل را هلا 

است و گرنه دیه ای برای او از طرف قاتال لازم نمای آماد . ) در مادت بااقی 
 اند : مانده از عمر ( اختلاف کرده

میارد و هار اند که : چهل روز قبل از اجل خاود   مي* بعضي بر آن رفته  
 نمود .گاه قتل نبود هر آینه چهل روز زندگاني مي

دانیم کاه زنادگاني اند : که امر بر ماا مجهاول اسات نماي*بعضي گفته  
 کرد یا نه ؟مي
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 اند .*بعضي کلمات دیگر نیز گفته  
 ***** 

السلام فهمیدم این است که پیش از * و آنچه من از احادیث ائمه علیهم    
 شد در دنیا مقدار دو سال و نایمشود ، و هر گاه کشته نمياجل خود کشته مي

 کرد که عبارت از سي ماه باشد.زندگاني مي
و اما رزق) و روزی ( ، پس آن عبارت از چیزي است که صاحب حیاات  

در حال حیات از آن منتفاع شاود و نبایاد دیگاری وی را از آن ماانع شاود ، و 
منظور از دیگری ، غیر خدا و غیر رسول خدا و غیر اهل بیت او علیهم السلام 

 می باشد .
و دلیل بر ایان کاه   1شود که حرام رزق نیستن مطلب  ظاهر ميو از همی

حرام رزق نیست اخبار ائمه علیهم السلام است ، قرآن نیز برآن دلالت دارد ، 
مؤمنان کسانی اناد کاه از آن چاه باه   (2مما رزقناهم ینفقون) و  فرماید:  خدا مي

ا بر انفاق ارزاق آنان روزی داده ایم احسان کنند. در این آیه حق تعالي ایشان ر
بود هر آینه ایشان را بر انفاق آن ماذمت مدح کرده است ، و هر گاه حرام رزق  

 کرد ، زیرا که) این انفاق ( تصرف در مال غیر و بدون اذن او می باشد .مي

 

اند روزی خدا نیست ، و استفاده   پس غاصب و سارق و امثال ایشان باید بدانند که آن چه از این راه به دست آورده – 1
کردن از اموال دیگران برای ایشان حرام است و با این کار جلو روزی حلال آنان بسته می شود . همین طور ربا خااوار 

 ، رشوه خوار ، گرانفروش ، و غیره باید به این موضوع فکر کنند .
 3بقره /  –2
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: ارزانی عبارت از پایین آمدن قیمت شیئ است از آن چاه در 1و اما اسعار 
آن جاری شده بود . و گرانی بالا   وقت مخصوص و مکان مخصوص عادت بر

 رفتن قیمت شیئ از وضع عادی است.
 اند : بعضي گفته

شود، به این طریق کاه *این گراني و ارزاني گاهي از جانب حق تعالي مي 
کند ، و قیمت ها کند ، و رغبت مردمان را به سوي آن بسیار مياشیاء را کم مي

 بالا می رود .
 کند و بهای اجناس ارزان می شود .ي*و گاهي به عکس رفتار م 
*و گاهي از غیر جانب حق تعالي است به این صورت که سالطان ماردم   

شاود ، و ایشاان را از کناد ، و نارخ هاا  گاران ميرا از آوردن اجناس مناع مي
 شود .کند و نرخ ها ارزان ميخریدن آن ها منع مي

 به عهده ی او است. و جزای غم هائی که از طرف ظالم بر مردم می رسد 
*و حق در این مسئله این است که گراني و ارزاني به تقدیر حق سبحانه و  

تعالي ، و اعمال مردمان اسات . و بیاانش آن اسات کاه حاق سابحانه گااهي 
کند ، مثل اندک بودن نزولات آسمانی ، و اجناس را با اسباب وجودش کم مي

 سبب این اندک شدن یکي از سه امر است :
به آن چاه کاه کارده  ول این که براي بعضي از اهل معاصي عقوبت اسننتا* 

بودند ، پس  آن عقوبت به ایشان ، و به کسانی می رسد که باا ایشاان بودناد ،  
رسد به جهت این کاه باا هر چند خود عاصي نباشند ، و به ایشان عقوبت مي

 

 است و اسعار جمع آن می باشد. سعر : بر وزن شعر به معنای نرخ و بهای یک شیئ – 3
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حتنني یخوضننوا فلا تقعدوا معهم )  فرماید :ایشان بودند چنان که حق تعالي مي
یعني با عاصیان و منافقان در حاال معصایت  (1فی حدیث غیره انکم اذاً مننثلهم

ایشان منشینید تا این که از آن حال به حال دیگر منتقل شوند ، و الا شاما نیاز 
 مثل آن ها خواهید بود .

، چنان چه : حکایت از سلیمان فرماود :   *دوم اختبار و امتحان عباد است 
تا حلاوت فرج را به ایشان بچشاند ، چنان که فرمود (    أشکر ام اکفر  لیبلونی  اَ )  
و لنبلونکم بشننیئ مننن الخننوف و الجننوع و نقننص مننن الَمننوال و الَنفننس و )  :  

ین یعني ما مردمان را مي آزماییم به این که ایشان را باه ( 2الثمرات و بشر الصابر
کنیم ن مبتلا مايخوف و گرسنگي و کمي مال و اولاد و خشکي مزارع و بساتی

 پس صبر کنندگان را به انواع ثواب بشارت باد.
سوم آن که درجه ی شاکران را بر رخا و ارزاني، و درجه ی صابران را بر بلا و * 

 زیرا که دنیا براي مؤمن همچو زندان است . .گراني بالَ ببرد
و آنچه گفتیم : سابقاً اسباب وجود متاع را کم می کند ماراد مان اساباب  

 قابلیت وجود او است .
 *مثل: بالا رفتن تقاضا 
دارنااد تاا گااران شااود ، خرنااد و نگااه مي*باودن کساااني کاه متاااع را مي 

 بفروشند. 
 * منع امطار ) کم کردن نزولات آسمانی ( .      

 

 140نساء /  – 1
 40نحل /  – 1
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*ترسناک و نا امن بودن راه ها به زیاد شدن راهزنان و امثاال ایان هاا ، از  
کند به نفس خودش که با محبت خدا مخالفت مياموري که حق تعالي آن را  

شود از انواع  معاصي و ظلام باه گذارد ، و تا اسباب منع از او صادر ميوا مي
 بندگان و غیر ذلك.

چه هر چه که سبب گراني شود به علت تقصیر در حق معبود اسات زیارا  
مقتضاي کرم ، رخا و ارزاني است ، خلاف مقتضي ، باه علات وجاود مواناع 

عنی  تقصیراتی است که از  مکلفین و استعداد های ایشان ) سر چشامه مای ی
 گیرد (.

و هر گاه کلام را به این طریق ادا کنیم که گراني و ارزاني ، از جانب حاق  
تعالي است درست گفته ایم به ایان معناي کاه اساباب آن را تقادیر کارده باه 

هاا رفتاار کارده ، و در   تقصیرات مکلفین در گراني و با ایشان به عمل خود آن
 ارزانی ، به تفضل خود تقصیرات آن ها را عفو کرده است.

و هر گاه بگوییم : گرانی و ارزانی به عمل مردم مربوط مای شاود باه ایان  
معنی که خدا به موقع گرانی با عدالت خود با ایشان رفتار می کند و در ارزانی 

دگان واجب اسات بار نعمات از گناهانشان می گذرد راست گفته ایم .و بر بن
 های خدا و بر کرم و آلایش شکر گذار باشند و به قضا و قدرش راضی شوند .

و صننلي اللننه علنني محمنند و آلننه   زیرا خدای تعالي ولي هر چیازی اسات .    
ین . احمد بننن فارغ شد از نوشتن و سیاه کردن این اوراق ، عبد مسکین    الطاهر

ین الدین الَحسائي  ز
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مه ی کلام شریف ایشان تمام شاد و حقیار نظار باه وفاور در این جا ترج
اش را به انجام رسانیدم لکن برای مراجعه و تأمال در اشغال در دو روز ترجمه

و المیسننور بسط بعضي مقامات و تأدیه ی کلام به وجه احسن فرصتی نشاد.   
 لَیسقط بالمعسور و الی الله ترجع الَمور و السلام علي من اتبع الهدي.

 اظم حسینی رشتیسید ک
 

 
 

 


